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  ديباچه

 بـا بـه وجـود آمـده اسـت کـه      سنت  اهل ميانتفکري افراطي  ،امروزه
 و جعـل  ،سـازي  تـاريخ  بـه  را شـيعه  ،کوشـد  مـي  تاريخي متون بازخواني
 نمايندگان از ،»نورولي عبدالعزيز« کند. متهم تاريخي هاي گزارش تحريف

 ـالتاريخ الروايات علي التشيع اثر« كتاب در ،تفكر اين فـي القـرن الاول    ةي
 حـذف  و طـرد  بـراي  را شيوه، زمينـه  همين بادرپي آن است تا  »الهجري

  .آورد فراهم هشيعاحاديث  و اخبار
 سـال  در نـورولي  محمـد  عبدالعزيز دكتراي رسالهدر واقع اين کتاب، 

 کتابصورت  به ق.  ه١٤١٧ سال در كه است مدينه دانشگاه در ق.  ه١٤١٥
  .است شده منتشر
 ـآ يم بر کتاب نام از  ـ در سـنده ينو کـه  دي  بـر  شـيعه  تـأثير  يبررس ـ يپ

 آنمطالعـه   با اما ،است هجري نخست سده حوادث تاريخي هاي گزارش
 ايـن  در را شـيعه  مورخان و راويان تصرف و دخل نورولي كهيابيم  درمي
 يـا  روايـات  محتـواي  طريق ازاست  كوشيده و انگاشته ممسلّ اصل ،اخبار
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. دهـد  نشـان داراي نقش  اسلام تاريخ تحريف در را شيعيان راويان، تشيع
 منتسـب  يـا  و ذکر نام فردي شيعه شيعي محتواي گزارش با هر او نظر از
 نبايدبودن آن خبر است و  ساختگيدر سند روايت، نشان دهنده  تشيع به
 اخبـار دانسـتن   جعلـي  بـا  کوشد مي وي ديگر عبارت به ؛کرد اعتنا آن به

 سـوي  از و دهـد  نشـان  مخـدوش  را شـيعه  نگاري تاريخ ييسو از ه،شيع
 بـراي  رازمينه  و شمارد باطل را جيرا باورهاي مخالف هاي گزارش ديگر،
  آورد. فراهم رواياتگونه  اين حذف و طرد

 آن بـر ، »محمـد غفـوري  «در اين کتاب پژوهشگر کوشا، جناب آقاي 
 از تـاريخي  و علمـي هـاي   شـيوه  با را نورولي استنادات و ادعاها تا است
 كـه  دهـد  مي نشان بررسي اين نتيجه. بيازمايد محتوا و اسناد روش، حيث

 و سند روش، منظر سه هر از اش نظريه اثبات و کتاب نگارش در نورولي
اميـد اسـت ايـن اثـر رضـايت      . اسـت  شـده  مرتكـب خطاهايي را  محتوا

نظران و پژوهشگران عرصه تاريخ را جلب کنـد و آن بزرگـواران    صاحب
  اش را ببخشايند. خطاهاي احتمالي

  من االله التوفيق

  پژوهشکده حج و زيارت

  گروه تاريخ و سيره



   

  مقدمه
  
  
  
  
  

  مقدمه

باعـث  کـه گـاه    هبـود  يحوادثهنگام ظهور، دستخوش از  ،اسلامدنياي 
شـده و بسـتر بـروز     مـي آينـده جامعـه اسـلامي    دگرگون شـدن مناسـبات   

کـه   کرده است؛ چنان هاي التقاطي را فراهم مي هاي ناهمگون و جريان نظريه
 يهـا  نظريـه  و هـا  جريـان ايـن  گيريم، نمود  هرچه از صدر اسلام فاصله مي

هايي  هاي دوم و سوم به بعد، فرقه از سده .شود ناسازگار با اسلام؛ بيشتر مي
وجود آمدند که برخي زودگذر و حادثه محور و برخـي ديرپـا و مانـدني     به

هاي متشتت و متكثرنـد   بودند. در اين ميان، اما تشيع و تسنن سرحلقه گروه
جـدايي و  منشـأ   9به مسئله جانشيني رسـول خـدا  ديدگاهشان تفاوت که 

بـروز   9پيامبر يبا اختلاف بر سر جانشينافتراقشان شده است. اين جدايي 
  زا ميان دو جريان گرديد.   و موجب رقابتي تنش يافت

رقابت، تلاشي براي پيروزي رقيب است و اگر انصاف و اخلاق بـر آن  
يازند و رقابـت را   حاكم نباشد، رقيبان براي پيروزي به هر روشي دست مي

گاه ديگـر حـق مـلاك نيسـت، بلكـه       كنند؛ آن و مخاصمه تبديل ميبه نزاع 
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شود حق با كسي اسـت كـه بتوانـد بـا      شدن است و پنداشته مي هدف چيره
رو هـر دو طـرف بـه     استفاده از هـر شـيوه و ترفنـدي پيـروز شـود؛ ازايـن      

گيرنـد تـا بـا     اند و همه تلاششان را به كار مي توجه  هاي يکديگر بي استدلال
كوشـند   هاي ديگري به او ضربه زنند و بـر همـين اسـاس مـي     فيافتن ضع

ها و امتيازهاي ديگري را منفي جلوه دهنـد. روشـن اسـت در     حتي توانايي
آميزند و تشخيص راه درسـت بـراي    چنين وضعيتي، حق و باطل درهم مي

شود و در اين ميان اگر کسي تـابع تعصـبات    پيروان هر دو طرف دشوار مي
  يز باشد، در پي حق نخواهد بود. و اميال نفساني ن

جنبه سياسي  بيشترو  ،عقيدتي نبودهصرفاً تقابل شيعه و سني ابتدا، از 
از  وجـود نداشـت؛ بنـابراين هرچـه    توقع تفاهم و اتفاق رو  ازاين داشت؛

تـر   عميـق  هـا  و اخـتلاف  هـا بيشـتر   شـويم، فاصـله   صدر اسلام دورتر مي
كه تندروهاي متعصب، بـدون دليـل شـرعي و بـرخلاف      تا آنجا گردد مي

را به فسـاد عقيـده، خـروج از ديـن و     ديگري دستورهاي اسلام و قرآن، 
بـودن جـان و مـال مسـلمانان فتـوا        به مباحکنند و  ميدرنهايت كفر متهم 

مسـلمانان را بـر رقيـب    کننـد و غير  نمـي اكتفـا  نيـز  حتي به اين  .دهند مي
 بـراي اثبـات حقانيـت   رو گاه، گروهي  د. از ايندهن ميترجيح  شانمسلمان
ــاريخي، کلامــي  خــود ــار ت ــه خلــق آث ــه ديگــري، ب  حــديثي و ،و تخطئ
جعـل  سندسـازي،  پردازي،  را به دروغ شو مخالفان زدپردا مي نويسي رديه

  .کند ميحديث و تحريف تاريخ متهم 
سياسي يـا اعتقـادي   هاي   خصومتکه اين اند  افرادي وجود داشتهالبته 
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روايـات، در  جعـل  طبيعي براي  يا مجوزي شرعي، عرفي، قانوني يا حقر
انـد و   دانسـته و افراد موثق  9اعظم نبياز زبان  ،سطحي وسيع و گسترده

انـد.   شان را مزمت و رد کـرده مخالفانخود را تأييد، و  مشروعيتگونه  اين
ي براها  ها و گروه همين اخبار ساختگي دستاويز احتجاجات فرقه مرور به 

ــراي هــا  مايــه حکومــت و دســت ،تفســيق و تکفيــر ديگــران ســرکوب ب
  .شدهاي مخالف  نجريا

 هـا  بروز منـاظره  ،ها ديدگاهو تضارب چهارده سده، اين تقابل  طولدر 
 ـنظـام ـ   اجتماعيهاي  درگيريو  ،ياسيسـ   ي کلاميها جدل و ي ي فراوان

چـه آشـکارا و چـه     ،هـاي گونـاگون   به شکلنيز شده و اکنون  را موجب
هاي تـاريخ،   در حوزه يشمار بي هاي ها و کتاب و مقالهپنهاني، ادامه دارد 

اثر التشـيع  «کتاب که  شود چاپ و منتشر ميديدگاه با اين  كلام و حديث
تأليف عبدالعزيز محمـد   ،»علي الروايات التاريخيه في القرن الاول الهجري

كه در فصل  با جرياني خاصهمسو گونه است. اين کتاب  نيز ايننورولي 
تا مورخـان شـيعه را بـه جعـل و     کوشد  مي، سوم به آن خواهيم پرداخت

را بـه صـرف   مسـلمان  و مورخـان  مـتهم كنـد   تحريف روايات تـاريخي  
نگـاري   تـاريخ درنتيجه و داند رتبط م گري شيعه اب ،خباراگونه  اين گزارش
 شوخـد ماست،  شمخالفانبه سود شيعه و زيان را در هر جا که اسلامي 

  د.هه دجلو
ا را با اسـتناد بـه منـابع    ه اين پژوهش بر آن است تا اين ادعاها و اتهام

  .تاريخي بررسي نمايدو نقد اسلامي و با روش تحليل 



 اسلامينگاري  نقش شيعه در تاريخ  14

        بيان مسئلهبيان مسئلهبيان مسئلهبيان مسئله

دانشـمندان دوران  اسـت کـه    ينگـاري از مبـاحث   نگري و تاريخ تاريخ
 او ب ـشوند  ميوارد  به اين حوزهمندند و افراد بسياري  به آن علاقهمعاصر 

از طريق نقد روايات  را صحت و سقم آنها ،هاي تاريخي کندوکاو گزارش
نگاري اسـلامي كـه از    تاريخ کنند. شان مشخص ميو جرح و تعديل اسناد

ها دانشمند و مورخ مسلمان  دهثمره کوشش هاي نخستين آغاز شده،  سده
و  ،صـاص داده اي از دانش اسلامي را به خـود اخت  حوزه گستردهو است 

هاي عظيم تاريخي را پديد آورده اسـت. در پديـداري ايـن آثـار      مجموعه
هاي بعد، جـز پيـروان و    تاريخي و انتقال اخبار و روايات تاريخي به نسل

نگـاران   فرق شـيعي، گروهـي از تـاريخ   و ديگر طرفداران خلافت رسمي 
و تـدوين   بـه نقـل اخبـار   و اند  شيعه اماميه نيز سهم داشته و نقش آفريده

بيشتر اين آثار به دلايلي همچـون  البته هاي تاريخي همت گماشتند.  كتاب
ديگـر  هـايي از آنهـا در    ها و گـزارش  اما نقل ؛از بين رفتند ،دلايل سياسي

  كتب شيعه و غيرشيعه باقي مانده است.
كه منازعات عقيدتي هماننـد گذشـته   ويژه امروزه  ، بههاي بعد در دوره

هـر  جريـان دارد، طرفـداران   گوناگون با اشكال  و ديدترشمراتب  به و گاه
اخبار تـاريخي  شان را به جعل  مخالفان عقيدتي کوشند مي ،از مذاهبيک 

هـاي   بيفزاينـد. در سـده   شـان بر مشـروعيت مذهب  گونه متهم سازند تا اين
جنـاح تنـدرو عثمـاني و    ويـژه   سنت، بـه   از سويي اهل نخستين و مياني،

جـرح و رد  يکـديگر را   ،شـيعيان دوازده امـامي   ديگـر ، و از سوي حنبلي
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پيـروي از  بـا ادعـاي   پس از ظهور وهابيت  خصوص کردند. امروزه به مي
انـد.   کـرده تخطئـه  هجـوم آورده و آن را  شـيعه  به انب وهمه جاز سلف، 

هاي تاريخي، كلامي و سياسي را به شيعه نسبت  انواع اتهامتشيع مخالفان 
اعـم از كتـاب،    ،هـاي گونـاگون تبليغـاتي    از شيوه گيري دهند و با بهره مي

از راهكارهاي مبارزه بـا  اند.  کردهعرصه را تنگ  ،مقاله، ماهواره و اينترنت
وهابيـت  مـذاق  اي اسـت کـه بـه     هاي تاريخي در گزارشتشيع، تشكيک 

با بازخواني متـون تـاريخي و نقـد اسـناد      کوشند آيد. آنان مي خوش نمي
مـتهم کننـد و بسـتر مناسـب را بـراي       روايـات ل روايات، شيعه را به جع

عبـدالعزيز محمـد   اخبـار، فـراهم نماينـد.      اين منابع اسلامي ازسازي  پاک
نورولي از نمايندگان بـارز ايـن رويكـرد اسـت كـه در رسـاله دكتـرايش        

دانسته ساخته شيعيان را حقانيت شيعه گونه عمل کرده و اخبار دال بر  اين
هـاي   ستي يا نادرستي چنين ادعاهـايي بـا روش  . بنابراين بررسي دراست

  .نقد تاريخي، ضروري است



   

  



   

  فصل نخست: مفاهيم و کليات
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  مقدمه

اي معنا يا مفاهيم  استوار است و هر كلمه شهايبنيان هر زباني بر واژه
اي دارد كــه گــاه همــين مفــاهيم باعــث شــيوع و شــهرت آن واژه   ويــژه

ها از محـدوده روابـط بينـابيني و اجتمـاعي      شوند. گستره كاركرد واژه مي
منفـي   مثبـت و  ها براي انتقال مفاهيم در بسياري موارد، واژه واست فراتر 

تبيـين و  بـه   ،مصـطلح لغتـي  كـه گـاه فهـم    اي  گونه ابزاري قدرتمندند؛ به
ها و اصطلاحات در حـوزه ديـن و    كاركرد واژه ي نياز دارد.توضيح فراوان

هـا   با انبوهي از اين واژههم در تاريخ اسلام  .انديشه، توسعه بيشتري دارد
 سـني، اعتـزال، جبـر،   ، فرقه، شـيعه،  امت، ملت، نحله مانندو اصطلاحات 

مواجهيم. اين نوشتار نيز بـه مفـاهيم و اصـطلاحات خـاص     و... ، اختيار 
تـا بتوانـد   کنـد  ها روشـن   را از اين واژهبايد تعريفش خود متكي است و 

  استوار سازد. آن  هايش را بر تحليل
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به تناسب موضوع، مفاهيم اصـلي و كـاربردي ايـن نوشـته، اصـطلاحات      
که از صدر اسلام در منابع اسـلامي  شيعه، تشيع، رفض، رافضه و اماميه است 

. ايـن  همراه شده استمتداول بوده و هم با مدح و تمجيد و هم با طعن و ذم 
؛ نـد نقش بنيـادي دار از اين نوشتار گيري  در ساماندهي و نتيجهاصطلاحات 

  روشن شود.ها  از اين واژه مسلمانانشمندان رو بايد برداشت د ازاين

  هشيع

به معنـاي  است. شيعه که در لغت شياع ا و جمع آن شيع و، واژه شيعه مفرد
گـروه  به هم به يک فرد، هم  ،بردن است کردن و اطاعت داشتن، پيروي دوست
يعنـي پيـروان و    ،رو شيعه فـرد  ازاين ١.شود زن اطلاق ميهم به مرد و به و هم 

كه بر اثر محبت وعلاقـه [چـه مـادي و چـه معنـوي]، بـه او متمايـل         ٢ياران او
نظـر داشـته     همچنين گفته شده است هر گروهي که بر کـاري اتفـاق   ٣اند. شده

  ٤.شود ميآيند، به آنان شيعه اطلاق  کاري گرد دادن  باشند يا براي انجام
حتـي بـه هـواداران    دارد و مفهـومي عـام    »يعهش«معناي لغوي اگرچه 

 اما با گذشت زمان ايـن عنـوان   ٥،شده است عثمان و معاويه هم اطلاق مي
 و خاندانش 7بر همه كساني كه به عليصورت اصطلاحي درآمد که  به 

                                                           

  .47، ص3؛ القاموس المحيط، فيروزآبادي، ج520و  519، صص2اثير جزري، ج النهاية في غريب الحديث، ابن. 1

 .188، ص 8منظور، ج ؛ لسان العرب، ابن1240، ص3، جيالصحاح، جوهر. 2

 .307الفروق اللغويه، ابوهلال عسكري، ص. 3

 .188، ص8جلسان العرب، . 4

؛ تـاريخ مدينـة دمشـق،    129؛ مسندالشاميين، طبرانـي، ص  510ص وقعة صفين، نصربن مزاحم منقري، . 5

 .167، ص22عساكر، ج ابن
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 ـ بسيار حبت م  ١اسـت. شـده  آنـان را پذيرفتنـد، اطـلاق    ت داشتند يـا ولاي
يعنـي معتقـدان بـه دوازده     ،بر اماميهن افزوبنابراين شيعه عنواني است كه 

 ،را ...كيسانيه، زيديه، اسـماعيليه، واقفيـه و   مانندهايي  ها و فرقه امام، گروه
منظـور  امـا   ؛٢گيرد با وجود اختلاف در مذهب و تفاوت در آراء در بر مي

  باشد. اماميه مي ،اين پژوهشدر شيعه از 

  اماميه

تر، اثناعشـري نـام دارد    تعبير كاملترين گروه شيعه، اماميه و به  شاخص
 :و فرزنـدانش  7، عقيده به امامت علي»اماميه«شان به  گذاري و علت نام

رو  گاه خالي از امـام نخواهـد بـود؛ ازايـن     است. نيز آنان معتقدند زمين هيچ
اثناعشـري   ٣، منتظر ظهور فرزند اويند.8علي [عسكري]بن  پس از حسن
و يازده تن از فرزندانش امامت  7تقدند عليشوند؛ چراکه مع نيز ناميده مي

  ، بر عهده دارند.9امت را يكي پس از ديگري، پس از رسول خدا
در هـم  را هاي شـيعه   فرقهديگر برخي منابع، بعضي باورهاي اماميه با 

  ٤آميخته است.
                                                           

خبار، مغربي، ؛ شرح الأ47، ص3، ج؛ القاموس المحيط520و  519، صص 2النهاية في غريب الحديث، ج. 1

شـيعه بـه معنـاي يـاران و     «گويد:  خلدون نيز مي . ابن540؛ الكليات، ابوالبقاء كفوي، ص366، ص1ج

 :بر پيروان علي و فرزنـدانش  ،چه اكنون چه در گذشته و ،پيروان است كه در عرف فقها و متكلمان

  .246، ص1خلدون، ج ؛ تاريخ ابن»شود اطلاق مي

  .  259، ص3بن حاتم رازي، جكتاب الزينه، ابوحاتم احمد . 2

  .208 ـ 206صص، 1الأنساب، سمعاني، ج. 3

؛ وفيـات الاعيـان،   92، ص32؛ تـاريخ الاسـلام، ذهبـي، ج   450و  218ص، ص5و ج 392، ص4جهمان، . 4

 .206، ص7و ج 415، ص5خلكان، ج ابن
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  رفض

و کنارگذاشتن چيزي  ، جداشدنکردن  ترک در لغت به معناي »رفض«
 ـاما در مع ١؛است يا کسي بيـان   يناي مصطلح آن، اقوال ضدونقيض فراوان

اسـت، ايـن   فهميدني و چون درك اين واژه در كنار اصطلاح شيعه  ،شده
  شوند. دو با هم بررسي مي

در  ،از شـيعه، رفـض و مشـتقات آنهـا    سنت را  اهل مجموع تعبيرهاي
  :گرد آوردتوان در چند گزينه  مي ،اسلامينخستين هاي  قرن

ار خليفه نخست را بپذيرد، هرچهشود كه  شيعه: به كسي اطلاق مي. ١
همانند  ،7يا با دشمنان آن حضرت ٢را بر عثمان مقدم دارد 7ولي علي

شـده كـه   ناميـده  نيـز  » ادعت صغرب«اين نوع تشيع  ٣.کنددشمني  ،معاويه
  ٤؛استپذيرفتني رواياتشان 

و دربـاره   ،شـود كـه شـيخين را رفـض     رافضي: به كساني گفته مي. ٢
ــي ــو  7عل ــيغل ــد م ــو در کنن ــه غل ــدگاه . البت ــدمدي ــان، مق شــمردن   آن

نيـز  » يشـيعه غـال  «بنـابراين بـه رافضـي،     است.بر شيخين  7اميرمؤمنان
    ؛٥شود مياطلاق 

را از  7شـود كـه علـي    به كسـي گفتـه مـي    شيعي جلد: اصطلاحاً. ٣
                                                           

  .422صبن فارس، احمد ؛ معجم مقاييس اللغه، 1078، ص3جوهري، جالصحاح، . 1

؛ 245، ص2محمـد اندلسـي، ج  بن  ؛ العقد الفريد، احمد339و  338صص، 1معين، ج معين، ابن تاريخ ابن. 2

  .460حجر، ص ؛ هدي الساري، ابن458و  457ص، ص16سير اعلام النبلاء، ذهبي، ج

  .233، ص5حجر، ج ؛ لسان الميزان، ابن1045، ص3تذكرة الحفاظ، ذهبي، ج. 3

 .5، ص1تدال، ذهبي، جميزان الاع. 4

  .460؛ هدي الساري، ص245، ص2ر.ك: عقد الفريد، ج. 5
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  ٢و به عثمان دشنام دهد؛ ١،شيخين افضل بداند
بـا آنـان   را بپذيرد، اما رافضي مقيت: كسي است كه امامت شيخين . ٤

  ٣کند؛دشمني 
. رافضي خبيث: خبيـث در لغـت بـه معنـاي فاسـد اسـت، ولـي ايـن         ٥

شود كه به هر سه خليفه دشنام دهنـد. اصـطلاح    اصطلاح، كساني را شامل مي
 7ناصبي در مقابل اين اصطلاح قرار دارد، يعني افـرادي كـه بـه اميرمؤمنـان    

  ٤اند؛ دهند؛ اما اگر آن حضرت را كافر بشمارند، خارجي دشنام مي
شود كه خلافت شـيخين را مـردود    رافضي غالي: به كسي گفته مي. ٦

نامـد و   ميا دعت كبرب ذهبي اين رتبه را ٥و به آنان نيز دشنام دهد. ددان مي
ايـن منـابع،    براسـاس  ٦نان نبايد پذيرفت.آهيچ روايتي را از  ،معتقد است

شديدترين نيز اضافه شود، بر عقايد غلات روافض، عقيده به رجعت اگر 
  ٧.گردد مينوع غلو شناخته 

اين اصطلاحات با گذشت زمان تغيير مفهوم دادند و اصـطلاح شـيعه   
ه در گذشـته رافضـي غـالي ناميـده     طور مطلق، به كساني گفته شـد ك ـ   به

شيعه غـالي كسـي بـود كـه      ،هاي نخستين و عرف آنان در سدهشدند.  مي
                                                           

 سير اعلام النبلاء.ر.ك: . 1

  .370و  369صص، 7جهمان، . 2

 .458، ص16جهمان، . 3

 .370و  369صص، 7جهمان، . 4

 .؛ هدي الساري458، ص16همان، ج. 5

 .5، ص1ميزان الاعتدال، ج. 6

 .460هدي الساري، ص. 7
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 7طالـب  ابيبن  عثمان، زبير، طلحه، معاويه و گروهي كه با عليفقط از 
هـاي بعـد و    امـا در دوره  داد. به آنان دشنام مـي و کرد  ميجنگيدند، انتقاد 

شـد كـه آنـان را كـافر      غالي به كسي گفتـه مـي   ،عصر ذهبي (قرن هشتم)
مچنــين در قــرون ه ١جسـت.  بيـزاري مــي نيــز و از شـيخين  دانســت  مـي 

. كـرد  بر عثمان اكتفا مي 7به تقدم عليفقط شيعه كسي بود كه نخستين، 
نظر از اينكه رافضي يـا غـالي خوانـده شـود،       با قطع در سده هشتم، ولي

و دشـنام  کنـد   مـي صـحابه حتـي شـيخين را تكفيـر     شيعه کسي است که 
اخته هـاي نخسـتين شـيعه شـن     كـه در سـده   آن ،به تعبير ديگر يا ٢دهد، مي
قرون مياني به بعـد   شيعه .گنجد شد، اكنون ديگر در تعريف شيعه نمي مي

بلكـه قيـد غـالي يـا      ،شـيعه نبودنـد   ،هاي پـيش  قرنسنت  اهل نيز از نگاه
  رافضي داشتند.

  تشيع كوفي

از مجموع اقوال و عقايد موجـود در منـابع اسـلامي دربـاره خلفـاي      
رو برخـي   ازايـن  آورد.دست  جديدي به هاي  بندي توان جمع نخستين مي

نيـز ناميـده   كه تشـيع سياسـي   را، پژوهشگران تاريخ، مسئله تشيع عراقي 
هاي نخسـتين   اند تا راه تحليل جامعه اسلامي در سده مطرح كردهشود،  مي

مفهـوم تشـيع در قـرون    براساس ايـن نظريـه   اسلامي را هموارتر نمايند. 
ست. آنچه اكنون شيعه گفتـه  نخستين، اعم از تشيعي بوده كه اكنون رايج ا

                                                           

 .5، ص1ميزان الاعتدال، ج .1

 .374، ص5سير اعلام النبلاء، ج. 2
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شود، در اصطلاح كهن عثمانيان، از آن تعبير به رفض شـده اسـت. در    مي
امـام   شـد كـه   اش به كسـاني گفتـه مـي    آن دوره، شيعه در كاربرد عمومي

ند. افـزون بـر آن، كسـاني كـه آن     نسـت دا را بر عثمـان مقـدم مـي    7علي
آن حضرت و اولاد به امامت  ياداشتند  ميخلفا مقدم ديگر حضرت را بر 

كسـي   ،شدند. شيعه به معناي متشيع ايشان اعتقاد داشتند، شيعه خوانده مي
بود كه در مقام مقايسـه ميـان خلفـا، اعتبـار و اعتنـاي بيشـتري بـه اميـر         

شـد كـه خلافـت     كه رافضي به كسي گفته مـي  درحالي .داشت 7مؤمنان
 نصـوص از را بـه امـري م   7و امامت امام علـي کرد  ميشيخين را انكار 

ناميـد و در  معناي عام شيعه را بايد تشـيع عراقـي    دانست. ميطرف خدا 
  ١گنجد. كدام از فرق شيعه و حتي معتزله نمي قالب هيچ

 اينكه برترمانند هايي دارد؛  اما كاستي ،استپذيرفتني كليت اين نظريه 
اما اگـر كسـي    ،از عثمان، در بيشتر موارد نشانه تشيع بود 7دانستن علي

و اولاد  7دانسـت و نيـز بـه امامـت علـي      ميبرتر نيز امام را از شيخين 
ديگر اينكه تشـيع عراقـي بـر     ؛شد ايشان عقيده داشت، رافضي خوانده مي

شـيعه  آنجا، چه عموم مردم و دانشمندان  ؛ زيرامحوريت كوفه استوار بود
مـثلاً وقتـي دربـاره     ٢؛داشـتند  را بر عثمان مقـدم مـي   7سني، عليچه و 

                                                           

  .24 ـ 22صص، 1جرسول جعفريان،  تاريخ تشيع در ايران،. 1

  . 178عثمان بـن عبـدالرحمان شـهرزوري، ص   الصلاح،  ؛ مقدمة ابن208، ص7المعجم الاوسط، طبراني، ج. 2

كرد كـه خراسـان را مركـز     سفارش ميعبداالله عباسي، به داعيانش بن  ست كه گويند محمداز همين رو

از جملـه كوفـه    ؛اي هستند مناطق ديگر هركدام طرفدار فرد يا فرقه چراكه ،هاي خود قرار دهند فعاليت

بـن   ؛ احسن التقاسـيم، محمـد  206اند؛ أخبارالدولة العباسيه، ص معرفي شده 7كه مردمانش شيعه علي

  .293احمد مقدسي، ص
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و از  شـد  ترديد )ق.  ه٢١٩(م.» اسماعيل نهديبن  ابوغسان مالك«مذهب 
ق) دربـاره تشـيع وي   .  ه٢٥٦(م. » اسـماعيل جعفـي  بـن   محمـد «بخاري 
مثـل   ،كوفهسنت  اهل پاسخ داد او نيز همانند عموم محدثانوي ، پرسيدند

» موسي عبسـي بن  عبيداالله«ق) و .  ه٢١٨ـ   ١٣٠( »دكينبن  ابونعيم فضل«
را بر عثمان مقـدم   7يعني علي ؛١ق)، مذهب اهل كوفه را دارد.  ه٢١٣(م.
اهـل  همـه  « :گويـد  حنبل به نقل از پدرش مي احمدبن محمدبن  ٢دارد. مي

عمـرو همـداني   بـن   معروفبن  طلحة( »فورعمبن  طلحة«به جز  ،كوفه
ــداالله«ق) و .  ه١١٢.م ــن  عب ــسب ــي»ادري ــري  7، عل ــان برت ــر عثم  را ب

ذهبي هم عقيده دارد كـه كوفيـان همگـي متشـيع بودنـد و از       ٣.»دهند مي
بـن   عـاص بن  ةسلمبن  ابوسلمه خالد«شماري چون  وجود افراد انگشت

امـا ناصـبي بـود،     ،ق) كه اهل كوفـه .  ه١٣٢.(م» مغيره مخزوميبن  هشام
تـر آن اسـت كـه چنـين تشـيعي را       بنابراين درست ٤كند. ابراز شگفتي مي

عراق شامل بصره، واسط و بغداد زيرا نه تشيع عراقي؛  ،بناميم تشيع كوفي
  ٥ها بود. شود كه در آنها غلبه با تسنن و عثماني هم مي

                                                           

  .432، ص10سير اعلام النبلاء، ج. 1

  .641، ص1گويد: كوفي المذهب يعني همان تشيع؛ ميزان الاعتدال، ج ذهبي مي. 2

كنـد؛   دادن آن حضرت بـر عثمـان تفسـير مـي      را به معناي برتري 7است كه پدرش محبت عليگفتني . 3

 .535، ص2حنبل، ج العلل، ابن

 ؛ زيـرا ي و از بـاب مبالغـه اسـت   گوي ترديد اين سخنان تا حدي گزافه . بي374، ص5سير اعلام النبلاء، ج. 4

 ـ گوناگونهاي  در دورهفراواني ها و افراد  هاي تاريخي، گروه داده برپايه ن و ا، از مردمان كوفـه از مخالف

 ـ، 1شرح الأخبار، ج .ك:كردند؛ براي نمونه ر ايشان را سب ميو بودند  7دشمنان امام علي  167صص

  .103، ص4البلاغه، جبه بعد؛ شرح نهج  207؛ المسترشد، ص168و 

  � ؛67ـ   65براي آگاهي بيشتر ر.ك: ميراث مكتوب شيعه، سيدحسين مدرسي طباطبايي، دفتـر اول، صـص  . 5
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  تشيع اعتقادي

مدارانـه بـر پايـه ديـن      در لغت به معناي تبعيت خالصانه و ولايت» تشيع«
شود كـه بـه شـكلي     و شيعه در مفهوم خاص آن، به كساني اطلاق مي ١است

، و به امامت و خلافـت بلافصـل او بـا وصـيت و نـص      7وادار عليويژه ه
جلي يا خفي از جانب خدا و رسولش معتقدند. همچنين آنـان عقيـده دارنـد    

ترين فرد زمان است و بايد از ارتكاب گناهـان صـغيره و کبيـره،     كه امام، عالم
 9دانند كه بر نبـي اعظـم   معصوم باشد. آنان امامت را ركني از اركان دين مي

جايز نيست از انتخاب امام پس از خود غفلت ورزد يا تعيين آن را بـه عمـوم   
 7همچنين عقيده دارند كـه امامـت و خلافـت از اولاد علـي     ٢تفويض کند.

  ٣شود و اگر خارج شود، يا با ظلم است، يا تقيه از سوي آنان. خارج نمي

  پيدايش شيعه اعتقادي

اجماعي وجود نـدارد  ه آن دربارپيدايش شيعه نيز از مسايلي است كه 
هـاي   ديدگاه ،دانشمندان مسلمان و حتي مستشرقانديگر شناسان و  و فرقه

                                                                                                                  

، مهـدي فرمانيـان، فصـلنامه    »عثمانيه و اصحاب حديث قرون نخستين تا ظهور احمدبن حنبل«مقاله  �

  .181ـ  143، صص39هفت آسمان، شماره 

 .19ع، كامل مصطفي شيبي، صالصلة بين التصوف والتشي. 1

 ـ  183تنزيه الانبياء، سيد مرتضي، ص. 2  ـ 13ص؛ رساله امامت، خواجه نصـيرالدين طوسـي، ص ؛ كتـاب  25 ـ

 ـ 137صعلامه حلي، ص؛ رساله سعديه، 67 ـ 45صصمطهر حلي، بن  يوسفبن  الالفين، حسن ؛ 142 ـ

الـدول، غريغوريـوس ملطـي    : تـاريخ مختصـر   ر.كالمرصد الرابـع. همچنـين    ،43الامامه، ميلاني، ص

 .97عبري، ص ابن

؛ طرائـف  229، ص13؛ صـبح الاعشـي، قلقشـندي، ج   131، ص1الملل والنحل، عبدالكريم شهرستاني، ج. 3

 اي ندارند. كيسانيه چنين عقيدهگاهي زيديه و  :231، ص2جالمقال، سيد علي اصغر جابلقي، 
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يقـين   توان بـه   ميموجود نظريات از مجموع  ١گوناگوني درباره آن دارند.
ها نبوده و از  واژه شيعه، مفهومي ثابت و يكسان در همه دورهدريافت که 

مشـخص بـراي گروهـي     يعنـوان   شدن به معناي پيرو و طرفدار تا تبديل
يـا جماعـت، نوسـان داشـته اسـت.      سنت  اهل در مقابل اصطلاح ،خاص

بارهـا   9از سوي شخص رسول خدا 7دانيم كه ياران و پيروان علي مي
 ٢.انـد  يا با تعبيراتي ستايش شده ،و به بهشت بشارت داده ،شيعه نام گرفته

امـام علـي، امـام    ، 9در برخي روايات شيعه و سني، شيعيان پيـامبر حتي 
و با اسناد و احاديث بسيار  اند. يكي تلقي گرديده :حسن و امام حسين

ثبت شده است كه براي نمونه چنـد   9هاي متفاوتي از قول پيامبر عبارت
  شود: ميبيان روايت 
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 به بعد. 18، ص1اعيان الشيعه، امين، ج. 1

: الامالي، صـدوق،  .كبراي نمونه ر ؛با عبارات گوناگون آمده است ،حاديث فراوانايعه و سني در منابع ش. 2

؛ الـدر المنثـور،   319، ص1؛ المعجـم الكبيـر، طبرانـي، ج   396، ص2؛ شرح الأخبار، مغربي، ج655ص

معرفـي   9، نخستين شـيعيان و شـيعه پيـامبر   7. فراتر از آن ابوطالب و علي379، ص6سيوطي، ج

  .219؛ الجواهر السنيه، حر عاملي، ص219حاتم، ص الدر النظيم، ابناند؛  شده

و  319، صـص  1؛ المعجـم الكبيـر، طبرانـي، ج   332، ص1مناقب اميرالمؤمنين، محمد بن سليمان كـوفي، ج . 3

  � با حذف بخش اول كه دال بر خلافت حضرت است؛ با كمـي تفـاوت در عبـارت،    41، ص3و ج 320
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 7، بدان معنا نيست كه لفـظ شـيعه بـه پيـروان علـي     اما اين روايات
ها پس از آن، به عموم هواداران افـراد   بلكه تا مدت ،اختصاص يافته باشد

نامـه   مـان در پيدر جريان جنگ صفين و که  ؛ چنانشد ها اطلاق مي و گروه
ناميـده  ن، شـيعه  ان و غايبااعم از حاضر ،حكميت، طرفداران هر دو جناح

هـاي نخسـتين قـرن اول، واژه شـيعه در معنـاي       واقع در دههدر ٣اند. شده
ايـن لفـظ بـراي    فـراوان  اثـر كـاربرد   بـر  ولـي   رفت. مياش به كار  لغوي

بودنـد،  كـه جريـان مخـالف تفكـر غالـب       7طالب ابيبن  هواداران علي
                                                                                                                  

به نقل از مناقب احمد حنبـل. در   229، ص1هر المطالب، باعوني، ج؛ جوا254صصدوق، الخصال،  �

 9بلافاصـله پيـامبر   ؛ زيراخوانده شده كه به يقين تصحيف است »رابع اربعه« 7برخي منابع امام علي

: الجـامع لاحكـام   ر.ك. 8نه نفر چهـارم پـس از حسـنين    ،دهد ايشان را نفر دوم پس از خود قرار مي

؛ 111بطريـق، ص  ؛ خصائص الوحي المبين، ابن332؛ الامالي، طوسي، ص22، ص16القرآن، قرطبي، ج

  .50صبطريق،  ابنالعمده، 

 .408و  407صص، 1؛ شواهد التنزيل، حسكاني، ج168، ص14عساكر، ج مدينة دمشق، ابنتاريخ . 1

: الكـافي، كلينـي،   ر.كحاديـث ديگـر   ا. براي آگاهي از برخي 555، ص2كوفي، جمناقب اميرالمؤمنين، . 2

 ـ؛ فضائل الشيعه، صـدوق،  46، ص2ج ، 1جمفيـد،  ؛ الارشـاد،  169؛ الامـالي، مفيـد، ص  11و  10صص

 .451، ص2؛ ينابيع الموده، حنفي قندوزي، ج475، ص2؛ شرح الأخبار، قاضي نعمان، ج42ص

 .510منقري، ص بن مذاحم وقعة صفين، نصر. 3
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  ن شيعه به اين گروه اختصاص يافت.  عنوا

 اند. کردهگوناگوني ابراز هاي  ديدگاهس شنا در اين باره دانشمندان فرقه

تفصيل   نويسان نخستين شيعي، نوبختي و سعد اشعري تا حدي به از فرقه

هـاي   و سـير تجزيـه جامعـه اسـلامي بـه گـروه       ، در اين باره سخن گفته

همه امت اسلام به چهار فرقه  که گويند ميآنان  .اند را بيان كردهگوناگون 

هاي  گروههمه و است ه و خوارج تقسيم شده اصلي: شيعه، مرجئه، معتزل

بــن  شــوند. نخســتين فرقــه، شــيعيان علــي ديگــر از اينهــا منشــعب مــي

و پس از آن بـه ايـن نـام شـهرت      9كه از زمان رسول خدااند  طالب ابي

 ،واجب الاطاعه و برگزيده خدا و رسولش 7داشتند و معتقد بودند علي

  ١.ستها و معصوم و برترين فرد در همه زمينه

ــي « ــر معتزل ــئ اكب ــلمانان  .  ه٢٩٣ (م.» ناش ــقاق مس ــاب انش ق)، در ب

بـه هفـت گـروه     7امت اسلامي پـس از دوره خلافـت علـي   «گويد:  مي

. »تقسيم شدند: شيعه، مرجئه، حشويه، عثمانيه، حلَيسيه، معتزله و خـوارج 

و حليسيه را به حشويه ملحـق سـاخته    ،وي درنهايت عثمانيه را به مرجئه

به يكي از همين پنج گـروه   ،هاي ديگر اسلامي فرقههمه گويد  و مياست 

وي عقيده ندارد كه منشأ پيدايش ايـن فـرق   يقين  به  ٢گردند. اصلي باز مي

زمان به اين  بلكه شمار آنها را در اين ؛بوده است 7پس از خلافت علي

  رساند. پنج دسته مي
                                                           

 .73 ـ 70صصت و الفرق، اشعري، ؛ المقالا20 ـ 17صصفرق الشيعه، نوبختي، . 1

 .40محمد انباري، صبن  له امامت، ناشئ اكبر، عبدااللهئهاي اسلامي و مس فرقه. 2
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  :گويد مينيز ابوحاتم رازي 
 ،اما در جريان جنـگ صـفين   .داشت وجود 9تشيع از زمان پيامبر

 ـ  ميان عنوان شيعه  هموالي و پيروان آن حضرت رواج يافـت و هرك

و سـپاهيان و هـواداران معاويـه،     ،شـيعه  ،بـود  7در سپاه امام علي

 ، به:بيت اهلموافقان  ،تدريج  احزاب ناميده شدند. از آن پس و به

چنـان بـود    سني شهرت يافتند وبه  ،و مخالفان آن بزرگواران ،شيعه

كه تا نيمه نخست سده چهارم، هركس بـه تفضـيل و برتـري امـام     

  ١شد. قايل بود، شيعه شناخته مي 7علي

هويـت و  در مقـام  پيـدايش شـيعه   به آن توجه کـرد،  اي كه بايد  نكته
ميـان  بررسي تشـيع،  براي دانشمندان مسلمان بيشتر . استمستقل  يتفكر

انـد. البتـه    اش، تمايز قايـل نشـده   فقهيـ   منشأ پيدايش آن و مكتب فكري
مـدام  آن چـه در گذشـته و چـه اكنـون، بـراي تضـعيف        ،ن شـيعه امخالف

و سـاخته   ،هاي متـأخر از صـدر اسـلام    تا پيدايش آن را دورهاند  کوشيده
. در مقابل، شـيعيان  معرفي کنندسبا  اشخاص موهوم يا غيرموثقي چون ابن

و کنند  مياستناد  9به روايات نبوياصالتشان، نيز براي اثبات حقانيت و 
رسـت و خلافـت   غيرشـيعه را بـه انحـراف و جـدايي از راه د     کوشند مي

  مشروع متهم نمايند.
هـاي سياسـي،    اگر بخواهيم فارغ از تعصـبات غيرمنطقـي و رقابـت   

توان بنيان تفكر شيعه  فرايند رشد و توسعه تشيع را پيگيري نماييم، نمي
رد؛ زيـرا فراوانـي سـخنان آن حضـرت در     را انكار ك 9در عصر نبوي

                                                           

  .261ـ  259صص، 3كتاب الزينه، ابوحاتم رازي، ج. 1
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تر بيان شد و نيز برشمردن فضايل بـراي   منابع اسلامي، مانند آنچه پيش
کـه شـيعيانش را شـيعيان،     ، چنـان 9از سوي پيامبر 7پيروان امام علي

دوستان و حزب خـود خواندنـد و دشـمنانش را دشـمن خـود و خـدا       
رو بيشتر دانشـمندان شـيعه بـر ايـن      ازاين ١گواه اين مدعاست. ،ناميدند

و  ٢بـوده  9باورند كه ظهور شيعه به معناي خاص آن، در عصـر نبـوي  
، 9اين نام، لقب گروهي از صـحابه اسـت كـه در زمـان رسـول خـدا      

ــي ــان عل ــاب شــناخته   7اميرمؤمن را دوســت داشــتند و شــيعه آن جن
كـه از زمـان   شدند. سلمان، ابوذر، مقداد و عمار، چهار نفري بودنـد   مي

و  ٣آمدنـد  به شـمار مـي   7لقب شيعه داشتند و از ياوران علي 9پيامبر
                                                           

؛ 354، ص6؛ المعجم الاوسـط، طبرانـي، ج  461عاصم، ص : كتاب السنه، ابن ابي.كبراي آگاهي بيشتر ر. 1

، 12؛ تاريخ بغـداد، خطيـب بغـدادي، ج   67، ص9؛ التفسير، ثعلبي، ج128، ص3المستدرك، حاكم، ج

 ـ، 42عسـاكر، ج  ؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن353ص ، 10؛ مجمـع الزوائـد، هيثمـي، ج   335و  334صص

 ـصـباغ،   ؛ الفصـول المهمـه، ابـن   106، ص4اثير، ج ابن ؛ النهاية في غريب الحديث،21ص و  576صص

  . و... 9، ص1، صدوق، ج7؛ عيون أخبارالرضا40، ص1؛ الحدائق الورديه، محلي، ج1166

محمـد  ؛ تـاريخ شـيعه،   17؛ فـرق الشـيعه، نـوبختي، ص   70صسعدبن عبداالله، اشعري، المقالات والفرق، . 2

 ـترجمه سيد محمد بـاقر حجتـي،   حسين مظفر،  ؛ شـيعه در اسـلام، سـيد محمـد حسـين      42و  41صص

؛ الشـيعة فـي   184؛ اصل الشيعة واصولها، محمد حسين كاشـف الغطـاء، ص  28 ـ 25صصطباطبايي، 

احمـد  ؛ هوية التشيع، 599؛ ركبت السفينه، خليفات، ص431و  430ص صالميزان، محمد جواد مغنيه، 

  .31 ـ 29صصوائلي، 

؛ خطـط الشـام،   71صسـعدبن عبـداالله اشـعري،    ؛ المقالات والفرق، 20 ـ 17صصفرق الشيعه، نوبختي، . 3

 ،دانسـتند  خلافت را حق ايشـان مـي  كه  7هوادار امام علي  . البته شمار صحابه245، ص6ي، جكردعل

ثابـت،   بـن  ارقـم، حذيفـة   بنعبـداالله انصـاري، زيـد    بنارت، جابر بن بيشتر بودند. ابوسعيد خدري، خباب

حنيـف،   بـن  عـاص، عثمـان   بنسـعيد  بنعباده، خالـد  بنسعد بن التيهان، قيس بن مابوايوب انصاري، ابوالهيث

  �ولـي ايـن چهـار نفـر برجسـتگي ويـژه و        ،تـوان نـام بـرد    نيـز مـي  را حنيف و برخي ديگر  بن سهل
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  ١در شأن آنان فرمود بهشت مشتاق ديدارشان است. 9پيامبر
هاي تشـيع در مقـام مـذهب و مكتـب      گيري اصول و چارچوب اما شكل

وجو كرد. بـا همـين    جست 9هاي پس از رحلت پيامبر فقهي را بايد در سال
را در شـوراي   7گيري امام علـي  ه برخي پژوهشگران، موضعديدگاه است ك

شش نفره عمر، يعني نپذيرفتن پيروي از رويه شـيخين و عمـل کـردن فقـط     
براساس قرآن و سنت و اجتهاد خود، اساس اخـتلاف ميـان نظريـه تشـيع و     

بـن   انـد. فقهـاي شـيعه نيـز بـا اسـتناد بـه همـين رفتـار علـي           تسنن دانسـته 
انـد. درواقـع از    ش سه خليفه نخست را مردود شـمرده ، راه و رو7طالب ابي

دسـت   اين حركت امام، ناسازگاري عقيده ايشان با عملکرد خلفاي پيشين بـه  
تـرين ديـدگاه تلقـي شـده كـه سـرانجام اسـباب         ترين و قديمي آيد و مهم مي

  ٢پيدايش دو مكتب فقهي تشيع و تسنن را فراهم آورده است.
                                                                                                                  

داشتند و تا آخر استوار ماندند. برقي، شمار بيشتري از صـحابه   7دفاعيات قاطعانه از حق حضرت �

برخي منابع معاصر، آمـار   .39ـ  33صصرجال البرقي،  . ر.ك:كند امام ذكر مي را از خواص 9پيامبر

تـا حـدي   اين شمارش اند كه  شمارش كردهنيز تن  130ن را ااز صحابه و تابع 7نخستين شيعيان علي

  .33هوية التشيع، وائلي، ص .با مسامحه انجام گرفته است

، سـبب  كـه در تشـيع وي اخـتلاف اسـت     ،النـديم ؛ 261ـ    259صص، 3كتاب الزينه، ابوحاتم رازي، ج. 1

و  مخالفـت ورزيدنـد   7: از هنگامي كه طلحه و زبير با امام عليكند را چنين بيان ميگذاري شيعه  نام

و از ايشان حمايت كردند، شيعه ناميـده   كساني كه در كنار امام قرار گرفتندهمه  ،خونخواه عثمان شدند

واند و به چهار طبقه اصفيا، اوليا، شـرطة الخمـيس و اصـحاب    شدند و خود حضرت پيروانش را شيعه خ

  .223الفهرست، ص .تقسيم كرد

نظـر   ، چنين اظهارنيز. برخي از خاورشناسان 96و  92صصتشيع در مسير تاريخ، حسين محمد جعفري، . 2

پديـدار   7ن عقيدتي شيعه پس از واقعه كربلا و شهادت امـام حسـين  اند كه تشكل حزبي و تكو كرده

واحدي نداشـتند و مـذهب تشـيع بـر     ديدگاه اين عقيده، شيعيان پيش از آن در فكر و عقيده،  شد. بنابر

  �و از نظـر فكـري و عقيـدتي در قلـوب و اذهـان شـيعيان        ،شده هيك رأي سياسي محض بنيان نهاد
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شوم كه مراد از شيعه در ايـن پـژوهش،    آور ميبا استفاده از اين نكته ياد
اي اسـت   هـاي فرقـه   فراتر از تعبيرات برخاسته از تعصبات سياسي و رقابت

هاي آنـان سـازگار    صرف نقل هر خبري كه با خواسته كه مخالفان شيعه، به 
اند. شيعه در ايـن نوشـته    گري متهم ساخته نبوده است، راوي آن را به شيعه

اي دارد و در  شـده  ي است كـه اصـول و عقايـد شـناخته    همان تشيع اعتقاد
كند. به عقيده ما، مصداق حقيقي  مسلکش از چارچوبي مشخص پيروي مي

خلافـت و   9،١شيعه كسي است كـه افـزون بـر دوسـتي خانـدان پيغمبـر      
و يازده تـن از   7طالب ابيبن  را حق شرعي علي 9 جانشيني رسول خدا

                                                                                                                  

و تشـكل   هاي شهيدان كربلا آميخته شد و عقيده اما پس از آن مذهب شيعه با خون .تمركز نيافته بود �

  encyclopaedia of islam vol.iii p.335.ها و اذهان رسوخ كـرد  و در قلبدست آورد  به  ياستوار

  .47نقل از نظرية الامامة لدي الشيعة الاثني عشريه، احمد محمود صبحي، ص

است با آنكـه بسـياري از مسـلمانان بغضـي نسـبت بـه       گفتني  :جايگاه محبت علي و اهل بيت رهدربا .1

دوسـت   ،انتساب به شـخص اول اسـلام  سبب  به  را 9آن حضرت و خاندان پيغمبرو نداشتند  7علي

كـه بـه    چنـان  ؛منـدي اسـت   ها و دلايـل عقيـده   موارد، محبت و دوستي، از نشانهبسياري اما در  ،داشتند

به مسلمانان توصيه كرده بود تا پاكي و ناپاكي فرزندانشـان را بـا    9صحابه، رسول خدارخي روايت ب

؛ رسـائل،  45، ص1: الارشـاد، مفيـد، ج  ر.كبيازمايند. بـا كمـي تفـاوت در عبـارات      7محبت علي

؛ شـواهد التنزيـل، حسـكاني،    240، ص1؛ اختيار معرفة الرجال، طوسـي، ج 399، ص1سيدمرتضي، ج

عبـداالله انصـاري،    بن. بـه گفتـه جـابر   159، ص1اثيـر، ج  ؛ النهاية في غريب الحديث، ابن449، ص1ج

، معيـار  7طالـب  ابـي  بـن  كردند و حب و بغض علي صامت، اينان چنين مي بن ي و عبداهللابوسعيد خدر

 ـ، 1بود. شرح الأخبار، همان منابع و مغربـي، ج  9ن در عصر پيامبراشناخت منافق ؛ 166و  153صص

. ايـن  251، ص1؛ جـواهر المطالـب، بـاعوني دمشـقي، ج    267، ص1الجامع لاحكام القرآن، قرطبي، ج

مـا بـا نـور    «گونـه آمـده اسـت:     منابع تصحيف شده و به نقل از ابوسعيد خـدري ايـن  روايت در برخي 

شد كه او هـم از   داشتيم و هركس او را دوست داشت، براي ما روشن مي را دوست مي 7ايمانمان علي

  .110، ص4الحديد، ج ابي بن؛ شرح نهج البلاغه، ا»ماست
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داند كه از جانب خدا و رسولش به آنان اعطا شده اسـت.   فرزندان ايشان مي
اي داشـتند و بـر آن پايـدار     با اين توضيح، شمار كساني كـه چنـين عقيـده   

� �\«ماندند، بسيار نبود و براساس سخن مشهور ���� U5[
�." 9�F«  بيشـتر ،
اي كـه روي كـار    لسـله مسلمانان تسليم حاكمان بودنـد و هـر حـاكم يـا س    

سـنت،   گرفت و به حكم علماي اهل اي پيش مي  آمد، روش و منش ويژه مي
رو  مردم تابعِ حكومت و موظف به پيروي از احكام حكومتي بودنـد؛ ازايـن  

عملکــرد خلفــاي نخســتين، در كنــار قــرآن و ســنت، مبنــاي عمــل و فقــه 
  سنت قرار گرفته است. اهل

يـا   9از طريـق پيـامبر  فقـط  حكم خدا  باور داشتنداما شيعيان امامي 
انـد، اعـلام و تبيـين     كساني كه به انتخاب خـدا و رسـولش تعيـين شـده    

توانستند حاكميت ديني و سياسـي كسـاني را    هرگز نميبنابراين  ؛شود مي
هـايي نداشـتند. همـين امـر سرمنشـأ افتـراق و        گـي  بپذيرند كه چنين ويژ

شيعه و سني است كـه از روز  سياسي تبع آن، جدايي   جدايي مذهبي و به
مـرور زمـان، مرزهـاي عقيـدتي       شـروع شـد و بـه    9رحلت نبـي اكـرم  

  تر گرديد. تر و محكم روشن

  منازعات بين شيعه و سني

        پيشينه منازعاتپيشينه منازعاتپيشينه منازعاتپيشينه منازعات

اي بـه درازاي   هـاي عقيـدتي ـ سياسـي مسـلمانان، سـابقه       مناظره و جدل
ديگـران اسـت، در   نويسي، كه نوعي ضديت با آرا و عقايد  اسلام دارد و رديه

، همـراه  جوامعي كه با فن نگـارش آشـنايي داشـتند   ي اسلامي با ها همه دوره
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ها، صدها بلكه هـزاران   ها و مناظره موازات جدل و به  بوده است. در اين راستا
  هاي علمي، باورهاي ديني و عقايد مذهبي پديـد آمـده   نوشته براي رد ديدگاه

اي  هايي مانند خود به دنبال داشت و بـه منـاظره   نويسي گاه واكنش است. رديه
  شد. كتبي ميان دو يا چند نفر يا پيروان عقايد و فرق بدل مي

اي طـولاني دارد، ولـي    بسان مناظره، در اسـلام سـابقه  نيز ي نويس رديه
چه كسـاني    دقيقاً روشن نيست كه از چه زماني شروع شد و آغازگران آن

اما شكي نيست از حدود سده دوم هجري كه علـم و دانـش ميـان     .بودند
طرفـداران   مسلمانان رواج يافت و بنيادهاي فرق و مذاهب شكل گرفت،

و ابطـال باورهـاي ديگـران     ع از هويت عقيدتي خودبراي دفا يهر مسلك
فـي  «، »الـرد علـي  : «مانندواژگاني  در عنوان بيشتر آنهاها نوشتند كه  كتاب

 ـ«، »ةازال«، »قمع«، »نفي«، »نقض«، »ابطال«، »رد » ارغـام «و » ازهـاق «، »ةازاق
در بيشتر و  شوند ميشناسايي  ،شناسي و در منابع كتابوجود داشته است 

  بـه  آثارگونه  اين ناماز بررسي اند.  حث فقهي و كلامي نوشته شدهباب مبا
نقد علمـي  آنها را كه مسلمانان  اند نخستين گروهي» قدريه« ،آيد ميدست 

هـايي   و حتي گاه فرقه ندشد  مرور همه فرق به نقد كشيده  بهو ، ١اند کرده
ديگر يا افرادي درون يـک فرقـه عليـه يک ـ    ،كه قرابت مبنايي با هم دارند

  اند. كتاب نوشته
                                                           

برخي صحابه به فرزندانشـان وصـيت   است، گزارش شده تا جايي كه  ،با قدريه، سخت و شديد بوده مقابله. 1

 .هاي آنان عيـادت نكننـد   كردند به قايلين به قدر سلام نكنند، بر جنازه آنان نماز نخوانند و از مريض مي

به گفته سيوطي، عقيده به قدر، بلايي بود كه بر اهـل بصـره    .15صالفرق بين الفرق، عبدالقاهر بغدادي، 

  .72ات المفسرين، صسيطره يافته بود. طبق
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مناقشات شيعه و سني بر سر مسئله امامت و خلافت و شـرايط  چون 
و سقيفه  9ريشه آن را در عصر نبويبايد فرد جانشين پديد آمده است، 

هـايي كـه    نگرانـي با وجود همه  9عقيده شيعه رسول خدا برپايهجست. 
را  خـود   خليفـه  شحيـات زمـان  در  ١انتخاب جانشين خـود داشـت،  براي 

را  7هـاي علـي   ها و برتـري  برگزيد و در طول نبوتش همواره شايستگي
آن حضـرت  فرمـود و مسـلمانان را بـه دوسـتي و پيـروي از       گوشزد مـي 
را نـه   9گروهي از صحابه كه ايـن رفتارهـاي نبـي خـدا    كرد.  سفارش مي

دانسـتند و بـا    مـي  9امري الهي و از سوي خدا كه تصميم شخص پيغمبـر 
ويـژه پسـر    د حضـرت بنـا دارد خانـدان، بـه     نپنداشـت  تفكرات جاهلي مـي 

عمويش را بر مسلمانان حاكم کنـد، در سـخنان و كـردار حضـرت ترديـد      
 شـد  آشكار 9آثار اين برداشت، در آخرين روزهاي عمر پيامبر ٢كردند. مي

                                                           

، 10؛ انسـاب الاشـراف، بـلاذري، ج   63، ص1: رجـال النجاشـي، ج  ر.كبراي آگاهي اجمالي از اين امـر  . 1

عبدربـه،   ؛ العقد الفريـد، ابـن  224 ـ 222صص، 4، طبري، ج؛ تاريخ الأمم و الملوك379و  378صص

؛ الاحتجـاج، ابومنصـور   321، ص1؛ المعجـم الكبيـر، طبرانـي، ج   59؛ الامالي، طوسـي، ص 33، ص5ج

؛ مجمــع 17، ص2و ج 167، ص1؛ شــرح الأخبــار، مغربــي، ج275، ص2و ج 407، ص1طبرســي، ج

بطريـق،   ابـن  ؛ خصـائص الـوحي المبـين،   242، ص1؛ شواهد التنزيل، ج134، ص9الزوائد، هيثمي، ج

؛ كفاية الاثر، خـزاز  98النزاع و التخاصم، مقريزي، ص .63، ص3اثير، ج ؛ الكامل في التاريخ، ابن72ص

؛ دلائـل الامامـه، طبـري شـيعي،     159جبرييـل قمـي، ص  بن  ؛ الفضائل، شاذان200 ـ 198صصقمي، 

  .423طاووس، ص ؛ الطرائف، ابن124ص

؛ 585؛ المسترشد، طبـري شـيعي، ص  67، سيد رضي، ص؛ خصائص الائمه296 ـ 292صص، 1الكافي، ج. 2

ــن  ــين، ابـ ــاووس،  اليقـ ــطـ ــي، ج ؛ 316و  230و  207صصـ ــارالانوار، مجلسـ . 304، ص37بحـ

 »ضغائن في صـدور قـوم  «، كتابي اختصاصي در اين زمينه به نام )ق332.م(يحيي جلودي  عبدالعزيزبن

 .55، ص2داشته است؛ رجال النجاشي، ج
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مسـلمانان،  بيشتر در اين حوادث  ١ساعده، خودنمايي كرد. و در سقيفه بني
اي بـراي ورود   ن و بسان همه رعايايي كه انگيـزه به اقتضاي طبيعت مردما

بـه اطاعـت از   نيـز  تماشـاگر بودنـد و درنهايـت    فقـط  ها ندارنـد،   به نزاع
  تصميمات سقيفه گردن نهادند.  

اما در مقابل، گروهـي از صـحابه و مسـلمانان كـه انتخـاب اميرمؤمنـان       
را براي خلافت امري الهي و منصوص از طرف خدا و پيـامبرش و   7علي

توانستند سقيفه را بـه رسـميت    دانستند، نمي براي هدايت جامعه اسلامي مي
رو از همـان آغـاز، نـزاع بـر سـر امامـت        بشناسند و مشروع بداننـد. ازايـن  
و پيروزمندان سقيفه شروع شـد. اگـر    7مسلمانان، بين طرفداران امام علي

و رفتـار   8هاي اجباري و تهاجم به خانه علي و زهرا دي چون بيعتموار
هاي  ها و مناظره با ابوذر و عمار را ناديده انگاريم، مقابله دو جناح، در جدل

شد.  صورت لفظي و هم كتبي برگزار مي هاي پسين، هم به  لفظي و در دوره
ود يكـي  هـا را بـا وج ـ   بر اين اساس، در اين بخش سير تاريخي اين منازعه

  كنيم. ها بررسي مي ها و رديه بودن ماهيتشان، با دو عنوان مناظره 

        هاهاهاها    مناظرهمناظرهمناظرهمناظره. . . . 1111

حقيقـت و ماهيـت    بـاره نـزاع دو طـرف در   و مناظره به معناي بحـث 
با اين تفاوت كه در  ،جدل و مجادله نيز به همين معنا آمده ٢چيزي است.

                                                           

قبه رازي؛ تاريخ الأمـم و   الانصاف ابن؛ به نقل از: 127و  126صص، 2يد مرتضي، جالشافي في الامامه، س. 1

جـاي   در جـاي نيز  7. امام379و  378صص، 10؛ انساب الاشراف، بلاذري، ج222، ص4، جالملوك

از  ؛كنـد  بـودن شـكوه مـي   يار و ياور  از بي و اند نهج البلاغه به ظلم قريش و غصب خلافت تصريح كرده

 . و... 734، 413 هاي حكمتو  172، 150، 144 ،62، 26، 2هاي  هجمله در خطب

  .19045، ص13دهخدا، جاكبر  عليلغتنامه، . 2
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هي و گاه كتبـي  ها گاه شفا رهظمنا ١تر و شديدتر است. مجادله، نزاع سخت
امـا در   .شـفاهي بـود  نخستين هاي  ها در سده مناظرهبيشتر شد.  برگزار مي

  رونق گرفت.نيز هاي پسين، مناظرات كتبي  دوره

  هاي شفاهي الف) مناظره

هنگام که انصار گـرد    ها در سقيفه نمودار شد. در آن نخستين مناظره
آمدند تا رهبري مسلمانان را به دست گيرنـد، انـدكي از مهـاجران نيـز     
حضور يافتند و با آنان مخالفت كردند و گفتنـد خليفـه بايـد از قـريش     

زمـان را   باشد. برخي از انصار براي حل مشكل، پيشنهاد دو خليفـه هـم  
ولي مهاجران نپذيرفتند و زيركانه با يكي از خود بيعـت كردنـد.   دادند. 
  ها نيز بـه كمـك آمـد و مـاجرا بـه سـود        هاي خزرجيان با اوسي رقابت

پيش از آنکه قضـيه بـه ايـن     .يكي از كانديداهاي مهاجران خاتمه يافت
وگوهاي بسياري ميان دو طرف رخ داد كـه در   صورت ختم شود، گفت

   ٢منابع ثبت است.
يافـت،  پايـان   مهاجراننزاع دوسويه انصار و  ،شدن خليفه  مشخص با

بـن   در يـک سـو علـي   . در ايـن نـزاع   به شكل ديگـري ادامـه يافـت   اما 
عمـر و   ،و طرفدارانش قرار داشتند و در جناح مقابل، ابوبكر 7طالب ابي

مخالفـان  براي استواركردن خلافتش، ناگزير بود جديد حاميانشان. خليفه 
                                                           

 .405؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي، ص6632، ص5، جنامه لغت. 1

؛ فضـائل الصـحابه،   92، ص1ج ؛ الاحتجـاج، طبرسـي،  25، ص2جاحمد بن ابي واضـح يعقـوبي،   تاريخ،  .2

؛ شـرح نهـج   145، ص8؛ السـنن الكبـري، بيهقـي، ج   37، ص5الكبري، نسائي، ج؛ السنن 5نسائي، ص

 .38، ص6الحديد، ج ابيبن البلاغه، ا
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بـه بيعـت و تبعيـت     ،براي تثبيت قدرتش خطرآفرين بودنـد كه را اصلي 
كه تنها مدعي خلافت و جانشـيني رسـول   7بيعت علي رو . ازاينبكشاند

هـا   همه تلاش . بنابراينشد بود، بسيار مهم و ضروري ارزيابي مي 9خدا
متمركز گرديد. حضرت در برابر ايـن فشـارها    7بر گرفتن بيعت از علي

ش بـر حقـانيت   ،هاي عقلـي، عرفـي و شـرعي    لالو با استد شد تسليم نمي
  ١كرد. پافشاري مي

، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسين، امام باقر، امـام  7به جز علي
و نيز سـلمان، ابـوذر، مقـداد،     ،:صادق، امام كاظم، امام رضا، امام جواد

هـا تـن از شـاگردان و شـيعيان      عبـاس و ده  ، ابـن 9عباس عموي پيـامبر 
شيخ صـدوق، شـيخ    مانند ،دانشمندان شيعه ،هاي بعد و در دوره ،:ائمه

در بـاب  ، طـاووس و علامـه حلـي    شاذان نيشابوري، ابـن بن  مفيد، فضل
انـد كـه همـه     هايي داشته رهديگر عقايد شيعه، احتجاجات و مناظامامت و 

يـا منـاظرات    ،توان به مناظرات معصومان و شيعيان اين احتجاجات را مي
بر موضوع خلافـت  افزون بندي كرد.  امامت، عقايد و احكام، دسته رهدربا

هاي شـيعه و   ها و مناظره مايه مجادله و امامت، برخي موضوعاتي كه دست
شـفاعت،   از: قرآن، فدك، رجعت، تقيه، توسل،اند  عبارتاست سني بوده 

  ٢قبور، وثاقت صحابه و متعه. سجده بر تربت، ساخت و زيارت
                                                           

 ـ، 1قتيبـه، ج  ؛ الامامة والسياسه، ابـن 17حسين يمني، صبن  تثبت الامامه، الهادي، يحيي. 1  ـ 15صص ؛ 18 ـ

 .371، ص5؛ الغدير، اميني، ج96و  95صص، 1الاحتجاج، طبرسي، ج

سـيد مهـدي    ،مع السـلفيه  ؛علي احمدي ميانجي ،مواقف الشيعه.ك: ها ر آگاهي از تفصيل اين مناطرهبراي . 2

 عبداالله حسن. ،مناظرات في العقائد و الاحكام؛ مناظرات في الامامه، سيد مهدي روحاني؛ روحاني
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  كتوبهاي م ب) مناظره

نوشـتاري برگـزار   صورت  به  ،ها مناظرهگونه كه گفته شد، برخي  همان
نويسـي   كه در قالـب رديـه  را رات مناظ  اين هايي از نمونه . اکنون ماشد مي
  آوريم: ، ميگيرند جاي مينيز 

 ،»قبـه رازي بغـدادي  بـن   عبـدالرحمان بـن   قبه ابـوجعفر محمـد   ابن«

هـاي   بـر كتـاب  افـزون  ، )ق.  ه٣١٩پـيش از   متوفايعتزلي شيعه شده و (م

الـرد علـي   «و  »الـرد علـي الزيديـه   «ابوزيد علـوي،   »الاشهاد«نقض كتاب 

امامـت و در راسـتاي    رهرا دربا »الانصاف«، كتابي به نام »علي الجبايي ابي

بشــر بــن  ابوالحســين محمــد«تثبيــت و تقويــت عقيــده شــيعه نگاشــت. 

ق) او را از .  ه٤٥٠(م.» ابوالعبـاس نجاشـي  «كـه   ،»حمدوني سوسـنگردي 

امامـت   بـاره دانشمندان برجسته و متكلمـان شـيعه و داراي چنـد اثـر در    

و در بلـخ آن را بـه   اسـت  همراه داشته  داند، اين كتاب را در سفر بلخ مي

از  ،ق).  ه٣١٩(م. » محمـد كعبـي بلخـي   بـن   احمـد بن  ابوالقاسم عبداالله«

 ـ  عرضـه کـرده اسـت.    ،متكلمان طراز اول معتزلـه  س از مطالعـه،  بلخـي پ

بر آن نگاشت. سوسـنگردي پاسـخ او را بـه    » المسترشد«پاسخي با عنوان 

آن را نقـض  » المسـتثبت «قبه بـا نگـارش    آورد و ابن قبه  شهر ري نزد ابن

برد. ابوالقاسم كعبي در پاسخ  كرد. دوباره ابوالحسين، المستثبت را به بلخ 

ردي به ري برگشـت  سوسنگ را نوشت. اما هنگامي كه» رد المستثبت«آن 

  ١قبه دهد، وي درگذشته بود. تا پاسخ ابوالقاسم بلخي را به ابوجعفر ابن
                                                           

 .289و  288صص، 2علي كوفي، ج بن نجاشي، ابوالعباس احمدرجال . 1
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.ق)، كتـاب    ه٤١٥(م. » احمـد بصـري معتزلـي   بـن   قاضي عبـدالجبار «
ها عليه شيعه را گـرد آورده   را درباره امامت نوشت كه در آن شبهه» المغني«

.ق)،   ه٤٣٦م. » (حسـين علـم الهـدي موسـوي    بن  سيد مرتضي علي«بود. 
را در پاسـخ آن نوشـت و بـه    » الشافي في الامامـة و ابطـال حجـج العامـه    «
ابوالحسـن  «تـك، شـبهات آن را نقـد كـرد. سـپس       باب و تك صورت باب 

هـاي سـيد    در رد الشـافي كتـابي نگاشـت و ديـدگاه    » (ابوالحسين) بصـري 
ابـويعلي  «مرتضي را نقد كرد. نام كتاب بصري ثبت نشده است. پـس از آن  

.ق) بـه    ه٤٦٣يـا   ٤٤٨(م. » سـلار ديلمـي  «معروف به » عبدالعزيزبن  حمزة
  ١اي بر كتاب بصري نوشت. سفارش استادش، سيد مرتضي، رديه

» ظـاهري اندلسـي  حزم بن  سعيد بن  احمد بن   حزم ابومحمد علي ابن«
، در بـاب  »الفصـل فـي الملـل والاهـواء والنحـل     «ق) در كتاب .  ه٤٥٦(م.

 سـلمان بـن   ودودابن  سلمانبن  كاظم«كه بود امامت شيعه، مطالبي گفته 
لحسـم  ا« در كتابي با عنـوان  »محمد اديب كعبي اهوازي حليبن  نوحبن 

  ٢پاسخ داده است.آن را » حزم (الجزم) لفصل ابن
بــه نــام ســنت  اهــل مــورد ديگــر كتــابي اســت كــه يكــي از علمــاي

بعـض فضـائح   «نـام  مشاط، با  از بني »الدين تواريخي شافعي رازي شهاب«
ـ   ٥٤٧(حكومـت   »سـلجوقي محمـود  بن  سلطان محمد«براي » الروافض

                                                           

شـيخ   ،هـاي تلخـيص الشـافي    . كتاب8، ص13و ج 180و  179صص، 10، جهرانيط الذريعه، آقابزرگ. 1

مختصر الشـافي سـيد    ،صفوة الصافي من رغوة الشافيهمو؛  ،طوسي، ارتشاف الصافي من سلاف الشافي

  .49، ص15و ج 423، ص4. الذريعه، جاستمرتضي 

  .177، ص10و ج 104، ص5جالذريعه، . 2
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از دانشـمندان شـيعه    »عبدالجليل رازي قزويني«ق) نگاشت. شيخ .  ه٥٥٤
الـدين در ميانـه سـده ششـم هجـري در ري       كه وي نيز همچون شـهاب 

بعض مثالب النواصب فـي نقـض   «اي بر آن نوشت به نام  زيست، رديه مي
  ١مشهور است.» النقض«كه به نام » بعض فضائح الروافض

  » مطهــر اســديبــن  يوســفبــن  علامــه حلــي حســن«يگــر نمونــه د
و يكـي  است ق) است كه بيشتر آثارش در دفاع از كيان تشيع .  ه٧٢٦(م. 

نـام  » منهاج الكرامه (نهج الكرامه/ تاج الكرامه) في اثبـات الامامـه  «از آنها 
سـنت   اهـل  حقانيت شيعه و رد براي اثبات. علامه حلي اين كتاب را دارد

 ؛ ماننــدانــد كتــاب نوشــته ،رد آن درز علمــاي ســني نوشــت. چنــد تــن ا
  » سـريحان ملطـي مصـري شـافعي    بـن   محمـد بـن   الدين سـريحان  زين«

و » المطهـر  سد الفتيق المظهر وصـد الفسـيق ابـن   «ق) با كتاب .  ه٧٨٨(م. 
   ،، فقيـه حنبلـي مـذهب   »عبـدالحليم حرانـي دمشـقي   بن  تيميه احمد ابن«
کتـاب در   كـه در آن » السـنة النبويـه  منهـاج  «ق) با كتـاب  .  ه٧٢٨ـ   ٦٦١(

را نيـز   شكيشـان  به شيعه افراط كرده و حتي اعتـراض هـم   توهين و افترا
دانشــمندان شــيعه و ســني بــه مقابلــه بــا او  رو ؛ ازايــن٢برانگيختــه اســت

از ميـان عالمـان شـيعه،     .انـد  كتـاب نوشـته   ،برخاسته و در رد و نقض آن
  » فداحسـين «مشـهور بـه    »عيسي يمـاني لكنهـوي  بن  الدين حسن سراج«

سـيد  « ،»إكمال المنـة فـي نقـض منهـاج السـنه     «ق) در كتاب .  ه١٢٧٨(م.
ق) بـا  .  ه١٣٥٨(م.» كشـوان «معروف به  »صالح موسوي قزوينيبن  مهدي

                                                           

  قزويني. ، عبدالجليلر. ك: كتاب النقض. 1
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سـيد حسـن   « جلـد)، ٤(» في الرد علي منهاج السنه الشريعةمنهاج «كتاب 
» تيميـه بن  فر احمدالبراهين الجلية في ك«ق) با تأليف .  ه١٣٥٤(م. » صدر
 بـاره كـه در نيز برخي علماي سني  ١اند. تيميه را نقض و رد كرده ابنآراي 

بـن   علـي بـن   ابوالمعـالي محمـد  «انـد از:   عبارتاند،  رديه نوشتهتيميه  ابن
ـ   ٦٦٧( ،قاضي حلـب  ،»زملكاني عبدالواحد دمشقي شافعي معروف به ابن

الـدين   تـاج « ٢،»تيميـه  علي ابـن الدرة المضية في الرد « ق) با تأليف.  ه٧٢٧
التحفـة  «ق) بـا نوشـتن   .  ه٧٣٤(م. » الـيمن لخمـي   ابـي بـن   فاكهاني عمـر 

الـدين   تقـي «قاضي القضات مـالكي   ٣،»المختاره في الرد علي منكر الزياره
المقالـة  « ق) در كتـاب .  ه٧٥٠(م. » ابوعبداالله محمد سعدي مصري اخنائي

 كـه در ضـمن كتـاب   » المحمديـه  المرضيه في الرد علي من ينكر الزيـارة 
» سلامه عزامي شـافعي «اثر  ،»البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعه«

 عليبن  عبدالكافيبن  ابوالحسن علي« ٤،ق) چاپ شده است.  ه١٣٧٩(م. 
الدرة المضية في الرد «ق) با نگارش .  ه٧٥٦(م. » تمام خزرجي سبكيبن ا

بـن   ابوبكر محمـد « ٦،»زيارة خير الانام شفاء السقام في«و  ٥»تيميه علي ابن
دفع الشـبه عـن   «در كتاب  .ق)  ه٨٢٩ـ   ٧٥٢( »عبدالمؤمن حصني دمشقي

                                                           

 .172، ص23و ج 283، ص2جالذريعه، . 1

 .146، ص2هدية العارفين، اسماعيل پاشا، ج. 2

  .91التوفيق الرباني، ص. 3

 همان.. 4

 به بعد آمده است. 97متن اين رساله در التوفيق الرباني، ص. 5

چند تن از عالمـان  دوباره به سبكي پاسخ داده و  »الصارم المنكي«تيميه با نوشتن  عبدالهادي، شاگرد ابن ابن. 6

 .92التوفيق الرباني، صاند.  را رد كردهعبدالهادي  بناهاي  ديدگاه ،سني
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تيميه را به روشـني   كه مكرها، تزويرها و انحرافات ابن» الرسول و الرساله
نوشته » الحراني تيمية ابنالتوفيق الرباني في الرد علي «و  ١بيان داشته است

  ن سني.گروهي از دانشمندا
در » نهـج الحـق و كشـف الصـدق    «علامه حلي كتاب ديگري دارد به نام 

روزبهـان  بـن   االله فضـل «سنت.  توحيد، عدل، نبوت و رد برخي باورهاي اهل
ابطـال نهـج الباطـل و اهمـال     «(م. سده دهم) در پاسخ علامه، كتاب » خنجي

) بـا  .ق  ه١٠١٩(شهادت » قاضي نوراالله شوشتري«را نوشت و » كشف العاطل
روزبهـان پرداخـت. همچنـين     به نقض اثـر ابـن  » احقاق الحق«نگارش كتاب 

ــر نجفــي« ــن  ه١٣٧٥ـ   ١٣٠١» (محمدحســين مظف ــان و  .ق) در رد اب روزبه
  ٢را تأليف كرد.» دلائل الصدق في نهج الحق«تكميل كار قاضي شهيد، كتاب 

عبـدالرحيم قـاروني   بـن   االله احمـد  شـاه ولـي  بـن   عبـدالعزيز «مولوي 
را در رد » التحفـة الاثنـي عشـريه   «ق)، كتـاب  .  ه١١٧٦ـ   ١١١٤( »يدهلو

 شيعه اماميه و در دوازده باب و به زبان فارسي تأليف كـرد كـه گويـا بـه    
آن را بـا  اول خان، حاكم شيعي [لكهنو]، چاپ  ترس از نواب نجف سبب 

 »الفيض دهلوي ابيبن  الدين احمد شيخ قطببن   ٣غلام حليم«نام مستعار 
اين كتاب  وابانتشار داد و در چاپ دوم نام واقعي نويسنده آورده شد. اب

هـا و   حيلـه  .٢هاي شـيعه،   پيدايش تشيع و فرقه چگونگي .١ند از: ا عبات
اخبـار   .٤هاي شيعه،  گذاران، دانشمندان و كتاب بنيان .٣هاي شيعه،  نيرنگ

                                                           

 .7التوفيق الرباني، ص .چاپ شده بود »دفع شبه من شبه و تمرد«پيش از اين با نام . 1
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  معـاد،  .٨ت، . امام ـ٧. نبـوت،  ٦الهيـات،   .٥و روايات شيعه و راويانشان، 
ديگـر  گانـه و   مطاعن شيعه درباره خلفاي سـه  .١٠مسائل فقهي شيعه،  .٩

يگـر فـرق   شيعه به آنها معتقد است و نـزد د فقط چيزهايي كه  .١١خلفا، 
  ١تولا و تبرا. .١٢شود،  اسلامي يافت نمي

طـور   اي نـدارد و بـه   اين كتاب مطلب تـازه  :گويد آقا بزرگ تهراني مي

مـولي  «» المحرقة في الرد علي اهل الكفر والزندقه واقالص«كامل از كتاب 

ترجمـه و سـرقت شـده     ،واقع همان كتاب رونويسي و در »نصراالله كابلي

است. انتشار اين كتاب كه شبهات و اتهامات بزرگي را عليه شيعه مطـرح  

عقيدتي بـين  ـ   هاي فكري ترين رويارويي ترين و سنگين كرده بود، سخت

پديـد آورد و   ،در شبه قـاره هنـد  ويژه  ، به راسنت  اهل دو مكتب شيعه و

شماري از دانشمندان شـيعه، در پاسـخ و رد همـه يـا برخـي       شدموجب 

هـا   ، كتـاب بـود امامـت  دربـاره  در رد باب هفتم كـه  بيشتر هاي آن و  باب

السيف المسـلول علـي   «اند از:  ها عبارت تأليف كنند. شماري از اين پاسخ

(الصارم البتار لفظ الفجار و قيـد الاشـرار و الكفـار)    » مخربي دين الرسول

نيشـابوري  اخبـاري   عبدالصـانع بـن   عبـدالنبي بن  ابواحمد محمد«نوشته 

ي قطـع شـبهات   الصوارم الالهيـات ف ـ « ٢؛.ق)  ه١٢٣٢ ـ ١١٧٨( »اكبرآبادي

محمد معين نصـيرآبادي  بن  سيد دلدارعلي«نوشته » عابدي العزي واللات

اثـر مولـوي   » تنبيـه السـفيه  «؛ .ق)  ه١٢٣٥(م. » نيشابوري نقـوي لكهنـوي  
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شاگرد دهلوي نيـز، بـر    »محمد رشيدالدين« ١.»اسداالله ملتانيبن  االله سيف«

، »يم بـاقر علـي  حك ـ«كه  رديه نوشته بود» حسام الاسلام«اين كتاب و هم 

 ٢دهـد.  شاگرد سيد دلدارعلي در دفاع از استادش به رشيدالدين پاسخ مـي 

اماتـة البدعـة   حياء السـنة و ا« ٤،»ذوالفقار« ٣،»حسام الاسلام و سهام الملام«

النزهة الاثني عشـرية  « ٥هر سه تأليف سيد دلدارعلي است؛» بطعن الالسنه

عنايـت  بـن   ميرزا محمد«ه نوشت» في نقض التحفة الاثني عشرية الدهلويه

و مـتخلص بـه    »علامـه دهلـوي  «معروف به  »احمدخان كشميري دهلوي

هاي تحفه را در  ك از بابي. وي در اين كتاب هر .ق)  ه١٢٣٥(م. » كامل«

در رد سـنت   اهـل  فردي از علمـاي  ٦جلدي جداگانه نقد و رد كرده است.

 »سـيد جعفـر  «را نوشـت و  » رجـوم الشـياطين  «باب نهم النزهـه، كتـاب   

معـين  «، »ابـوعلي خـان حسـيني موسـوي بنارسـي دهلـوي      «معروف بـه  

سـيد جعفـر    ٧را در پاسـخ آن نگاشـت.  » الصادقين في رد رجوم الشياطين

 مهجـة «در نقد باب هفتم نگاشت و با نـام  نيز را » برهان الصادقين«كتاب 

اثر ديگر سـيد جعفـر در رد   نيز » تكسير الصنمين« ٨مختصر كرد.» البرهان
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الاجنـاد الاثنـا عشـرية المحمديـة     « ١عشريه است؛ التحفة الاثنيباب دهم 

سـيد  «نوشـته  » العلوية الهاشـميه فـي رد تحفـة الاثنـي عشـرية الدهلويـه      

  ه١٢٦٠(م. » حامـد موسـوي نيشـابوري كنتـوري    بن  محمدبن  محمدقلي

انـد   عبـارت کـه   ٢نام مسقل داردجلد هر و . اين كتاب پنج جلد است .ق)

رشيدالدين شاگرد دهلوي بـه آن جـواب داده و   که » يف الناصريالس«از: 

» الاجوبة الفاخره في الرد علـي الاشـاعره  «با كتاب  دوباره سيد محمد قلي

برهـان  « ٤،»تقليـب المكائـد  « ٣،به نقض جواب رشيدالدين پرداخته اسـت 

مصـارع الافهـام لقلـع    «و  ٦»تشييد المطاعن لكشـف الضـغائن  « ٥،»السعاده

در چنـدين جلـد و در   » عبقات الانوار في امامة الائمة الاطهـار « ٧؛»الاوهام

قلي موسـوي  ميرمحمـد بن  حامد حسينمير«رد باب هفتم (امامت) نوشته 

، ايـن كتـاب    ٨.ق)  ه١٣٠٦ ـ  ١٢٤٦( »نيشابوري كنتوري لكهنـوي هنـدي  

سبب  به  ودارد اي  حديثي شيعه عظمت و جايگاه ويژهـ   ميان آثار كلامي

» الجواهر العبقريه«؛ ٩تاکنون پاسخي بر آن نگاشته نشده استاش  استواري
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  » علــي اكبــر شوشــتري لكهنــويبــن  ســيد مفتــي محمــدعباس«نوشــته 

همـه   7.١، در رد مباحث مربوط به غيبت امـام دوازدهـم  .ق)  ه١٣٠٧(م. 

  اند. ها به زبان فارسي نوشته شده اين كتاب
نام بردن وشته مجال كه اين ننيز وجود دارد مناظرات مكتوب فراواني 

و تـا زمـاني كـه مسـلمانان     نيسـت  اين جريان پاياني براي همه را ندارد. 
طبيعي در مقابـل هـم قـرار    طور  ، به فرقه و دچار تشتت عقايد باشند فرقه
  .و هر گروه در نفي ديگران و اثبات خود قلم خواهد زدگيرند  مي

        هاهاهاها    رديهرديهرديهرديه. . . . 2222

اصطلاح، تخطئه   و رد و به نويسي با هدف نقد كه گفته شد رديه چنان
گيرد. تاريخ اسلام به دليـل فراوانـي    هاي ديگران انجام مي عقايد و انديشه

عنـوان   هرچنـد  ؛هاست ها و كتاب فرق و مذاهب، آكنده از اين نوع نوشته
معرفي يا اثبـات  فقط ظاهر   آثار، بهنوع   اين رديه نداشته باشند. بسياري از

واقـع، انكـار و رد    اما در ؛گذارند ايش ميحقانيت مذهب خاصي را به نم
طول تاريخ  ها در دارند. بررسي اين رديه درپيديگر فرق و مذاهب را نيز 

ويـژه    ، بـه ها بين همه گروهطولاني دهد كه نزاع فرسايشي  اسلام نشان مي
از سوي ديگر، از صدر اسلام وجود سنت  اهل شيعيان امامي از يک سو و

درآوردن  زانو  ك از اين دو گرايش، براي بهيهر  داشته است و طرفداران
ماننـد   ،ها اند و به شديدترين حربه از هيچ كوششي فروگذار نكرده ،رقيب

 اند. نکتـه جالـب ديگـر    متوسل شدهدانستن جان و مال هم   تكفير و مباح
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بـودن از قـدرت و    و دوربـودن    بـا وجـود انـدک   اين است كه شـيعيان  
ه صحنه جدال فكري و عقيدتي را خـالي نكـرده   گا ابزارهاي سياسي، هيچ

كـردن   حتـي بـه قيمـت نثـار     شـان  و براي دفاع از هويت ديني و سياسي
مقـدور  برايشـان  تا جايي كه  رو ؛ ازايناند ، بسيار كوشيدهفراوانهاي  خون
و كمتـر ايـراد و    ،پرداختـه  شـان  به استحكام بنيادهاي عقيدتياست، بوده 

انـد. از نظـر حجـم نگـارش در حـوزه مباحـث        پاسخ نهاده اشكالي را بي
پاسـخگويي بـه شـبهات و     رهاما دربـا  .استفراوان كلامي، تأليفات شيعه 

رسـد شـيعه    ، به نظر مـي ها ين و کنکاشنويسي، به استناد مطالب پيش رديه
شـان تـأليف داشـته    نه عصر حاضر، بسيار فراتـر از رقيب  ،در قرون گذشته

قـدرت  ه بـر  تكيبا و پنداشتند  ميم مسلّ ، خود را حقسنت اهل باشد؛ زيرا
دربـاره مـذهب و   بيشـتر  و  نـد ديد به دفاع نمـي  چنداني نياز شان، سياسي

  کردند. افکني مي شبههماهيت شيعه 
 ـاما شيعه كه بـراي خـود اصـالت و مشـروعيت قا     ل بـود، در برابـر   ئ

اي  ا و براي دفاع از كيان عقيدتي و حفظ جايگـاه سياسـي، چـاره   ه تهاجم
رو گـاه در جـواب يـک اشـكال يـا اتهـام،        ازاين گويي نداشت.پاسخجز 

است. بـه همـين     پاسخ دادهبه آن هاي مختلف  ها نوشته و از ديدگاه كتاب
هـاي   نامـه  و پاسـخ هـا   يـه دردازان شيعه انبوهي از پر نظريهعالمان و  سبب

 در طول تاريخ اسلام، اين روند يكسان پيش اند. البته آوردهپديد را شيعي 
 شديرتركه مناقشه بيشتر و تهاجم عليه شيعه و هرجا هر زمان  در نرفته و

 شـده اسـت.   تـر   تـر و جـدي   بـراي دفـاع، افـزون   نيز بوده، تكاپوي شيعه 
 يري و گـاه  يبغـداد، گـاه   يها، گاه ها و جدل مركز ثقل مناظرهرو  ازاين
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لي قاره هند بوده است. در ادامه و براي آگـاهي بيشـتر از سـير اجمـا     شبه
نويسـي، شـماري از دانشـمندان     و آشنايي بيشتر بـا رديـه  اي  نقدهاي فرقه
برخـي  و انـد   كتـاب نوشـته  بـاره  كـه در ايـن   بريم  را نام ميشيعه و سني 

  کنيم. را معرفي ميآثارشان 
شيعه و سـني، مسـئله    ميانترين موضوع اختلافي  گفتني است كه مهم

ها را بـه خـود    از رديه فراوانياست كه حجم مسلمانان امامت و خلافت 
از عنـوان رافضـه   بيشـتر  رد شـيعه،  سنت براي  اهل .است اختصاص داده

امـا   ،شيعيان به واژه خاصي محدود نيسـتند با اينکه ولي  .كنند استفاده مي
  .بنامند ١را حشويهسنت  اند اهل متمايل

  هاي علماي سني عليه شيعه رديهالف) 

، عليه تاريخ و باورهاي شـيعيان،  سنت اهلدانشمندان فراواني از شمار 
معتمر هلالي بن  ابوسهل بشر«شود؛  مينام برده اند كه برخي  كتاب نوشته

كريمه  ابيبن  غياثبن  بشر« ٢؛»الرد علي الرافضه«.ق):   ه٢١٠(م.» بغدادي
ابـوبكر  « ٣؛»الرد علي الرافضة فـي الامامـه  « .ق):  ه٢١٨(م.» مريسي عدوي
 ٤؛»الــرد علــي الرافضــه« .ق):  ه٢٢٥(م. » كيســان اصــمبــن  عبــدالرحمان

الـرد علـي   « .ق):  ه١٩٠(م. حـدود » عمـرو غطفـاني  بـن   ابوعمرو ضـرار «
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 .ق):  ه٢٥٥(م.» بحــر بصــريبـن   جـاحظ عمــرو « ١؛»الرافضـة والحشــويه 
محمـد  بـن   طيـب بـن   باقلاني محمـد  ابن« ٢؛»علي مذهب الشيعه لامامةا«

عبـداالله  بن  ابوالقاسم هبةاالله« ٣؛»الرد علي الرافضه« .ق)؛  ه٤٠٣(م. » بصري
الـرد  «؛ ابـن تيميـه:    ٤(الروافض) »الرد علي الرافضه« .ق):  ه٦٩٧(م.» قفطي

بـن   عـاقولي محمـد   ابـن « ٥؛»علي الرافضه والمعتزله والخوارج والجهميـه 
الـرد علـي   « .ق):  ه٧٩٧(م. » عبـداالله واسـطي بغـدادي شـافعي    بن  محمد

والمعارضـه   المنـاظرة « .ق):  ه١٠٠٩(م. » عبداالله تازي مراكشي« ٦؛»الرافضه
  » ســلطان محمـد قــاري هــروي بــن  نورالــدين علـي « ٧؛»فـي رد الرافضــه 

 علـي « ٨؛»سلالة الرسالة في ذم الروافض من اهل الضلاله« .ق):  ه١٠١٤(م. 
لرقـاب الشـيعة والرافضـة    السيف الباتر « .ق):  ه١٠٢٩(م. » احمد هيتيبن ا

ــوافر ــد« ٩؛»الك ــن  احم ــاروقي  عبدالاب ــرهندي) ف ــهرندي (س ــد س   ، »ح
   .ق):  ه١٠٣٤ـ   ٩٧١( »امـام ربـاني  «صوفي نقشـبندي حنفـي معـروف بـه     

  گويد: يكي از پژوهشگران درباره نقش اين فرد در نقد شيعه مي ١٠».رد الشيعه«
                                                           

 .215، ص3زركلي، جالاعلام، ؛ 215صالفهرست، النديم، . 1

 .210صالفهرست، النديم، . 2

 .190ص، 10سير اعلام النبلاء، ج. 3

 .839، ص1كشف الظنون، حاجي خليفه، ج. 4

 .177، ص3الوافي بالوفيات، صفدي، ج. 5

 .175، ص2جهدية العارفين، . 6

 .100، ص6كحاله، جمعجم المؤلفين، . 7

  .752، ص1جهدية العارفين، . 8
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هايي كه بر شيعه در هند نوشـته شـد، رسـاله عـارف      يكي از رديه

رساله خود را چنـين  مشهور احمد سرهندي است. وي دليل نگاشتن 

ها وارد خراسان شدند، شـيعيان بـه    نگامي كه ازبكه« كند: بيان مي

اند. اكنون وظيفـه مـن    سمت هند آواره گشتند و اينجا قدرتي يافته

اين زماني بود كه رديه علماي ازبك بر  ».است تا به آنان پاسخ دهم

هنـد   شيعيان و پاسخ علماي مشهد به آنان كه جوابيه متيني بـود، در 

و موجي به نفع شيعه ايجاد كرده بود. احمـد سـرهندي    ،انتشار يافته

نقدنويسي بر شيعه را در هند بنياد نهاد. البتـه در همـين دوره آثـار    

طـرف را   قاضي نوراالله هم در هند انتشار يافـت و ادبيـات نقـد دو   

١.توسعه بخشيد
  

 هاي دانشمندان شيعه رديهب) 

گوناگون تاريخي، فقهي، كلامي، قرآني  هاي باره موضوعشيعيان نيز در
انـد كـه در    هاي مختلف رديـه نوشـته   ها و جريان و حديثي و در رد گروه

  شود: اينجا، چند نمونه ذكر مي
، »الوصية والرد علي منكريهـا «.ق):   ه١٩٩(م. » حكمبن  ابومحمد هشام«

الـرد  « ،»الرد علي المعتزله و طلحـة و الزبيـر  «، »الحكمين«، »امامة المفضول«

ــه  ــي المعتزل ــت «؛ ٢»عل ــد ثبي ــن  ابومحم ــكري ب ــد عس ــحابي »محم ، ص
 ٣؛»اميه في الحديث وذكر الأحاديث الموضـوعه  توليدات بني: «8عسكريين

                                                           

 .17، ص1387كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، دي ماه رسول، جعفريان، ، »هاي تاريخ تشيع پژوهش«مقاله  .1

  .398، ص2رجال النجاشي، ج. 2
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خـلاص  «.ق):   ه٢٨٢(م. » جنيـد اسـكافي  بـن   احمـد بـن   ابوعلي محمـد «
فـي امـر    الشـيعة ايضاح خطأ من شنع علي «، »المجادلينحيرة المبتدئين من 

بـن   ، شـاگرد هشـام  »خليل بغـدادي سـكاكي  بن  ابوجعفر محمد« ١؛»القرآن
 داوودبن  ابويحيي احمد« ٢؛»وجوب الامامة بالنصالرد علي من ابي «حكم: 

اهل  بروايةخلاف عمر : «7، صحابي امام هادي»سعيد فزاري جرجانيبن ا
مفـاخرة  «، »محنة النائبة يصف مـذهب اهـل الحشـو و فضـائحهم    «، »الحشو

الغوغــاء مــن اصــناف الامــة مــن المرجئــة والقدريــة «، »ريــهالبكريــة والعم

جـريج فـي تـزويج عـرب فـي المـوالي،        التسوية فيه خطأ ابن«، »والخوارج

بـن   ابومحمـد سـهل  « ٣؛»الاوائل«، »التفويض«، »فضائح الحشويه«، »الصهاكي
 حسـن بـن   شريف يحيـي « ٤؛»9محمد الرد علي مبغضي آل»: «زادويه قمي

علي اولي الرقص والمكـر فـي   «.ق): الرد   ه٢٧٧(م. » جعفر نسابه علويبن ا
نصـر  بن  يعقوببن  زيد احمد ابيبن  ابوطالب عبيداالله« ٥؛»بكر من كني بابي

عن اخـتلاف   الابانة«، »الانتصار للشيع من اهل البدع«.ق):   ه٣٥٦(م. » انباري
  » عبيـداالله غضـائري واسـطي   بـن   ابوعبـداالله حسـين  « ٦؛»الناس فـي الامامـه  

ســيد « ٧؛»الــنقض علــي مــن يظهــر الخــلاف لاهــل البيــت«.ق):   ه٤١١(م. 
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.ق)، شـاگرد    ه٦٣٠(م. » فخار موسوي حائريبن  معدبن  الدين فخار شمس
 حجـة طالـب (  الرد علي الذاهب الي تكفيـر ابـي  «ادريس و محقق حلي:  ابن

الـرد علـي   »: «قاضـي نـور االله شوشـتري   «؛  ١»طالـب)  الذاهب الي ايمان ابي
بـن   مـولي محمـد  «؛ ٣»الانبياء عصمةالرد علي من نفي «و  ٢»ت الشيطانشبها

، در اسـتدلال بـه   »الرد علي الفخر الرازي«.ق):   ه١٠٩٨(م. » حسن شيرواني
  ٤آيه غار بر خلافت ابوبكر.

 وضعيت كنوني منازعاتوضعيت كنوني منازعاتوضعيت كنوني منازعاتوضعيت كنوني منازعات

و در داشته،   وقفه ادامه هاي عليه شيعه بي در طول تاريخ اسلام حركت
اقتضـائات سياسـي، تبليغـات    اثـر عوامـل اجتمـاعي يـا      برها  برخي دوره

بيـان  آنچه  براساساما داشته است. شيعي شدت و گستردگي بيشتري ضد
هاي كلامي و انتقادي شيعيان همپـا و   شد، تا پيش از دوران معاصر، نوشته

پـس از ظهـور وهابيـت،    ويژه  امروزه به  .استسنت  اهل تر از حتي افزون
رد شـيعه و  بـراي  هـايي كـه    ها و رسـاله  شده و كتابوارونه  قضيه كاملاً

اند، در قياس با اقدامات شيعيان،  افكني درباره عقايد شيعه پديد آمده شبهه
به فـراز و  بسيار تهاجم عليه شيعه، گفتني است البته  دارند. يحجم بسيار

هر مكـان  يا هر زمان در به اين معنا كه  ؛و داردداشت فرود شيعه بستگي 
تـري داشـته    فـراوان قـدرت  يا تفكر شيعي و مذهب شيعه اقبال بيشتر که 
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اش احسـاس خطـر بيشـتري     مخالفـان عقيـدتي  نيـز  ، به همان ميزان باشد
پـس از  خصوص  به  ١اند. و به حجم تبليغات تخريبي خود افزوده اند کرده

روشـني محسـوس و     بـه ايـن مسـئله   هاي شـيعي،   روي كار آمدن دولت
امـام   يرو پـس از انقـلاب اسـلامي ايـران بـه رهبـر       ينااز ٢.مشهود است

شـدت افكـار جهـان اسـلام را       ، در كشوري شيعه مذهب كه به=خميني
 گـر  هـاي سـلطه   تادگي در برابـر قـدرت  سـتيزي و ايس ـ  تحت تـأثير ظلـم  

بـه   جهـان،  خـواه  آزاديهاي ستمديده و  غيرمسلمان قرار داد و ميان ملت
يافت، نويسندگان تندرو و متعصب فراواني مسلمانان، هواداران خصوص  

از مـوج بيـداري و گـرايش    براي جلـوگيري، يـا کاسـتن    سلفي و وهابي 
كتاب و مقاله عليه شـيعه   صدها ،جوانان به سمت ايرانويژه  به  مسلمانان

از انـد.   ، نوشتهبود كه با انقلابش به ترويج اين مذهب كمك كرده و ايران
نـابرابري ايـن   و  تـر،  روشـن قيقـت  اين ح ،آيد مي درپيآثاري كه بررسي 

نقش فعال وهابيـت در منازعـات   سبب  به  ؛ اماشدتر خواهد  تقابل نمايان
از ، سزاوار است جايگاه مذهبي ايـن تفكـر   کنونيمذهبي عصر ـ   سياسي

  شود.بيان مسلمانان ديدگاه ديگر 
هاي نخسـتين اسـلامي و    گري سده وهابيت كه ريشه در تفكرات سلفي

حنبلي دارد، از آغاز پيدايش، با همه مسلمانان درگير شدند مشخصا مذهب 
و جز پيروان خود، همه، از جملـه پيـروان ابوحنيفـه، مالـك و شـافعي، را      

                                                           

  .23، ص1خلاصة عبقات الانوار، ميلاني، جر.ك: . 1
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» عبـدالحليم بـن   الدين احمد تيميه ابوالعباس تقي ابن«آنان  ١كردند. تكفير مي
انـد و   .ق) را الگـوي مـذهبي خـود قـرار داده      ه٧٢٨ـ   ٦٦١حنبلي مذهب (

هـاي اسـلامي مشـروعيت و مقبوليـت      ميان بيشـتر فرقـه   ٢تيميه، انند ابنهم
بـن   سـليمان «سنت و حتي  ندارند و گذشته از شيعه، بسياري از علماي اهل

عبـدالوهاب نجـدي   بـن   محمـد «.ق) برادر   ه١٢١٠(م. حدود » عبدالوهاب
.ق)، بنيانگذار وهابيت، بـراي رد و ابطـال عقايـد      ه١٢٠٦ـ   ١١١٥» (حنبلي

  ٣بريم: اند كه برخي از آنها را نام مي ين فرقه تازه تأسيس كتاب نوشتها
تـرين اسـتاد    ، تـأليف بـزرگ  »الحضرميه المقدمةعلي  المدنيةالحواشي «
 ٤.ق)؛  ه١١٩٤(م. » سـليمان كـردي شـافعي   بن  شيخ محمد«عبدالوهاب،  ابن

 االلهعلامه عبـد «، نوشته استاد ديگرش »تجريد سيف الجهاد لمدعي الاجتهاد«
فصـل  «، »في الـرد علـي الوهابيـه    الالهيةالصواعق « ٥؛»عبداللطيف شافعيبن 

                                                           

 ـ   »كشف الشـبهات « عبدالوهاب در كتاب بن محمد. 1 غيـر از   و و پاسـخ داده، كـرده  رح شـانزده شـبهه را مط

  .150، ص25؛ الذريعه، ج57 ـ 3صصكشف الشبهات،  .پيروانش همه را تكفير كرده است

 ؛ها در متن اشاره شـد اند كه به برخي از آن نوشته كتاب »تيميه ابن«رد  براياز سني و شيعه بسياري علماي . 2

 .به بعـد  86، ص5الغدير، ج ؛الحراني، گروهي از دانشمندان ةتيمي التوفيق الرباني في الرد علي ابنر.ك: 

  .203و  185صصعلي سقاف،  بن گري وهابي، حسن سلفي

ــ. 3 ــن ن ااز مخالف ــد ب ــدالوهاب  محم ــيعب ــن       م ــرد: اب ــاره ك ــز اش ــر ني ــراد زي ــه اف ــوان ب ــروز  ت في

 ـ 1142فيروز احسائي، فقيه حنبلي مذهب ( بن محمد بن عبداالله بن محمد معجـم المـؤلفين،   ق)، .  ه1216 ـ

ــه، ج ــن245، ص10كحال ــن ؛ عبدالمحس ــذهب (م    ب ــي م ــه حنبل ــيقري فقي ــي اش ق)، .  ه1187. عل

. 151، 4و ج 326، ص1ق)، الاعـلام، زركلـي، ج  .  ه1248. محمد باشه مـالكي مـذهب (م   بن اسماعيل

: فـي ظـل اصـول الاسـلام، جعفـر سـبحاني،       يـه وهابيـت ر.ك  هـا عل  براي آگاهي بيشتر از ديگر رديه

  .203و  185صصگري وهابي، حسن سقاف،  و سلفي 355 ـ 350صص

  .63سلفي گري وهابي، ص. 4

 .350في ظل اصول الاسلام، سبحاني، ص. 5
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بـن   سـليمان «، هـر دو تـأليف   »عبدالوهاببن  الخطاب في الرد علي محمد
عبـداالله  بـن  ا علـي «، »في الرد علي الوهابيه المضيئة المشكاة« ١؛»عبدالوهاب

صلح الاخوان في الرد علي مـن  « ٢.ق)؛  ه١١٧٠(م. حدود » بغدادي سويدي
في  المنحة الوهبية«، »قال علي المسلمين بالشرك و الكفران في الرد الوهابيه

سـليمان بغـدادي   بن ا شيخ داوود«و چند اثر ديگر نوشته » الرد علي الوهابيه
فــي الــرد علــي  الســنيةالــدرر « ٣.ق)؛  ه١٢٩٩ـ   ١٢٢٢» (نقشــبندي حنفــي

  ه١٣٠٤ـ   ١٢٣٢، مفتـي شـافعي مكـه (   »دحـلان زينـي  بن  احمد«، »الوهابيه
الفجـر  «نيز اثر ديگر دحلان اسـت كـه چـاپ شـده؛     » الوهابيه الفتنة« ٤.ق)،

جميـل  «نوشـته  » الصادق في الرد علي منكري التوسل والكرامات والخوارق
 ١٢٧٩» (ملا احمد بابان افندي زهاوي بغـدادي بن  محمد فيضيبن  صدقي

بن  محمد عطاءاالله«، »في الرد علي الوهابيه مرضيةالالاقوال « ٥؛.ق)  ه١٣٥٤ـ 
 البغداديـة الاوراق « ٦.ق)؛  ه١٣٥٧، فقيـه حنفـي (م.   »ياسين كسمبن  ابراهيم

                                                           

  .269، ص4معجم المؤلفين، كحاله، ج. 1

 .132، ص7جهمان، . 2

كتـاب   عبدالوهاب بـا نوشـتن   بن محمد بن حسن بن عبدالرحمان بن . عبداللطيف363، ص1هدية العارفين، ج. 3

است. معجـم  را رد كرده صلح الاخوان  »جرجيس بن ودومنهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات دا«

  .169، ص1مطبوعات العربية والمعربه، سركيس، ج

  ـ   1250محمـد فـاروقي عمـري (    بـن  ؛ بدرالـدين خـان محمـد بشـير    191، ص1العـارفين، همـان، ج    هديـة . 4

 .103، ص9را نوشته است. معجم المؤلفين، ج» صيانة الانسان« .ق)، براي رد نظر دحلان كتاب  ه1326

ق .  ه1323. نخسـت در سـال   979، ص1جمعجم مطبوعات العربية و المعربة، ؛ 236، ص 10جالذريعه، . 5

 1406و  1396هـاي   در مطبعة الواعظ مصر و پس از آن به همت حسين حلمي ايشيق دو بار در سـال 

سـيد عبـداالله   ، »علـي الوهابيـه   معجـم مـا ألفـه علمـاء الاسـلام رداً     «؛ چاپ رسيده استدر استانبول به 

  .171، ص17علي، مجله تراثنا، شماره محمد

 .293، ص10جمعجم المؤلفين، . 6
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رجـب راوي  بـن   عبدااللهبن  محمدبن  شيخ ابراهيم«، »في الحوادث النجديه
حامــد «، »نقديــه مقالــةالوهابيــه، « ١.ق)؛  ه١٣٦٥ـ   ١٢٧٦» (صــوفي رفــاعي

تهـدد   بدعـة اللامذهبيه أخطر «؛ »سامي قاسم امين مليجي«، »وهابيهال«؛ »الگار
، »لامـذهب اسـلامي   مباركـة  زمنيـة  مرحلـة السـلفيه  «و » الاسـلاميه  الشريعة

، حسين صـابري كتـاب دوم بـوطي را بـا نـام      »محمدسعيد رمضان البوطي«
 حسـن «، »گري وهـابي  سلفي«، ترجمه کرده است؛ »سلفيه بدعت يا مذهب«

  ، ترجمه حميد رضا آژير.»فعلي سقابن 

سـبب اشـتراكات فقهـي و     رسد با گذشت زمان، وهابيت بـه   به نظر مي

سنت سازگاري فراواني يافتنـد و در مقـام عضـوي از     عقيدتي، با بيشتر اهل

سنت پذيرفته شدند، امـا بـا شـيعه در بيشـتر مسـايل عقيـدتي ـ         جامعه اهل

تـرين   ترين و اصـلي  بزرگسياسي اختلافات عميق داشتند و تفكر شيعي را 

رو بيشتر علماي وهابي، تشـيع را   مانع و مشكل بر سر راه خود يافتند؛ ازاين

اند و در مبارزه با تفكر شيعه، از هـيچ اتهـام و    در رأس حملاتشان قرار داده

انـد.   افترايي دريغ نكرده و جان و مال شيعيان را، همچون كفار، مباح دانسته

نـزاع سـنتي شـيعه و سـني، بـيش از همـه بـه         رو با گذشـت زمـان،   ازاين

گري مبدل شد. البته كـم نيسـتند دانشـمندان     رويارويي شيعه با تفكر وهابي

سني كـه هنـوز نيـز پـرتلاش و پركـار بـراي رد و طـرد انديشـه وهابيـت          

سـنت بـه دلايـل گونـاگون، از جملـه       كوشند، ولي متأسفانه بيشتر اهـل  مي

ميت شناختند و اكنون وهابيت در نزاع بـا  رقابت با شيعه، وهابيت را به رس
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كوشـد جنـاح    افكني بين شيعه و سني، مي گرايي و تفرقه شيعه، با ترفند قوم

سنت را سرپرستي كند. بنابراين ما در بررسي منازعـات عصـر حاضـر،     اهل

هاي شيعه و وهابيت عليه يکديگر را نام خـواهيم بـرد. هرچنـد     بيشتر رديه

  نويسند. ه براي رد شيعه كتاب ميهنوز بسيارند سنياني ك

        هاي شيعههاي شيعههاي شيعههاي شيعه    رديهرديهرديهرديه. . . . 1111

شـيعه و سـني بـر     ياه ـ تر نيز اشاره شد، اخـتلاف  كه پيش گونه همان
گرايانه،  هاي وحدت محورهاي خاصي متمركز بوده و با وجود همه تلاش

هنوز هم به سرانجامي دست نيافته است. در كنار متفكراني كه فرامـذهبي  
كوشـند، متعصـبان    و براي وحـدت و انسـجام مسـلمانان مـي    انديشند  مي

تندرو و در رأس همه وهابيان تكفيري قرار دارند كه در راستاي اهـدافي  
كـردن    و بـا پررنـگ   کننـد  مـي خاص، كوركورانـه اختلافـات را تشـديد    

مـوارد تكيـه   ديگـر  اي بـيش از   ويـژه  ياه ـ هاي تفرقه، بـر موضـوع   زمينه
شـيعه بـه شـمار    حـور حمـلات وهـابيون ضد   مسائل اصلي كه مكنند.  مي
مباحـث زيـارت، شـفاعت، تبـرك، سـاختن ضـريح و بارگـاه،         ،روند مي

بيشـتر  هـا نيـز    و رديـه  ... اسـت عزاداري، عدالت صحابه، رجعت، تقيه و
  اند. ا نگاشته شدهه درباره همين موضوع

ــاببرخــي  ــأليف  هــاي كت ــدانشــمندان شــيعه ت ــت و  ايرب رد وهابي
، چند تن از علما كتابي با اين »الرد علي الوهابيه«ند از: ا گري عبارت سلفي

  » القاسـم غـروي اردوبـادي    ابـي بـن   ميرزا محمد علي«نام دارند از جمله: 
بـن   سـيد محمـد  «، .ق)  ه١٣٥١(م. » محمدجواد بلاغي«، .ق)  ه١٣١٢(م. 
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محمـد  بن  مهدي«.ق)،   ه١٣٥٦(م. » محمود عصار حسيني لواساني طهراني
علـي كاشـف الغطـاء    بن  عباسبن  شيخ هادي«، »الاسلام اصفهاني ثقةعلي 

 ٢.ق)؛  ه١٣٥٤(م. » ســيد حســن صــدر كــاظمي« ١.ق)،  ه١٣٦١(م. » نجفــي
شـيخ جعفـر   «اثـر   »سعود وهابيبن  شيخ عبدالعزيز«در رد » منهج الرشاد«

ــاء  ــف الغط ــدع   « ٣؛.ق)  ه١٢٢٧(م. » كاش ــع الب ــي قم ــات ف ــات البين الآي
ع از شــعائر حســيني و رد وهابيــت، بابيــت و     در دفــا » والضــلالات

 ٤؛.ق)  ه١٣٧٣ـ   ١٢٩٤( »شيخ محمدحسين آل كاشف الغطاء«گرايي،  مادي
شـيخ مرتضـي   «در دو جزء، » في رد شبهات الوهابيه الجليةالآيات « ٤؛.ق)

عـن تقبيـل الاعتـاب     الوسوسـة  ازاحـة « ٥؛.ق)  ه١٣٤٩(م. » كاشف الغطاء
 ٦؛.ق)  ه١٣٥١ (م.» مامقــانيمحمــد حســن بــن  شــيخ عبــداالله«» المقدســه

سيد محمدحسن « ،»في دفع تشكيكات (شبهات) الوهابيه الجليةالبراهين «
؛ »جي شيخ علي احمدي ميانه« ،»التبرك«؛ .ق)  ه١٣٨٠(م. » قزويني حائري

هـذه هـي   «؛ »سيد جعفر مرتضي عاملي« ،»المواسم والمراسم في الاسلام«
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  .357في ظل اصول الاسلام، جعفر سبحاني، ص. 2

 .186، ص23جالذريعه، . 3

در مطبعة العلويه نجف به سـال   »نقض فتاوي الوهابيه«. بخش مربوط به وهابيت با نام 46، ص1جهمان،  .4

مجله تراثنا با تحقيق سيد غياث طعمه چـاپ   13در شماره  .ق  ه1408ق و ديگر بار در شوال .  ه1345

معجـم مـا الفـه    «البيت با ضميمه مقاله  از سوي مؤسسه آل .ق  ه1416شده است. همين تحقيق در سال 

 منتشر شده است. »علي الوهابيه علماء الاسلام رداً

 .62، ص11جالذريعة، . 5

ق از سوي مطبعة المرتضويه نجف به همراه كتـاب مخـزن اللآلـي    .  ه1345. در سال 62، ص11جهمان، . 6

 .152، ص17چاپ شده است؛ مجله تراثنا، ش
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بـن   محمد«در رد وهابيت، » ازهاق الباطل«؛ »محمدجواد مغنيه« ،»الوهابيه
دعوي الهدي الـي  « ١؛.ق)  ه١٣٠٣پس از (م.» د همدانيوداو عبدالوهاب آل 

هـاي   انهدام بقعه بارهدر رد فتاواي وهابيت در» الورع في الافعال و الفتوي
ــي (م.   ــواد بلاغ ــد ج ــأليف محم ــه، ت ــوتراب « ٢.ق)؛  ه١٣٥١متبرك ــيد اب س

المشــاهد « ٣ق) نيــز كتــابي در ايــن موضــوع دارد؛.  ه١٣٤٦(م.» خوانســاري
 ٤.ق)؛  ه١٣٥٤(م.» محمد جعفر حائريبن  محمدعلي«، »المشرفه والوهابيون

علـي بجسـتاني    بن  سيد ميرزا هادي«نوشته  ،در رد وهابيت» الحق دعوة«
حسـين   بـن   شـيخ محمـد  «نوشـته   ،»الهادي« ٥.ق)؛  ه١٣٦٨(م.» خراساني
كشــف الشــبهات عــن خــالق الارضــين     «عاصــر) در رد (م» فارســي

كشف الارتياب في رد عقائد اتبـاع  « ٦عبدالوهاب؛بن  محمد ،»والسماوات
» عبــدالكريم امــين عــامليبــن  ســيد محســن«، »عبــدالوهاببــن  محمــد

در پاسـخ   ،م)١٩٩٦ـ   ١٩٠٧( »علي القصيمي بن  عبداالله« ٧.ق)؛  ه١٣٧١ (م.
را » و الاسـلام  وثنيـة الالصـراع بـين   «كشف الارتيـاب، كتـاب دو جلـدي    

 الشـيعة اصول مذهب «نوشت. اين كتاب پيش از تدوين كتاب سه جلدي 
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  .206، ص8جهمان، . 2

  .201، ص25جان، هم. 3

 .38، ص21جهمان، . 4

 .208، ص8جهمان، . 5

  .150، ص25جهمان، . 6

اي طولاني در رد شبهات وهابيت سروده سيد محسـن امـين    نيز قصيده »العقود الدريه«. 9، ص18جهمان، . 7

  .302، ص15جالذريعه، است؛ 
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هـا   ترين اثر ضدشيعي وهابي ، قوي»ناصر القفاري« ،»الاثني عشريه الامامية
علامه اميني مانند . برخي علماي شيعه فتر در صد سال اخير به شمار مي

  اند. بر آن پاسخ نوشته
دازان و مـدافعان توانمنـد وهابيـت    پر نظريهگفتني است قصيمي كه از 

با  ١بود، مدتي پس از مهاجرت به مصر و درگيري علمي با علماي الازهر،
هاي فكـري شـد و ده سـال پـس از      و دچار دگرگوني ،فضايي ديگر آشنا

را در » هـي الاغـلال   ةهـذ «، كتـاب  »والاسلام الوثنيةالصراع بين «نگارش 
گري و وهابيت نوشت. وي  اش و عليه عقايد سلفي با افكار قبلي مخالفت

، »كيف ذل المسلمون«که  ها دارد در مخالفت سلفينيز هاي ديگري  كتاب
اند. همـين امـر    از آن جمله» ايها العقل من رآك«و » صوتيه ظاهرةالعرب «

تا آنجا كه قصيمي را تكفيـر  شد ها  باعث سرشكستگي و عصبانيت وهابي
هاي چندي  و ملحد ناميدند و حتي درصدد ترور او برآمدند. كتاب ندكرد

  ٢اند. نيز در رد افكار وي نوشته
التوحيد «، »في الميزان الوهابية«، »مع الوهابيين في خططهم وعقائدهم«

                                                           

التوسـل وجهالـة   «را در رد مقالـه   »البروق النجدية فـي اكتسـاح الظلمـات الدجويـه    «وي در مصر كتاب . 1

الفصـل  «، »شيوخ الازهر وزيـادة الاسـلام  «، »الثورة الوهابيه«هاي  و كتاب »يوسف الدجوي« ،»الوهابيين

هـاي ضـد    حسنين هيكل را بر ضد ازهـري  »نقد كتاب حياة محمد«و  »الحاسم بين الوهابيين و مخالفيهم

   وهابي نوشت؛ رسول جعفريان،

  http://www.historylib.com/site/SViewDocument.aspx?DocID=967&RT=List 

قطع العروق الورديـة  «در دفاع از دجوي و رد قصيمي كتاب  »صديق غماري بن شريف احمد«گفتني است كه 

  .202گري وهابي، حسن سقاف، ص را نوشت؛ سلفي »النجديهمن صاحب البروق 

 .17، ص1387، رسول جعفريان، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، دي ماه »هاي تاريخ تشيع پژوهش«مقاله . 2
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 ١؛»جعفر سـبحاني » «في ظل اصول الاسلام«و » والشرك في القرآن الكريم
: جزورها التاريخيه... مواقفها الوهابية«؛ »علي كوراني«، »والتوحيد الوهابية«

» والاماميـه  السـنة بـين اهـل    السـلفية «؛ »حسـين ابـوعلي  «، »من المسلمين
  ».محمد كثيري«

        ها عليه شيعهها عليه شيعهها عليه شيعهها عليه شيعه    هاي وهابيان و سلفيهاي وهابيان و سلفيهاي وهابيان و سلفيهاي وهابيان و سلفي    رديهرديهرديهرديه. . . . 2222

هـاي گونـاگون    تـوان و از راه همـه  تر اشاره شد كه وهابيـت بـا    پيش
زدن به شيعه و انديشه شيعي اسـت. آنـان در ايـن راه آثـار      ضربه درصدد

گنجـد.   آيد و در اين مختصر نمي اند كه به شماره نمي فراواني پديد آورده
در رد را گرايـان   هاي سـلفي  ترين كتاب چند نمونه از مهمفقط ما در اينجا 

هـاي   وقفه و حجم انبوه نوشته هاي بي آوريم تا تلاش و تضعيف شيعه مي
  شود.يت بيشتر نمايان وهاب
، استاد فقه و اصول در دانشـكده شـريعت دانشـگاه    »علي احمد سالوس«

قطر، عضو كنترل شرعي بانك اسلامي قطر، نايب ريـيس اول مجمـع فقهـاي    
در » العـالم الاسـلامي   رابطـة «شريعت در آمريكا، عضو مجمع فقهي اسـلامي  

  س اسلامي است.مكه و عضو مجمع فقه و اقتصاد اسلامي سازمان كنفران
گويـد تـا زمـاني كـه شـيعه       و مياست وي از دانشمندان ضد تقريب 

مسئله امامت را به حوزه عقيده محدود و منحصـر نكنـد و امامـت را در    
آثـاري كـه او در رد    ٢مسايل شرعي دخالت ندهد، تقريب معنايي نـدارد. 

                                                           

 اند. . برخي از اين آثار به فارسي برگردان شده357و  356صصسبحاني، في ظل اصول الاسلام، . 1

  .6و  5صصسالوس، بين الشيعة و السنه، .ك: ر. 2



 63  كليات و مفاهيم: نخست فصل

  اند از: شيعه نوشته عبارت
  ؛يه؛ دراسة في ضوء الكتاب والسنهعقيدة الامامة عند الشيعة الاثني عشرـ 
مع الاثني عشرية في الاصول و الفروع؛ دراسـة مقارنـة فـي العقائـد     ـ 

پژوهشي پيرامون اصـول و  «والتفسير والحديث والفقه. اين كتاب با عنوان 

و در سه جلـد (عقيـده، تفسـير و حـديث) بـه      » فروع شيعه دوازده امامي

  ؛است شده فارسي ترجمه
  ١؛لامامية ومواضع الخلاف بينه و بين المذاهب الاربعهفقه الشيعة اـ 
في الفقه الجعفري وأصوله. اين کتـاب رسـاله دکتـراي او     الامامة اثرـ 

  ؛بوده است .م١٩٧٥در سال 
  الامامة عند الجعفرية والادلة من القرآن العظيم؛ـ 

  ـ الامامة عند الجعفرية في ضوء السنه؛

مقارنـة فـي التفسـير وأصـوله، تفسـير      ـ بين الشـيعة والسـنه؛ دراسـة    

  والصحابة وما نسب لائمة الاثني عشريه. 9الرسول

ي وهابي مسلك اسـت كـه   از دانشمندان پاكستان ،»احسان الهي ظهير«
درگذشته اسـت. وي نيـز از    م.١٩٨٧زاده شده و در سال . م١٩٤١در سال 

، كتـاب  در مخالفـت بـا آن   ،دانشمندان ضد تقريب بود و از اينكه توانسته
 ٢كنـد.  و اقداماتي انجام دهد، ابراز رضايت مـي بنويسد را  »والسنه الشيعة«

                                                           

منتشر كرده است. سيد اميرمحمد كـاظمي  و نوشته  .م1969ارشد او بوده كه در سال  ينامه كارشناس انيپا. 1

محاورة عقائدية مع الدكتور علي احمد السالوس في كتابـه:  «نام اي بر آن نوشته است كه با  قزويني رديه

 به چاپ رسانده است. .ق  ه1414كه مركز الغدير در سال  »فقه الشيعة الاماميه

 .5، صالهي ظهيرالشيعة و اهل البيت، . 2
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  وي چند كتاب در رد شيعه دارد:
  ؛الاسماعيليهـ 
  ؛و التشيع، فرق و تاريخ الشيعةـ 
  ؛و اهل البيت الشيعةـ 

الرد الكافي علي مغالطات الدكتور علي عبدالواحد وافـي فـي كتابـه    ـ 

عبدالواحـد   بن  علي«هاي  ديدگاهاين كتاب را در نقد و السنه؛  الشيعةبين 

منصـفانه  اي  مقابلـه مصري سني مذهب نوشته كه او در كتاب خود  »وافي

ولي احسان ظهير، وي را نادان و جاهل بـه عقايـد و    .با تشيع داشته است

، كند و بـه شـيعيان   سرزنش و نصيحت ميو او را  است آثار شيعه شمرده

يكي از علمـاي شـيعه    زند. ميهاي ناروا  جمهوري اسلامي تهمتويژه  به 

  ١را نوشته است.» في الميزان السنةو الشيعة«در پاسخ آن كتاب 
  ؛والقرآن الشيعةـ 
  .موقف الخميني من اهل السنهـ 

ست. او با اينكه اين كتـاب را در  ونخستين كتاب ا» هلاسماعيليا« گويا
احثي را مطرح كرده كـه بـه اسـماعيليه    اما مباست، نقد اسماعيليان نوشته 

پيـدايش   بـاره مثلاً در نقد کرده است؛بلكه همه شيعه را  ،اختصاص ندارد
آن را پس از مرگ عثمان و در زمان درگيري بين اميرمؤمنـان  زمان تشيع، 

و به همين بهانه به تحليل نزاع معاويـه بـا   دانسته است و معاويه  7علي
است كه اخـتلاف آنـان عقيـدتي يـا بـر سـر       امام پرداخته و نتيجه گرفته 

                                                           

 .6الشيعة و اهل البيت، ص. 1
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بلكه دعوا بر سر قاتلان عثمان و تحويل آنـان بـه    ،امامت و خلافت نبوده
  معاويه بوده است.

همچنين برخي عقايد شيعه را نقد كرده و به زعم خـود مسـتنداتي از   
كتب شيعه در رد امامت امامان شيعه، اثبات محبت آنان به ابوبكر و عمـر  

شـيعه،  احاديـث   امـا بـا تحريـف    است. آورده :غيب ائمهو انكار علم 
بـرداري   را بـراي بهـره  احاديـث   بخشـي از فقط روايات را تقطيع كرده و 

خــويش آورده اســت و نيــز بــا تكــرار ادعاهــاي احمــد امــين مصــري،  
خوردگـان   هاي ناروايي به شيعه داده و شيعيان را فرزندان شكسـت  نسبت

ان قادسـيه و پيـامبران دروغـين ناميـده     يهود حجاز، نصاراي تبوك، ايراني
به دنبـال   :بيت اهلو دوستي 7كه در پوشش پيروي از امام علياست 

  ١نابودي اسلام هستند. درپيو  صد پنهان خود بودندمقا
گذار تشيع معرفـي   سبا را بنيانبن  وي در ادامه همانند بسياري ديگر، عبداالله

ران از جمله شيعيان وجـود چنـين   دهد، برخي معاص کند و با اينكه تذكر مي مي
سبا دلالـت دارنـد،    كند كه براهين قاطعي بر وجود ابن فردي را منکرند، ادعا مي

آورد كه آغاز نزاع اسـت و برخـي    ولي براي اثبات مدعايش همان دلايلي را مي
  ٢اند. مستشرقان و محققان شيعه درصدد رد آنها برآمده

 الشيعةبين « و »والتشيع شيعةال« ،احسان الهي ظهير، دو كتاب ديگرش
  ٣را در خلال نگارش كتاب الاسماعيليه، تدوين كرده است. »واهل السنه

                                                           

  .36ـ  29صاحسان الهي ظهير، صالاسماعيليه، . 1
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گويا در پاسخ ادعاهاي احسان ظهير، فردي با نام مستعار حقگو كتابي 
وي كنـد چـون    نويسـد. ظهيـر ادعـا مـي     مـي » يحجـت اثناعشـر  «به نام 
براي خـود نـام مسـتعار    كننده نداشته، براي حفظ آبرويش  هاي قانع پاسخ

  ١برگزيده است.
: از اسـاتيد دانشـگاه در عربسـتان    »علي القفـاري بن  عبدااللهبن  ناصر«

را در نقـد آثـار و عقيـده     شو هر دو رساله ارشد و دكتراياست سعودي 
  و در قالب كتاب منتشر كرده است: شيعه انجام داده

ناسي ارشد اوسـت  نامه كارش و الشيعه؛ پايان السنةالتقريب بين  فكرةـ 
 ،ش.  ه١٣٨٧در سـال  » هو شـيع سـنت   اهـل  سئله تقريب بـين م« كه با نام

  ؛استکرده ترجمه آن را اسحاق دبيري عوضي 
اسـت  رساله دكتـرايش   ٢،الاثني عشريه الامامية الشيعةأصول مذهب ـ 

» يهاي مـذهب شـيعه دوازده امـام    قد و بررسي اصول و پايهن« و با عنوان
هاست و در سه  ين كتاب كه از جديدترين آثار وهابيترجمه شده است. ا

آيد  ترين آثار آنان در نقد عقايد شيعه به شمار مي جلد چاپ شده، از قوي
اما قفـاري بـراي نوشـتن آن     ،هاي فراوان دارد ا و كاستيهو با اينكه ايراد

كه شايان توجه است. احمـد  وجو کرده است  جستدر منابع شيعه بسيار 
از جـز  بـه  جـز  باب دوم اين كتاب قفـاري را  ش له دكترايعابدي در رسا

                                                           

 ، پاورقي.9صاحسان الهي ظهير، الشيعة والتشيع، . 1

الرد علي كتاب اصول مذهب الشـيعة الاماميـة الاثنـي    «اي بر اين كتاب با عنوان  عبدالقادر عبدالصمد رديه. 2

  چـاپ آن را ق .  ه1422نوشـته و انتشـارات دارالوحـدة الاسـلاميه بيـروت در سـال        »عشرية للقفاري

  است.كرده 
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  ١حيث روش و محتوا نقد كرده و پاسخ داده است.
تـرين عالمـان حـال حاضـر      : از برجسـته »محمد الخمـيس  بن  عثمان«

خـود  ديـدگاه  كند و تاريخ اسلام را از  وهابيت است كه ضد شيعه كار مي
 ٢خوانـد.  اباطيل مي ،باشدغير آن را  هرچهنويسد و  و با باورهاي خود مي

  وي چند كتاب در اين زمينه دارد:
گرشي نـو بـه   ن« با عنوان آن را اسحاق عوضيکه ؛ من التاريخ حقبةـ 

  ترجمه کرد؛فارسي به ش .  ه١٣٨٥در سال » متاريخ صدر اسلا
عبداالله عوضي اين كتاب را با  بن  ـ متي يشرق نورك ايها المنتظر؛ اسحاق

بـن   روغ تاريخ/ قرائتي از شخصيت امام مهـدي محمـد  ترين د عجيب«عنوان 
ترجمه کرده و با تصحيح و » عسكري از ديدگاه شيعه دوازده امامي [حسن

  ق منتشر شده است؛.  ه١٤٢٩ش/ .  ه١٣٨٧سلمان در سال بن  تعليق عبداالله
يق، حقـوق، جايگـاه و فضـائل    اي در مفهوم، مصاد آل البيت؛ رسالهـ 

بـه  نيـز  آنان. اين كتاب درباره و شيعه سنت  اهل نيز ديدگاه و :بيت اهل
  ؛فارسي برگردان شده است

هاي تيجاني؛ ترجمـه   گويان را بشناسيد، پاسخي كوتاه به دروغ دروغـ 
  زاده به فارسي برگردانده است. كتابي از خميس كه جعفر تقي

اي بين او و دكتر عصام عماد انجام و در كتابي  گفتني است كه مناظره
  چاپ شد. »زلزال«ان با عنو

                                                           

هاي قفـاري   كه به مقايسه شبهه ،يكدامين راه؟، مهندس كيان ر.ك:هاي احمد عابدي  براي آگاهي از پاسخ. 1

  هاي عابدي پرداخته است. و پاسخ

 .13حقبة من التاريخ، ص .ك:ر. 2
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        هاي ضدشيعي عصر حاضرهاي ضدشيعي عصر حاضرهاي ضدشيعي عصر حاضرهاي ضدشيعي عصر حاضر    ويژگي رديهويژگي رديهويژگي رديهويژگي رديه

سنت بايد به چند نکتـه توجـه    اهل ها و هاي معاصر وهابي درباره رديه
هاي پيشين، براي رد عقايد شيعه به منـابع   در سدهسنت  اهل :نخست کرد:

بـا شـيعه    شـان هـاي خود  سني تكيه داشتند و با استفاده از محتواي كتاب
، از سـنت  اهـل گيـري از متـون    . شيعيان نيز پيوسته با بهرهكردند مقابله مي

هـاي سـني،    رديـه کردند. اما امـروزه   شان را اثبات ميو حقانيتدفاع، خود 
ه را عليه خود و همان روش شيعاست تفاوت ماهوي با گذشته پيدا كرده 

با بررسي منابع شيعي، به نقد و رد عقايـد  شيعه به كار گرفته است؛ يعني 
بـا اسـتفاده از ايـن شـيوه و     هاي پيشـين   نمونهپردازند. برخي از  شيعه مي
ضعيف و غيرمعتبر موجود در مصادر شيعي، احاديث  با تكيه بر خصوصاً

جدي به چالش كشـانده و  طور  به  عقايد و منابع روايي و كلامي شيعه را
  ؛اند سؤالاتي را برانگيخته

اسـت. اينـان بـا     :بيـت  اهـل تعريفي نو از تعامل شيعه بـا  بيان  دوم:
دوسـتداران خلفـاي نخسـت و مخـالف بـا      در مقـام   :بيت اهلمعرفي 

تشيع را در تقابـل بـا راه و روش    کوشند مي بسياري از رفتارهاي شيعيان
و بـا  کننـد  جـدا و دور   :بيت اهلو شيعه را از دهند نشان  :بيت اهل

و دهنـد  را دروغين جلوه  :بيت اهلتوسل به اين شيوه، پيروي شيعه از 
  بطلان عقايدشان را اثبات نمايند.

ويژه  ، به هاي شيعه بيني ها و خوش انديشي سادهبرخي ناگفته نماند كه 
، »هعيـان الشـيع  ا« هاي جمعيت و آثار شيعه در آثاري هماننـد  نمايي بزرگ

در  »آقابزرگ تهراني«، »هلذريعه الي تصانيف الشيعا« و »سيد محسن امين«
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يـا دربـاره    9فضـايل عتـرت پيـامبر    بارهكه اثري در ناميدن افرادي  شيعه
اند، همچنين استظهار تشيع افراد به استناد اسـاتيد   موضوعات شيعي داشته

و نقـل اخبـار    :بيت اهلو شاگردان، پذيرش هر فضيلت و منقبتي براي 
هـاي غـلات و افـراد     تصـرف و بدون توجه به دخـل   ،و روايات ضعيف

هـاي   وارد کـردن اتهـام  خالفـان در  منحرف، موجب شهامت و جسارت م
اگر در گزينش اخبار و روايات دقـت   رو . از اينواهي به شيعه شده است

شـد و   صرف برخي اخبار و آثار، شيعه تلقـي نمـي    شد و هر فردي به مي
بـر   شنقـد و پـالايش منـابع    درصـدد تر آنکه شيعه پيش از ديگـران   مهم
  گرديد. لفان ميكمتري دستاويز دشمنان و مخامسائل آمد،  مي

        بنديبنديبنديبندي    جمعجمعجمعجمع

نماهـا   و وهابيـت و سـلفي   عمومـاً سـنت   اهـل  هاي رديهشمار فراوان 
گويــاي تــلاش  ،شــيعهفقــط در حــوزه نوشــتاري ضد، آن هــم خصوصــاً

تشــكيک در مــذهب تشــيع و ســنت بــراي  اهــل جانبــه وقفــه و همــه بــي
از  ١كردن پيروان ديگر مذاهب و حتي اديان ديگر عليه شيعه اسـت.  بدبين

بـه باورهايشـان   هـاي مخالفـان    هـا و تخريـب   تر شيعيان از هجمه آن مهم
پاسـخ   اي را بـي  اي و رديـه  هيچ شـبهه شيعه هاي گذشته  در سده اند. غافل
دشمنان فكري و عقيـدتي،  شديد در برابر حملات اما اکنون گذاشت،  نمي

كـه   ها اين امر و انبوه ترديد و تشكيكاگر دهد.  تحرك مناسبي نشان نمي
                                                           

كند. كشور عربسـتان هـم    ضد شيعه هزينه مي ،هاي هنگفتي در سراسر جهان وهابيت در اين راستا سرمايه. 1

  ا بـه عقايدشـان   كوشد با تبليغات گوناگون و بـا اسـتفاده از فرصـت سـفرهاي زيـارتي، شـيعيان ر       مي

 بدبين سازد.
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، موجب بيداري شـيعيان  است بنيادها و ساختارهاي تشيع را هدف گرفته
 ياه ـمـدت اثر پـردازان شـيعه نشـود، در دراز    نظريـه و جنبش عالمـان و  

بـه شـيعه   ناپـذيري   هـاي جبـران   و آسيبخواهد نهاد را بر جاي  اش منفي
امـا  انـد،   در اين زمينـه کوشـيده  . برخي دانشمندان شيعه کردخواهد وارد 
در مقايسه با سنگيني تهاجم، بسيار ناچيز است. كافي است به آنان  تلاش

امـروزه  ها،  ها، مقالات و نشريه اين نكته توجه شود كه در كنار انبوه كتاب
اي و اينترنـت نيـز ضـربات     هـاي مـاهواره   مخالفان شيعه از طريق شـبكه 

فقـط  كنند و طبق برخي آمـار تقريبـي،    سهمگيني به عقايد شيعه وارد مي
رو  ازاين ١.عليه شيعه فعال استسنت  اهل هزار پايگاه اينترنتي حدود چهل

هـاي شـفاهي كـه بيشـتر      گيـري  ضروري است كه علماي شيعه، به موضع
بازتاب داخلي دارد، بسـنده نكننـد و همچـون علمـاي سـلف شـيعه، بـا        

 :بيـت  اهـل بـه دفـاع از كيـان مكتـب والاي      ،محكم و اسـتوار تأليفات 
هـاي ايـران نيـز     هـاي علميـه و دانشـگاه    ار اسـت حـوزه  بپردازند. سـزاو 

در  ،در راستاي دفاع از تشيع و پاسخ به شبهات مخالفـان هايي را،  موضوع
  هاي خود بگنجانند. نامه هاي پژوهشي و پايان برنامه

                                                           

هـاي شـيعه در اينترنـت، بـا نـام       تـرين منـاظره   هايي دارنـد و مهـم   ناگفته نماند كه شيعيان نيز در اينترنت فعاليت. 1

ق .  ه1421از سوي انتشارات دارالسـيره بيـروت در سـال    » عاملي«در شش جلد به عربي و به نوشته » الانتصار«

نيـز در   /http://dl.islamicdoc.com/Multimedia/fbook/2061 نتـي: منتشر شده و در پايگـاه اينتر 

هاي برخي كتب شيعه اسـت. شـيعه در    ها محدود به اندك استدلال اين مناظرهبيشتر دسترس است. ولي 

رود افـراد   توقع مي رو ازاين ؛دستي پر و توانمند دارد. ،چه در مباحث تاريخي چه در بعد كلام و ،مناظره

هاي نو و مطـابق   شيعه را در قالبهاي  ديدگاهو  ها شوند اريخ و كلام وارد اين حوزهزبردست و آگاه به ت

  عرضه كنند.خواست و نيازهاي روز 



   

  هاي نخستين هجري نگاري شيعه در سده فصل دوم: تاريخ
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  مقدمه

در غـرب  بيشـتر   ،ي است كه در قرون متأخرياه نگاري از موضوع تاريخ
اسـت. لازمـه   شده توجه به آن بسيار  ،تر ميان مسلمانان اي پايين و در درجه

نگاري مورخـان و کنـدوکاو در    نگاري اسلامي، بررسي تاريخ ورود به تاريخ
افكـار و   ،بـه تعبيـر ديگـر    يـا  هـا، محـيط فكـري و فضـاي ذهنـي      گرايش
هـاي   هاي فكـري و وابسـتگي   طور طبيعي گرايش هاي آنان است. به  انديشه

رو  ازايـن  اسـت؛  مـؤثر  حقـايق  انعكـاس  و وقايع ثبت در عقيدتيسياسي ـ  
ــا کننــد را بررســي مــينگــاري  تــاريخو پژوهشــگراني هــم كــه تــاريخ  ، ب

البته با درجات مختلف، به پژوهش در  ،داوري هاي فكري و پيش زمينه پيش
نگاري مورخان  بينيم در بررسي تاريخ مي رو . ازاينآورند اين وادي روي مي

در ادامـه   دان شيعه که؛ حتي در ميان دانشمننظر وجود ندارد  مسلمان، اتفاق
سـنت   اجمال برخي از اهـل  اين فصل آن را بيشتر تبيين خواهيم کرد. اما به 
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کردند شيعيان نه  هاي نخستين، براي تضعيف جايگاه تشيع، ادعا مي در سده
پيشينه دارند و نه آثار و كتب علمي؛ به تعبير ديگر منكر سهم و نقش شيعه 

گونـه كـه نجاشـي در مقدمـه كتـاب       . آنانـد  در علوم، از جمله تاريخ، شده
ايـن   ١رجالش آورده، او كتابش را براي پاسخ به همين ادعـا نوشـته اسـت.   

روزبهان خنجي، براي نقد  هاي بعد نيز ادامه داشته است و ابن رويه در دوره
هاي علامه حلي كه با استناد به منابع سني، بـه اثبـات عقايـد شـيعه      ديدگاه

چون شيعه هيچ كتاب و روايتي ندارد، حلي نيازمند «گويد:  پرداخت، مي مي
گذشته از غفلـت   ٢».كند از منابع سني است سنت است و هرچه نقل مي اهل

، بعضـي  »جرجي زيدان«و شايد تجاهل برخي دانشمندان غيرمسلمان مانند 
 ٣انـد.  سنت نيز در عمل همان باور را انعكـاس داده  پژوهشگران معاصر اهل

معاصـر  ان محقق ـ لبته با ديـدگاهي متفـاوت، گروهـي از   در همين راستا و ا
چنـان كـه    كاري كـرده و آن  معتقدند كه شيعيان در زمينه تاريخ كمنيز شيعه 

و  شـان و بخـش عظيمـي از تاريخ   اند شايسته است به اين حوزه وارد نشده
ناچارند براي بازسـازي تـاريخ    رو . ازايناند حقايق تاريخي را از دست داده

از منابع غيرشيعي كمك بگيرند و در تبيين تاريخ و حتي عقايد خـود   شيعه
  به اين دسته كتب استناد دهند.

                                                           

 .57، ص1رجال النجاشي، ج. 1

 .405و  392صص، 7شرح احقاق الحق، مرعشي نجفي، ج. 2

 ؛نگـاري  در ذيل مكاتب تـاريخ  264. 121صص، شاكر مصطفي، »والمؤرخونالتاريخ العربي «كتاب مثلاً . 3

، مجلد اول، التدوين التاريخي، هركدام شـمار انـدكي،   »تاريخ التراث العربي«و فؤاد سزگين، در كتاب 

را هـا   ايـن فهرسـت  مـا  البتـه   انـد.  اند و اكثريت سـني  و مورخ شيعه را آورده يخبارانفر، پانزده حدود 

  پوشي شده است. همان نگرش، از مورخان شيعه چشم براساساما گويا  پذيريم، نمي
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انـد   دانشمنداني از شيعه با گردآوري آثار شيعي، کوشـيده در مقابل، 
تا نشان دهند كه شـيعيان نـه فقـط در پيـدايش و توسـعه علـوم سـهيم        

  ده و نخسـتين تأليفـات   ها پيشگام بـو  اند، بلكه در بسياري از عرصه بوده
و تـاريخ   9هاي گوناگون، از جمله تاريخ و سيره رسول خدا در حوزه

ي امـروزه نيـز اقشـار    ١انـد.  اسلام، به دست نويسندگان شيعه پديد آمده
نگـاري بسـيار فعـال     ند كه شيعيان در زمينه تاريخا وهابيان، مدعي مانند
  انـد بـر مورخـان     تهشمار شـيعي، توانس ـ  بر نقل اخبار بيافزون و  ندبود

را در آثار اين جناح داخل  شانو روايات رندگذابفراوان اثر و منابع سني 
كه در فصـل سـوم بيـان خواهـد      چنان ،وهابيان با همين ديدگاه ٢نمايند.

  مؤيـد   يـا تلويحـاً   اًيحاز اخبار تـاريخي را كـه صـر    فراوانيشد، حجم 
ــده شــيعه   صــدد خدشــه و دردانســته شــيعيان تأليفــات از  اســت، عقي
  اند. در آنها برآمده

  محدوده زماني بحث

يكي از نكات اساسي و كليدي، تعيـين حـدود و ثغـور و محـدوده     
اثـر التشـيع علـي    «اين پژوهش ناظر بر كتـاب  چون  ؛زماني بحث است

اسـت، اقتضـا دارد كـه     »فـي القـرن الاول الهجـري    التاريخيـة الروايات 
امــا شــوند؛ مورخــان و راويــان تــاريخي ســده يكــم هجــري ارزيــابي 

گونه كه در ادامه خواهد آمد، بر اهـل تـاريخ پوشـيده نيسـت كـه       همان
                                                           

 »اعيان الشيعه«و  »تهراني آقابزرگ«اثر  »الذريعه«، »سيد حسن صدر«نوشته  »تأسيس الشيعه«هاي  كتاب. 1

 بيانگر همين عقيده است. »سيد محسن امين«ف يتأل

  .3علي الروايات التاريخيه، ص، اثر التشيع ي: عبدالعزيز نورولر.كبراي آگاهي بيشتر . 2
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سـينه   بـه  شفاهي و سـينه صورت  بيشتر به  ،روايات تاريخي در قرن اول
ز قرن هاي تاريخي، ا از جمله كتاب ،شد و تدوين آثار اسلامي منتقل مي

 دوم به بعد رونق گرفت و ماندگار شد. با ايـن حـال قـرن دوم نيـز بـه     
گـردآوري و تـدوين    ؛ زيـرا تواند پاسخگوي اين بحث باشد تنهايي نمي 

ها و اخبار تاريخي تا اواخر سده سوم و بلكه اوايل سده چهارم  گزارش
هرچند كه تدوين تاريخ اسلام تا اين زمان نيز كامل نشـد  . تداوم داشت

در دسـت دانشـمندان    روايات موجـود بيشتر اما  ،گاه نخواهد شد و هيچ
نويسنده كتاب اثـر التشـيع    رو گرد آمد. ازاينهايي  ، در مجموعهمسلمان

منابع تاريخي شـيعه تـا نيمـه    است، ناچار شده  شنيز براي اثبات ادعاي
رسـد تـا حـدي     بنابراين به نظر مي .نخست قرن چهارم را بررسي نمايد

 ،هجـري  ميانه قرن چهـارم نگاري شيعه تا حدود  باشد اگر تاريخمنطقي 
يـک مقطـع   اسـت،   زمـان  و آغاز غيبت كبرا همغيبت صغرا  كه با پايان
  تلقي كنيم.

نگـاري اسـلامي،    اكنون براي آشنايي و آگاهي بيشتر با فضـاي تـاريخ  
به را  نگاري شيعه تاريخسپس و  ،عامطور  را به  نگاري اسلامي ابتدا تاريخ

  .کنيم بررسي ميخاص طور  

  ياسلام ينگار يكم: تاريخ گفتار

نگاري  نگاري شيعه، سزاوار است سير تاريخ پيش از پرداختن به تاريخ
و اسـت  نگاري شيعه مـرتبط   با تاريخاجمال بررسي شود؛ زيرا  به اسلامي 

  .نمايانگر فضاي حاكم بر نگرش تاريخي مسلمانان است
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        يييياسلاماسلاماسلاماسلام    يييينگارنگارنگارنگار    مراحل تاريخمراحل تاريخمراحل تاريخمراحل تاريخ. . . . 1111

از جملـه در   ،هاي پيشـين  در دوره يروند ثبت و نگارش وقايع تاريخ
اي، شاهدان عيني يا  كه پس از وقوع حادثهاست  بودهچنين  ،تاريخ اسلام

را بـه صـورت   آگاهان از واقعه، هر كدام بنا به دريافت و سليقه خود، آن 
هـاي بعـد    سينه، به نسـل  به سينه يها همين گزارش کردند. شفاهي، نقل مي

 هرچنـد  کردنـد؛   مـي مكتوب و تـدوين   آنها را دانشمندانشد و  ميمنتقل 
  ١اند. را مكتوب ساخته شانافرادي بودند كه مشاهداتگاهي 

، چنـين  اسـلامي  و نويسـندگان تـاريخ علـوم    ٢برخي محققـان تـاريخ  
به تأخير افتـاده و  هجري اند كه تدوين علوم تا نيمه دوم قرن دوم  پنداشته

  ٣شفاهي رواج داشته است.طور  وجود داشته، به  هرچهپيش از آن 
نگـاري   حـوزه تـاريخ، تـاريخ    پژوهشـگران برخـي  پاسخ آنـان،  براي 

اند كه اين نويسندگان دچار  مسلمانان را به سه مرحله تقسيم كرده و گفته
 خلط شده و دوره بازگشت مجدد از مكتوبـات بـه شـفاهيات در مرحلـه    

ن مكتوبـات  داطمينان كامل در مرحله تدوين عام و آزموبراي كه را، سوم 
  :دهند را چنين شرح مياين سه مرحله آنان اند.  درنيافته ،صورت گرفت

 مرحله شفاهيمرحله شفاهيمرحله شفاهيمرحله شفاهي    ))))الفالفالفالف

بـه آگاهـان و شـاهدان     اًمسـتقيم  خبار،ادر اين مرحله، گردآورندگان 
و سـخنان  کردنـد   ميمراجعه  ،ترين منبع نخستين و اساسيبه عنوان  ،عيني

                                                           

 نگاري چنين است. البته در دوران معاصر نيز، با وجود گسترش امكانات، تا حدي شيوه تاريخ .1

  .181منهج البحث و التدوين التاريخي عند العرب، محمد عبدالكريم، وافي، ص. 2

  .76و  75ص، ص1مصطفي، جالتاريخ العربي و المؤرخون، شاكر . 3
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بيشـتر  تـاريخ اسـلام ايـن مرحلـه را تجربـه كـرده و        شـنيدند.  آنان را مي
  .هاي تاريخ اسلام، از مسير شفاهي به دست ما رسيده است داده

 اطلاعاتاطلاعاتاطلاعاتاطلاعاتثبت ثبت ثبت ثبت مرحله مرحله مرحله مرحله     ))))بببب

بــراي جلــوگيري از فراموشــي و  ،در ايــن مرحلــهگردآورنــدگان اخبــار 
 ـ شخصـي  هاي  جزوهتحريف، اطلاعات خود را در  نـام جـزء، كتـاب،     اكـه ب

كردند. اين كار از عصر نبوت رايـج   ثبت مي ،شوند صحيفه يا اصل شناخته مي
  .نوشت آورد و مي مي گرد يخبارا شسليقه و ذوقبراساس بود و هركس 

 مرحله انتقال اطلاعات به ديگرانمرحله انتقال اطلاعات به ديگرانمرحله انتقال اطلاعات به ديگرانمرحله انتقال اطلاعات به ديگران    ))))جججج

ان مسلمان در جـرح  رغبت دانشمندزيرا شفاهي است؛  زاين مرحله ني
براي پيشگيري از تحريـف و تقلـب در اخبـار تـاريخي،     ، نو توثيق راويا

هاي تاريخي را بار ديگر از طريق نقل مسـتقيم   آنان را بر آن داشت تا داده
مكتوبات گذشـته را نيـز از   گونه  اينو سماع شخصي از آگاهان بپرسند و 

نويسندگان تاريخ علوم، مرحلـه سـوم    حيث درستي و نادرستي بيازمايند.
ه دوم روي داد، درك نكرده و به اشتباه، تاريخ تـدوين را بـه   را كه در سد

  ١اند. نيمه دوم قرن دوم كشانده
هاي مياني نيز گواه اين مدعاست كـه بـا    سخن برخي دانشمندان سده

تدوين خاص، كه همـان   هبه دو دور ،از جمله تاريخ ،تقسيم تدوين علوم
 ه، و دورسـت اهـاي اوليـه    گردآوري اخبار و روايات و ثبـت و نگـارش  

چنـين   ،هـاي جداگانـه   بـاب  براسـاس تدوين عام، يعني تدوين تخصصي 
                                                           

  .76و  75ص، ص1جعربي و المؤرخون، التاريخ ال. 1
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 .ق  ه١٤٣هاي سـده دوم و از سـال    اند كه دوره تدوين عام، از ميانه آورده
آغاز شد. در اين دوره علماي اسلام در سراسر قلمرو اسلامي شـروع بـه   

 محـدثان تدوين حديث، فقه، تفسير و تاريخ كردند. پيش از آن راويـان و  
 ،هـاي غيرمرتـب   شفاهي و با تكيه بر حافظه يا از روي صحيفهصورت  به 

اين زمـان، تـدوين علـم گسـترش يافـت و      در اما  .كردند مينقل روايت 
  ١هايي در علوم عربي، لغت، تاريخ و ايام الناس پديد آمدند. كتاب

 و ميانـه قـرن دوم   ازدر اين سخن، ذهبي بر شروع عصر تدوين عـام  
به تعبير او عصـر تـدوين عـام،     کند. تأکيد ميپس از عصر تدوين خاص 

ورود به مرحله تدوين مرتب و مبوب پس از دوران تـدوين غيرمرتـب و   
صـرف  نقل شفاهي  هبنابراين پيش از دوره تدوين عام، دور .نامنظم است

 ،امـا پراكنـده و غيراصـولي و غيرتخصصـي    فراوان،  يبلكه مكتوبات ،نبوده
  .شته استوجود دا

        تدوين تاريختدوين تاريختدوين تاريختدوين تاريخ. . . . 2222

سـه مرحلـه را پشـت سـر     تـدوين تـاريخ،    ينپيش با توجه به مطالب
  :گذاشته است

 مرحله تدوين نخستينمرحله تدوين نخستينمرحله تدوين نخستينمرحله تدوين نخستين    الف)الف)الف)الف)

و تـا آغـاز قـرن     انـد  ناآفرينانش صحابه و تابع در اين مرحله كه نقش
هـا   کتـاب بلكـه   ،نظر نبـوده يابد، هدفمندي علمي مد ادامه مي دوم هجري

                                                           

. براي آگاهي بيشتر از مدونات اوليه تا اوايـل قـرن   143. ذيل حوادث سال 13، ص9تاريخ الاسلام، ذهبي، ج. 1

  .260ـ  47دوم هجري، مراجعه شود به: تدوين السنة الشريفه، سيد محمد رضا، حسيني جلالي، صص
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شده است.  ديني يا اجتماعي جامعه اسلامي تدوين مي نيازهاي درپيفقط 
سـناد و كتـب   ااز  بـا اسـتفاده   يـا هاي شفاهي  با كتابت گزارشتدوين نيز 

مربوط بـود ولـي در    9سناد به عصر نبوياگرفت. بخشي از اين  انجام مي
نگـاري ايـن مرحلـه     نگاري اسلامي شد. تاريخ عصر اموي وارد حوزه تاريخ

هـا   نساب و اخبار فتوح بود و گزارشا، تاريخ يمن، 9براساس سيره نبوي
نامـدار بودنـد.   زمينه تخصصشـان  با نام راوياني همراه است كه هركدام در 

(متوفـاي دوره  » طالـب  ابـي  بـن   عقيـل «: انـد از  برخي از اين راويان عبـارت 
 كسـيب بـن   عباد(ابوخشناء) ابوخنساء «، »خولهبن  عمرو« ١حكومت معاويه)،

 ٤.ق)،  ه٣١(م. »حـابس  بن  أقرع« ٣.ق)،  ه١٥٤(م. » علاءبن  بوعمروا« ٢،»عنبري
 حويطـب « ٦.ق)،  ه٥٩(م.  »مطعـم  بن جبير« ٥.ق)،  ه٥٤(م.  »نوفل بن  مخرمة«
(م. در » اوس عـذري بن  نخار«و  ٧يا آخر دوره معاويه) ٥٤(م. » عبدالعزي بن ا

  ٨..ق)  ه ٨٠حدود 
، .ق)  ه٧٨(م. »عباسبن  عبداالله«اند از:  تدوينگران اين دوره نيز عبارت

                                                           

 .44، ص4سعد، ج كبري، ابن: الطبقات الر.كحال او  شرحبراي مطالعه . 1

 .55؛ الفهرست، النديم، ص541قتيبه، ص المعارف، ابن. 2

عسـاكر،   ابـن تـاريخ مدينـه دمشـق،    عريان مازني تميمي بصري؛  بن عمار بن علاء بن  ابوعمرو زبان (عريان). 3

  .683، ص9؛ تاريخ الاسلام، ذهبي، ج103، ص67ج

 .5، ص2؛ الاعلام، زركلي، ج285، ص3ذهبي، جتاريخ الاسلام، عقال مجاشعي تميمي؛  بن حابس بن اقرع. 4

 .1380، ص3عبدالبر، ج زهره قرشي؛ الاستيعاب، ابن بن عبدمناف بن اهيب بن نوفل بن مخرمة. 5

 .232، ص1جهمان، قصي قرشي؛  بن عبدمناف بن نوفل بن عدي بن مطعم بن جبير. 6

 .399، ص1جهمان، عامري؛  عبدود قرشي بن قيس ابي بن عبدالعزي بن حويطب. 7

  زركلـي،  الاعـلام،  ؛ 448حـزم، ص  عبدالحارث؛ جمهرة انسـاب العـرب، ابـن    بن عمرو بن ابير بن اوس بن نخار. 8

 .14، ص8ج
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.ق).   ه٩٤(م. »زبيـر بن  عروة«.ق) و   ه١٠٥/ ٩٥(م. »عفانبن  عثمانبن  ابان«
 شرحبيل«ا مغازي نام گرفت و ههايي از سيره كه بعد آخر بخشنفر اين دو 

روايت  آن را .ق)  ه١٢٤(م.  »شهاب زهري ابن«.ق) و   ه١٢٣(م.  »حسنه بن ا
مـواد   براسـاس شـرحبيل و زهـري كوشـيدند تـا      نمودند.کردند، نقل  مي

خبـار  امانده از ابان و عروه، روشي بنيـان نهنـد كـه كتـاب مبتـدا (      برجاي
از خـلال سلسـله انبيـا تـا پيـامبر       ،آفرينش) مبناي نگارش تـاريخ جهـان  

را اساس نگارش تاريخ امـت اسـلامي   كتاب مبتدا قرار گيرد يا  ،9خاتم
  شود، قرار دهند. ميآغاز  9كه با سيره نبوي

مـثلاً   ؛در ميان نسل زهري، انتشار و تدوين تاريخ رواج بيشتري يافت

زهـري   :گويـد  مـي  .ق)  ه١٣١(م.» ذكوان قرشي مـدني بن  عبداهللابوزَنَّاد «

 هرچـه . زهري يمرفت و با هم نزد دانشمندان ميداشت  برميمقداري الواح 

 معمـر ابوعبيده «نوشت. همچنين در آغاز سده دوم، در خانه  مي ،شنيد مي

هايي بـوده كـه برخـي، آن را ديـوان عـرب       كتاب .ق)  ه٢١٠(م.» مثنيبن 

هـايي كـه او دربـاره     گفـت كتـاب   مـي نيـز   »علاءبن  ابوعمرو« ١اند. ناميده

  ٢.كند اي را تا سقف پر مي ، خانهاست فصيحان عرب نوشته

 نگارينگارينگارينگاري    شدن تاريخشدن تاريخشدن تاريخشدن تاريخ    تخصصيتخصصيتخصصيتخصصيتكامل، تنوع و تكامل، تنوع و تكامل، تنوع و تكامل، تنوع و ب) ب) ب) ب) 

در اين دوره كه درواقع همان مرحله سوم است و قـرن دوم و اوايـل   
را ون، اخبار گونـاگون تـاريخ اسـلام    يخبارادهد،  قرن سوم را پوشش مي

                                                           

  .59النديم، صالفهرست،  ر.ك:. 1

  .408، ص6؛ سير اعلام النبلاء، ج108، ص67جر.ك: تاريخ مدينه دمشق، . 2
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نوشـتند. در ايـن    از شاهدان و راويان ميبا شنيدن و آنها را اند  گرد آورده
تكامل يافت و روايـات   نگاري نيز به سبب پيشرفت نگارش، سيره ،مرحله

هـاي معرفتـي    ون به حوزهيخباراو شد هاي جداگانه تدوين  سيره در باب
  روي آوردند.کردند،  نميتوجه به آنها ديگري كه تا آن زمان 

هـاي متنـوع رنـگ سياسـي،      حوزهدر نگاري اسلامي  تاريخ آن پساز 
 يهـاي  حجـم بـا  هاي فراواني  اقتصادي و اجتماعي به خود گرفت و نوشته

ديـري نپاييـد   به سبب نياز جامعه، تر تصنيف شدند.  اندك، ولي تخصصي
طبقـات، أنسـاب، فتـوح،     ماننـد  ،تـاريخ گونـاگون  هاي  كه كتبي در زمينه

ها، شهرها، وفيات، تراجم  ها و خاندان مقاتل، رده، مناقب، رحلات، دولت
 »حكم كلبيبن  عوانة«، .ق)  ه١٥٧(م. »ابومخنف«تأليف شد. و رجال و... 

بـن   هشـام «، .ق)  ه١٨٠(م. »عمـر تميمـي  بن  سيف«، .ق)  ه١٥٨/ ١٤٧(م.
 »واقـدي «، .ق)  ه٢٠٨(م.  »عـدي بـن   هيـثم «، .ق)  ه٢٠٤(م. »محمد كلبـي 

مـزاحم  بـن   نصـر «، .ق)  ه٢١١(م. »مثنيبن  ابوعبيده معمر«، .ق)  ه٢٠٧(م.
نگـاران   از تاريخ .ق)  ه٢٢٥(م. »ابوالحسن مدائني«و  .ق)  ه٢١٣(م. »منقري

  اند. اين دوره

 متواليمتواليمتواليمتوالي    ييييااااهههه    تسلسل زماني و موضوعتسلسل زماني و موضوعتسلسل زماني و موضوعتسلسل زماني و موضوع    براساسبراساسبراساسبراساستدوين تدوين تدوين تدوين     ج)ج)ج)ج)

وجـود آمـدن    تا زمـان بـه   يعني  ،اين مرحله تا پايان سده سوم هجري
مناسب براي استحكام علم تاريخ از حيث محتـوا و روشـمندي   وضعيت 

تسلسـل   براسـاس تـاريخ   با تكيه بر دو انديشهنگاران  تاريخدارد و  تداوم
  را تدوين کردند:هاي متوالي  زماني و بر محور تنظيم موضوع
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  ؛هاي امت اسلام دادن به تجربه  درك وحدت تاريخ اسلام و اهميت يک ـ
در  الهـي  يهـاي انبيـا   از خلال سلسله كشف وحدت تاريخ بشر دو  ـ

  گفتار و نوشتار مورخان ذيل؛
، .ق)  ه١٤٧(م.» حكـم بـن   عوانـة «، .ق)  ه١٥٠(م. »اسـحاق  بن  محمد«

، .ق)  ه٢٤٠(م. »خيــاط بــن  خليفــة«، .ق)  ه١٨٨(م. »محمــدبــن  ابــراهيم«
 »طيفـور  ابـن «)، .ق  ه٢٧٩(م. »بـلاذري «، .ق)  ه٢٧٠(م. »قتيبه دينـوري  ابن«

) .ق  ه٢٨٤(م. »يعقـوبي «، .ق)  ه٢٨٢(م. »ابوحنيفه دينـوري «)، .ق  ه٢٨٠(م.
  ١..ق)  ه٣١٠(م. »طبري«و 

اسـحاق كـه كتـاب خـود را جـامع و بـا اسـلوبي منطقـي          پيش از ابن
نگاري درباره برخي رخدادها مانند  تكصورت  به  ها كتاببيشتر نگاشت، 

اخبـار بعثـت و نـزول وحـي و     برخي شدند.  يک يا چند غزوه نوشته مي
در  9كنندگان بـا پيـامبر    يا ملاقات 9برخي زندگي پيش از بعثت پيامبر

  ٢افزودند. هاي پيامبران را نيز به آنها مي يا قصه 9تمكه، هجرت حضر

        هاي نخستين هجريهاي نخستين هجريهاي نخستين هجريهاي نخستين هجري    تاريخي سدهتاريخي سدهتاريخي سدهتاريخي سده    ييييااااهههه    موضوعموضوعموضوعموضوع. . . . 3333

هـا و   مايـه تـأليف   مباحث و مسايل فراواني در جامعه اسلامي، دسـت 
براي مسـلمانان و   شاناهميتبا توجه به و است هاي تاريخي بوده  تصنيف
منـابع، بـيش از صـد    برخـي   شـد.  شان تعيين مي حجم و گستره ،مورخان

                                                           

صـادق  ؛ علم تاريخ در گستره تمدن اسـلامي،  101 ـ 92صصمصطفي، التاريخ العربي والمؤرخين، شاكر . 1

 .132ـ  125صص، 1وند، ج آيينه

 .»و«و  «  ه«ص المغازي الاولي و مؤلفوها، جوزف هوروويتس، مقدمه مصطفي سقا، ص. 2
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هـا كتـاب    كه مورخان مسلمان در آن زمينـه اند  را شمردهموضوع تاريخي 
انـد از: سـيره، مغـازي، فتـوح،      عبـارت  حورهـا از اين مبرخي  ١اند. نوشته

نساب، طبقات، تراجم، مناقب، مسالك و ممالك، تاريخ فرق امقاتل، رده، 
انبيـا، رسـل و   و مذاهب، تاريخ فتن، حروب، ملاحـم و غـارات، تـاريخ    

  ٢.داح)دلائل، تاريخ خلفا، تاريخ شعرا، تاريخ حوادث (ايام، الميسر و الق

        سير تدوين متون تاريخيسير تدوين متون تاريخيسير تدوين متون تاريخيسير تدوين متون تاريخي. . . . 4444

معاويـه تـاريخ در اسـلام    دسـتور  مشهور است نخستين بار در شام و بـه  
معاويه و برخي خلفاي اموي، به آشنايي با تـاريخ زنـدگي، روش    تدوين شد.

 ،شـده  هـاي فـتح   سـرزمين  هاي پادشاهان پيشينِ بازي داري و سياست حكومت
 يدنـد نام» علم اخبار الماضين« را ها اميه اين گزارش داشتند. بنيتمايل بسياري 

  ٣را پيش از اخبار فتوح اسلامي به پايان بردند. شانو تدوين
.ق) [يـا    ه٦٧(م. حـدود   »شـريه جرهمـي   بن  عبيد«معاويه با دعوت از 

در حيره]، از سرگذشت پيشينيان [يمـن] پرسـيد و بـه    او  با پس از ملاقات
دستور داد سخنان او را بنويسند. البتـه ايـن احتمـال مطـرح شـده       شكاتبان

و در دفـاتري   ،تـاريخ ايـران و روم بـه عربـي برگردانـده      تـر  كه پيشاست 
الملـوك و  «پس از دسـتور معاويـه، عبيـد دو كتـاب      ٤گردآوري شده باشد.

                                                           

به نقـل از: نشـوار المحاضـرة و أخبـار المـذاكره،       248 ـ 237صعلم تاريخ در گستره تمدن اسلامي، ص. 1

 ابوعلي تنوخي و الإعلان بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ، سخاوي.

  كردند. تواند عنوان تاريخ روزگاري باشد كه با آن دو قمار مي ميسر و قداح نام دو آلت قمار است و مي. 2

 .196 ـ 193صصالكريم، محمد عبدمنهج البحث و التدوين التاريخ عندالعرب، . 3

 .135صالتاريخ العربي و المورخون، . 4
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را املا كـرد. كتـاب الملـوك وي همـراه كتـاب      » مثالالا«و » اخبار الماضين
فـي اخبـار    شـرية بـن   أخبار عبيـد «نام با » التيجان و ملوك حمير« شديگر

چاپ شـده اسـت. هرچنـد بـه گفتـه زركلـي،       » اليمن و أشعارها و أنسابها
اي به او، شخصيت تاريخي عبيد را منكر  در نامه ،مستشرق آلماني ،»كرنكو«

  ١پردازان دانسته است. اسحاق النديم و قصهبن  محمد شده و او را ساخته

در نخستين مـواد تـاريخي را    9سيره نبوي ،از تاريخ ملل ديگرگذشته 

دقيقاً روشن نيست برخي اما به گفته  ٢؛دهد تشكيل مينگاري اسلامي  تاريخ

حاكي اسـت صـحابه و   ها  دانستهسيره از چه زماني آغاز شده است. تأليف 

 مـثلاً  ؛مند بودند نقل و گردآوري احاديث و اخبار سيره علاقهفرزندانشان به 

بـن   سـعد «گفـت.   و برايشان از مغازي ميکرد  ميخليفه دوم مردم را جمع 

داد.  آمـوزش مـي  را  9به فرزندانش سيره و مغـازي رسـول االله   »وقاص ابي

خواست نزد او بروند تا از مغازي  از ديگران مي »سنان بن  صهيب«همچنين 

 غـلام  »ابورافـع «در تـدوين سـيره، از    »عبـاس بـن   عبداالله«ان بگويد. برايش

.ق) اسـامي    ه٥٧(م. »مطعمبن  جبير«فراوان بهره برده است.  9رسول خدا

درپي دستيابي به آن بـوده   »مروانبن  عبدالملك«صحابه را گردآورده بود و 

دسـتور   »صـم أبـن   يزيد«و  »حزمبن  ابوبكر«به  »عبدالعزيزبن  عمر«است. 

ديده بود که .ق)، كتابي   ه١٢٨(م. »حبيب بن  يزيد«. کنندسيره را تدوين داد 

به مناطق مختلف نوشته شده بـود. كتـابي از    9نام فرستادگان پيامبردر آن 
                                                           

 .189، ص4الاعلام، ج. 1

  .218صمنهج البحث و التدوين التاريخي عندالعرب، . 2
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در  »سـعد  ابـن «اش بـود و   مغازي نزد نـوه درباره  »عبادهبن  سعدبن  سعيد«

نيز كتـابي در   »خيثمه ابي بن  سهيل«است. بهره برده از آن » الطبقات الكبري«

  ١.از آن استفاده کرده استواقدي  که مغازي داشت
نقـش  نگاري اسـلامي   اند، اما افرادي در تاريخ فراوان ها گونه نمونه اين

را و كتب تـاريخي  را گرد آورده اخبار  كه مشخصاًدارند اصلي و اساسي 
كـه در  بريم  را نام مينگاران مسلمان  تاريخرو برخي  اند. ازاين تدوين کرده

فـؤاد  « انـد.  گماشـته به ثبت و كتابت تاريخ همت هجري نخست سه قرن 
فهرست جـامعي از  تقريباً ي كه در اين باره انجام داده، پژوهشبا  »سزگين
و آنـان را در ذيـل چنـد    را گرد آورده اسـت   ينن نخستوان قرنگار تاريخ

 .ق  ه٤٣٠سـال  موضوع و به تفكيک دو دوره امـوي و عباسـي تـا حـدود    
نگـاران عصـر جـاهلي،     تـاريخ  ماننـد موضـوعاتي   ؛اسـت بندي كرده  طبقه
هاي محلـي و   نگاران تواريخ عمومي، تدوينگران تاريخ نگاران، تاريخ سيره

 آورندگان آثار فرهنگـي و تمـدني.  مناطق و بلاد و پديدشهرها به تفكيک 
 ـ نفـري  ٢١٧فهرسـت   ايننخست ري از مشاهير سه قرن ماش اکنون در ا ب

  بريم: نام ميزماني ترتيب نظر گرفتن 
  ؛)9عباده خزرجي (صحابي پيامبربن  سعدبن  سعيدـ 
خيثمه (حثمه) مـدني انصـاري (در    ابيبن  ابويحيي (ابومحمد) سهلـ 

  ؛عصر معاويه)
  .ق)؛  ه٩٤ـ  ١٣حزن مخزومي (بن  مسيببن  ابومحمد سعيدـ 
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 85  هجري نخستين هاي سده در شيعه نگاري تاريخ: دوم فصل

 .ق)؛  ه٩٤ـ  ٢٣عوام اسدي (بن  زبيربن  عروةـ 

 ؛١)١٠٥/ ٩٥(م. عفانبن  عثمانبن  ابانـ 

 .ق)؛  ه١١٠(م. منبهبن  وهبـ 

  .ق)؛  ه١٢٠(م. قتاده مدنيبن  عمربن  عاصمـ 
  .ق)؛  ه١٢٣ـ  ٢٠سعد (حدود بن  شرحبيلـ 
تـا   ٥٠شهاب زهري (بين بن  عبدااللهبن  عبيدااللهبن  مسلمبن  محمدـ 

 .ق)؛  ه١٢٤ـ  ٥٨

 .ق)؛  ه١٢٧ـ  ٣٢سبيعي همداني (عبداالله بن  حاق عمروسابواـ 

ـ   ٦٠يـا   ٥٦حـزم مـدني (  بن  عمروبن  محمدبن  بكر ابيبن  عبدااللهـ 
 .ق)؛  ه١٣٠

 .ق)؛  ه١٣٥(م. حسين امويبن  ودوابوسليمان داـ 

 .ق)؛  ه١٤١(م. عياش اسدي ابيبن  عقبةبن  موسيـ 

 .ق)؛  ه١٥٠ـ  ٨٥يسار مدني (حدود بن  اسحاقبن  ابوعبداالله محمدـ 

 ؛)١٥٤ـ  ٩٧راشد حداني أزدي (بن  ابوعروه معمر ـ

 ؛)١٦٠حدود (م.  يحيي كوفيبن  ابومخنف لوطـ 

 .ق)؛  ه١٩٤ـ  ١١٤ابان اموي كوفي (حدود بن  سعيدبن  ابوايوب يحييـ 

 .ق)؛  ه١٩٥ـ  ١١٩مسلم اموي دمشقي (بن  ابوالعباس وليدـ 

                                                           

وي ترديـد  منتسـب بـه   اي  نوشـته داشـتن   چون در وجودولي  ،اهتمام داشته است 9به مغازي پيامبروي . 1

المبـدأ  «عثمان احمـر شـيعي و صـاحب كتـاب      بن شده، چه بسا ممكن است نويسندگان، شخصيت أبان

  را با وي اشتباه كـرده باشـند؛ تـاريخ نگـاري در اسـلام، سـيد صـادق سـجادي و          »والمبعث والمغازي

  .49زاده، ص هادي عالم
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 .ق)؛  ه٢٠٦/ ٢٠٤(م. سائب كلبيبن  محمدبن  ابومنذر هشامـ 

 .ق)؛  ه٢٠٧ـ  ١٣٠عمر واقدي (بن  ابوعبداالله محمدـ 

 .ق)؛  ه٢١١(م. همام صنعانيبن  عبدالرزاقـ 

 .ق)؛  ه٢١٣/٢١٨(م. ايوب حميريبن  هشامبن  ابومحمد عبدالملكـ 

 .ق)؛  ه٢٢٥(م. محمد مدائنيبن  ابوالحسن عليـ 

ـ ١٦٨ري زهري، معروف به كاتب واقدي (ـسعد منيع بصبن  محمدـ 

 .ق)؛  ه٢٣٠

 .ق)؛  ه٢٤٥(م. حبيب بغداديبن  محمدـ 

 .ق)؛  ه٢٦٢(م. شبه نميري بصريبن  عمرـ 

 .ق)؛  ه٢٧٠(م. قتيبه دينوري ابنـ 

 .ق)؛  ه٢٧٩(م. جابر بلاذريبن  يحييبن  احمدـ 

 .ق)؛  ه٢٨٢(م. ابوحنيفه دينوريـ 

  ١..ق)  ه٣١٠(م. جرير طبريبن  محمدـ 

  شيعه ينگار : تاريخدوم گفتار

همـواره  مسـلمانان  همراه ديگـر  و  اند از جامعه اسلاميبخشي شيعيان 

 پـر  محسـوس و  هاي سياسي، اجتمـاعي و علمـي حضـور    صحنههمه در 

در ترقـي و  شناسـي و آثـار مكتـوب،     منابع كتابو براساس داشتند اثري 

  .اند داشتهسزايي  سهم بهگوناگون توسعه علوم 
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نيـز بخشـي از ايـن علـوم اسـت کـه از       نگـاري   دانش تاريخ و تاريخ
هـاي عقيـده و    در حـوزه ويـژه   به  چالش برانگيز و پراصطكاكهاي  بحث

هـا را   اقتضاي اين تضادها و تنش ،رود. ماهيت تاريخ سياست به شمار مي
هـا و انتقـال و    قعيـت مأموريت علـم تـاريخ، ثبـت و ضـبط وا    زيرا  ؛دارد

 آميز بعد مثبت و عبرتاصولاً  .كردن آنها به ديگران و آيندگان استبازگو
اما متأسفانه بشر به جاي  .نهفته است اش بودن تاريخ نيز در همين ويژگي

هـا و   دوري از زشـتي بـه منظـور   سنجيده از تاريخ صحيح و برداري  بهره
هـاي فكـري،    دادن تمـايلات نفسـاني و گـرايش    ها، با دخالت كاستن بدي

. شـود  ن حـق و حقيقـت مـي   شـد   شدن حق با باطل و گم موجب آميخته
و اجـازه  شـده اسـت   ويژگي مثبت تاريخ به نقطـه كـور تبـديل     رو ازاين

  .کندبرداشت و تحليل  شبه دلخواهآن را دهد كه هركس بتواند  مي
نيـز  نقاط ضعف و عوامل تحريف تاريخ بسيار است و تـاريخ اسـلام   

چنـان  ها آلوده شده است. گـاه حقـايق    بازي ها و سياست به انواع دخالت
پذير  كه رسيدن به حقيقت براي كمتر كسي امكاناند  شدهوارونه و مشتبه 

اي دو چنـدان   تـاريخ، انگيـزه  طول است. نزاع فرسايشي شيعه و سني در 
 رنگ ها و كم جنبهبرخي شدن  تر رنگپرسبب براي تحريف تاريخ بوده و 

 .است هاي تاريخي شده هاي ديگري از واقعيت رفتن جنبه  بين شدن يا از 
اخبـار   دانسـتن   طرف مقابل به جعل و تحريف و ساختگي کردن  اما متهم

به حقايق تـاريخي لطمـه   به همان ميزان  نيز در منابع اسلامي رقيبمؤيد 
 ايـن  اي از با روايات شـيعي، نمونـه  مقابله  و خواهد كرد.است وارد كرده 
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 ؤيـد مخبـار  ابودن روايات بـه اصـطلاح شـيعي يـا       ساختگي رويه است. 
بـا آن مواجـه   همـواره  كه شـيعه  است هاي سنگيني  مذهب شيعه از شبهه

  .با قدرت ادامه داردهم اکنون نيز و است ده بو

        تاريخ نزد شيعهتاريخ نزد شيعهتاريخ نزد شيعهتاريخ نزد شيعه    جايگاهجايگاهجايگاهجايگاه. . . . 1111

و چه زمـاني آغـاز شـده    نگاري شيعه از  تاريخ باره اين موضوع کهدر
توان اظهار نظـر كـرد؛ امـا     صراحت نمي  بهآغازکننده آن چه کسي است، 

داشـتند  ها توجه  به تاريخ بشر و سرگذشت امت :شيعهدانيم امامان  مي
اسـت كـه در نامـه     7مؤمنان علي نمونه آن امير کردند؛ آنها را بيان ميو 

 :نويسـد  ميمطالعه تاريخ پيشينيان درباره ، 7خود به فرزندش امام حسن
با آنان ام كه گويي  مطالعه كردهاي  گونه به  احوال و سرانجام گذشتگان را«

  اسـت  بـودن تـاريخ    و مفيد مهم دهنده هم نشان ،اين عمل امام ١.»ام زيسته
 :امامـان ديگـر  تواند سرمشـق   و هم اينكه سيره و رفتار آن حضرت مي

  قرار گيرد.
ايشـان نيـز بـا تـاريخ     دريافـت کـه   توان  مي :از روايات برخي ائمه

ت آن هماننـد سـن  كـه   9سـيره رسـول خـدا   ويـژه   ؛ بـه  انـد  مأنوس بوده
قـرآن  فراگيري آموزش آن كنار  والا داشته وميان ائمه جايگاهي حضرت، 

]�^�� +/̂.�U "[��)� «فرمايـد:   ميدر اين باره  7قرار گرفته است. امام سجاد

� �
����9 -_&����� 9��" N�
����� U��.̂/+ ;��[«9مغــازي (ســيره) پيــامبر« ٢؛   
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  .»گرفتيم مي را همانند قرآن فرا
ارزش و  :بيـت  اهـل نـزد  ميـزان  تا ايـن   9بنابراين اگر سيره پيامبر
نيز به همين ميـزان در انتقـال    :امامانيقين  به اهميت داشته است، پس 
جـزء  را  9كوشـيده و تعلـيم سـيره نبـوي     شانسيره به ياران و شاگردان

امام ويژه  به  ،ائمهاحاديث  ميان رو  ايناز .اند داده خود قرار ميهاي  آموزش
و بسياري از آنها در منـابع  است ار سيره فراوان ، اخب:باقر و امام صادق

 اًمسـتقيم  و او نـد موجوداسـحاق   حديثي و تـاريخي همچـون سـيره ابـن    
منـابع  ديگر در  ها گونه گزارش از اين ١آورده است. 7از امام باقر يخبارا

  ٢شود. ديده مينيز  تاريخي
به تفسير منسوب «چهارم  يکنزديک بنا به گفته برخي، در آثار شيعي، 

. در ايـن تفسـير كـه    سـت نبياااخبار مربوط به سيره و تاريخ  درباره» قمي
 تدوين نهايي آن در مجموع از چند اثر انجام شده، از آثـار مكتـوبي بهـره   

براي مثـال   ؛اند قرن سوم و چهارم در دسترس بودهدر كه است شده  هبرد 
شـده   حمـر اسـتفاده  ابـان  ا» يلمبعث و المغـاز ا« در تفسير قمي از كتاب

 بـه منحصـر  بخـش سـيره آن    است. تفسير قمي از آثاري است كه تقريبـاً 
                                                                                                                  

تعلـيم و  يعنـي   ،نعلم را چه معلوم در نظر بگيريم و چه مجهول، در اصل مفهـوم . واژه 297، ص3ج �

 كند. نميتفاوتي ايجاد  :بيت اهلسيره در ميان تعلم 

  .72اسحاق، ترجمه قاضي ابرقو، ص ، ابن9سيرت رسول االله. 1

بـن   عـن جعفـر  «و  »سمعت جعفر«، »سمعت اباجعفر«، »جعفر عن ابي«هايي چون:  جوي عبارتو با جست. 2

 ـ، 1سـعد، ج  ابـن ، ي: الطبقات الكبرر.كنمونه،  يبرا آيد؛ دست مي مطالبي به  »محمد عن ابيه ، 50صص

ــار284و  146 ــر خي؛ ت ــ، 5، جيطب ــار606، ص11و ج 453و  151صص ــلام، ذهبـ ـي؛ ت   ، يخ الاس

 .577، ص1ج
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از دلايل مهم آن تكيـه تفسـير    باشد و مي 8اخبار امام باقر و امام صادق
اخبـار آن از امـام   همـه   ،گفتـه شـده   كـه  ،بوده »تفسير ابوجارود«قمي بر 

در  9و به تناسب شأن نزول آيات، مطالبي از سـيره نبـوي  است  7باقر
هـا متمـايز    قسـمت ديگـر  ن آمده است. در اين تفسير اخبار ابوجارود از آ

 9، بخـش تـاريخ پيـامبر   »بحـارالانوار «باشد. همه اخبار اين كتاب در  مي
 كتـاب ، 8تمركز تفسير قمي بر اخبار اين دو امامآمده است. دليل ديگر 

راوي وي ميمـون قـداح اسـت كـه     بـن   از عبداالله» هبعث النبي و أخبارم«
 و مرجـع ايـن تفسـير قـرار گرفتـه      بـوده  8اخبار امام باقر و امام صادق

و توجه داشتند  9به سيره نبويجامعه علمي شيعه پس از آن نيز  ١است.
  ٢.نگاشتنددر اين زمينه بسياري آثار 

متفاوت است.  9نگرش شيعه و سني به سيره نبويالبته گفتني است 
 ـ شيعه ديد مقدسانه، نگرش کليدر يک   9ه زنـدگي رسـول خـدا   تري ب

نويسـي   ولي در تـاريخ  .دهد و عصمت آن حضرت را اساس قرار ميدارد 
امـا   ،مطـرح اسـت   كـاملاً زندگي آن حضرت درباره عجاب اسني، حالت 

ر ظ ـبـه ن البتـه   ٣شـود.  توجه نمي ،به عصمت، آن هم در همه ابعادشغالباً 
                                                           

ونـد،   آيينـه علم تاريخ در گستره تمـدن اسـلامي،   ؛ 104و  103صصرسول جعفريان، منابع تاريخ اسلام، . 1

 .252ص، 1ج

بيشـتر  امـا   ،اند نيز عنايت داشته و آثاري خلق كرده :به سيره ائمه 9البته شيعيان در كنار سيره پيامبر. 2

  .247ـ  239صمنابع تاريخ اسلام، ص: ر.كاند؛  اين آثار از قرن چهارم به بعد پديد آمده

  احمـد مشـاط    بـن  محمـد  بـن  محمـود  بـن  محمـد  بن سعد »زلة الانبياء ابوالفضائل«كتاب  توان در اين باره مي. 3

شـاهد   ،ق) نوشته شده اسـت .  ه436.سيد مرتضي (م »تنزيه الانبياء«كه در برابر كتاب را ق) .  ه546.(م

 .103، صمنابع تاريخ اسلام: ر.كآورد. 
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معتقدانـه  متفـاوت و  نگـرش  هاي دلائل النبوه  كتابدر سنت  اهل رسد مي
  اند. به عصمت داشته

  بـر سـيره و مغـازي    افـزون  شيعه بيان اين نکته نيز ضروري است که 
نساب و ايام العرب، حـروب و فـتن و   ا، نبياادر زمينه تاريخ ، 9نبي اكرم

نگـاري، تـاريخ     حال  مقاتل، فرق و مذاهب، فتوح و خراج، رجال و شرح
نگـاري ادبـي و    ي، تـاريخ نگاري محل ـ عمومي، جغرافياي تاريخي و تاريخ

نيـز   هايي دربـاره رخـدادها و موضـوعات گونـاگون تـاريخي      نگاري تك
  ١هايي داشته است. تلاش

تـاريخ بشـر از ابتـدا تـا      شامل »أكتاب المبتد«عنوان تاريخ پيامبران با 
شـده اسـت.    گنجانـده ثار تاريخي مسلمانان آدر  ،9سلامپيامبر ا پيش از

وجـود   اين بخش فـراوان غيرمعتبر هم در هاي  گزارشالبته اسرائيليات و 
امـا بسـيار    ،پراكنـده صـورت   بـه   دارد. در منابع شيعي، بخش تاريخ انبيـا 

مجمـع  «، »تفسير عياشـي «، »تفسير قمي«در آثار صدوق، بيشتر و گسترده 
 آثـار، اخبـار   گونـه   راوندي آمده اسـت. در ايـن   »قصص الانبياء«و  »البيان
 و »سلامبن  عبداالله«، »كعب الاحبار«مانند كه برگرفته از كساني سنت  اهل
شـيعيان در حـدود    ٢.شـود  ميده دي، فراوان است »منبه بن  وهب«ويژه  به 

 ١٤ـ   ١١اند. مجموعه اين اخبار در جلـد   پديد آورده رهبا اثر در اينپانزده 
  بحارالانوار گنجانده شده است.

                                                           

، نـرگس مجيـدي نسـب، نامـه     »نگاري شيعه در كتـاب رجـال نجاشـي    تاريخ«: .كبراي آگاهي بيشتر ر. 1

  .167 ـ 126صص، 16پژوهان، ش تاريخ

 .108 ـ 106صهمان، ص. 2
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اثر را دارد، اما دربـاره انسـاب، نقـش     العرب، كمترين شيعه درباره ايام
اي كه مورخـان   گونه نگاري اسلامي داشته است؛ به  بسيار مهمي در تاريخ

سائب  بن  محمد«مسلمان براي شناخت انساب عرب به آثار كساني مانند 
.ق) نيازمند بودند. ديگـر    ه٢٠٤(م.» هشام«.ق) و پسرش   ه١٤٦(م.» كلبي

ــوع ــرايش  موض ــاس گ ــز براس ــا ني ــيعه،    ه ــمندان ش ــص دانش ــا تخص   ي
  اند. نگاشته شده

        شيعهشيعهشيعهشيعه    يييينگارنگارنگارنگار    سير تاريخسير تاريخسير تاريخسير تاريخ. . . . 2222

تـوان گفـت    هـاي موجـود از تأليفـات شـيعه، مـي      با توجه به گـزارش 
برخلاف ادعاي برخي پژوهشگران معاصر كه آغاز ادبيات نوشـتاري شـيعه   

 هرچنـد بـه شـكلي كـاملاً     ،تدوين كتـب  ١،اند دانستهرا اواخر دوران اموي 
رواج داشـته  نخست ، در قرن يابتدايي و در حد گردآوري روايات در دفتر

  ٢.اند تدوين کردههايي حديثي و تاريخي  و برخي نويسندگان شيعه، كتاب
، امام ههاي منسوب به امام علي، حضرت فاطم نوشتهگرفتن نظر در با 

را نخسـتين   .ق)  ه٣٥(م. سلمان فارسيتوان  مي ٣،:حسن و امام حسين
يـا بـه تعبيـري حكايـت      ٤»حديث جـاثليق «نام كتابي با ي دانست که فرد

را نگاشته بود. موضوع کتاب درباره بزرگ مسيحيان است بزرگ ترسايان 
بـه مدينـه   بـه نماينـدگي از پادشـاه روم     9پس از رحلت رسول خداکه 

                                                           

 .11يراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري، سيد حسين مدرسي، دفتر اول، صم. 1

  . و... 239، 227، 226، 217، 215، 214، 209و  156 - 134صص: تدوين السنة الشريفه، .كر. 2

 .73و  44ـ  19براي آگاهي از آثار ايشان، ر.ك: ميراث مكتوب شيعه از قرن نخستين هجري، مدرسي، صص. 3

 آمده است. 308، ص41، جبحارالانوار. اين حديث در 338طوسي، ششيخ الفهرست، . 4
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و بـا  انـد   را تدوين کردهشيعيان امامي تاريخ برخي پس از وي  ١.آمده بود
آيد كه تا قرن سـوم و چهـارم،    شناسي، به دست مي منابع كتاببه نگرشي 

  ٢.اند داشته تأليفهاي تاريخي  شيعيان در بيشتر حوزه

        نگاري اسلامينگاري اسلامينگاري اسلامينگاري اسلامي    سهم شيعه از تاريخسهم شيعه از تاريخسهم شيعه از تاريخسهم شيعه از تاريخ. . . . 3333

نگـاري اسـلامي    كه در آغاز همين فصل اشاره شد، درباره تاريخ نانچ
يعه بـراي ش ـ سـنت   اهـل  برخي يياز سو .وجود دارد يهاي متعدد ديدگاه

و وجود آثار مكتوب بـراي شـيعه را منكرنـد. در    پذيرند  را نميجايگاهي 
شيعه را داراي سـابقه و آثـار گونـاگون    فقط مقابل برخي علماي شيعه نه 

بـا وجـود   انـد.   پيشگام معرفي كـرده گوناگون آنان را در علوم  ،اند دانسته
ان كـه پژوهشـگر  اصـلي را  چنين ادعاهاي كلي، شايسته است دو ديدگاه 

  بررسي نماييم:اند،  کردهعصر حاضر مطرح 
کننـد و   مطـرح مـي  اين ديـدگاه را  ها و وهابيون  سلفي ديدگاه نخست:

هـاي نخسـتين اسـلامي،     گيري كلي منابع تاريخي در سـده  جهتمعتقدند 
مذهبي صدر اسلام، ماننـد نـزاع   ـ   در منازعات سياسييعني شيعي است؛ 

اي اواخـر خلافـت عثمـان،    و ابـوبكر، رخـداده   3ميان حضرت فاطمـه 
 7و درگيري امام حسين 7درگيري اصحاب جمل و صفين با امام علي

 :بيـت  اهـل ها حمايـت از امـام علـي و     با يزيد، سمت و سوي گزارش
  ها سني باشند. نويسندگان اين كتاب هرچند است؛

                                                           

  .217، حسيني جلالي، صتدوين السنة الشريفه؛ 280تأسيس الشيعه، صدر، ص. 1

هاي الفهرست النديم، الفهرست طوسي، رجال نجاشـي و الذريعـه آقـابزرگ، دو كتـاب و      بر كتاب افزون. 2

  كه در مقدمه و بخش معرفي منابع ذكر شد.است شده  يك مقاله در اين زمينه نوشته
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حمايـت از   بـاره هـا در  ، همواره گزارشنيزدر دوره امويان و عباسيان 
نگاري اسـلامي بـه    تاريخدر کل، هاشم و سپس علويان است. بنابراين  بني

  براساس علايق شيعي نوشته شده است.سود شيعيان و حامي آنان بوده و 
نورولي نماينده اين تفكر است كه راويان و مورخـان نخسـتين را بـه    

 ـ از آن استفاده کند دتوان مجرد نقل روايتي كه شيعه مي اخبـاري   انيا راوي
ايـن ديـدگاه    برپايـه اسـت.  دانسـته  كه مثالب خلفا را در بر داشته، شيعه 

  است.ي اريخي شيعت افراطي، تاريخ موجود،
شــيعه  پژوهشــگراندر تقابــل بــا نظــر اول، شــماري از  ديــدگاه دوم:

و از ايـن عرصـه   کـرده  كـاري   نگاري، كم معتقدند كه شيعه در باب تاريخ
 مانده در حوزه تاريخ نيز، مربـوط بـه   آثار باقيغفلت ورزيده است. بيشتر 

شماري كتاب تاريخ بـاقي   موارد انگشتفقط و از شيعيان سنت است  اهل
و داننـد   مـي يعقوبي را شيعه نگاران، فقط  تاريخميان ايشان از مانده است. 

اعثم و مسعودي را شـيعه بـه    مزاحم، ابنبن  ابومخنف، نصرمانند كساني 
سـنت   اهـل  ناسند و عقيده دارند اين افراد بـر مشـي  ش معناي مصطلح نمي

و بـه سـبب تقيـه    دارد زيـرا تقيـه حـدي     ؛كردند و تقيه نمي رفتار كردند
  توان نص را منكر شد. نمي

 :ان، شيعه كسي است كه به امامـت و عصـمت ائمـه   شباور اي بنابر
ري به تعبير ديگر، شيعه اعتقادي باشد. بنابراين درواقع بسيا يا معتقد باشد

و سـبب  انـد   بودن خـورده   تهمت شيعياند،  مشهور به تشيعاز كساني كه 
 اسـت. بـودن    آنـان از دايـره اسـتناد و حجـت    خارج کردن ها  تهمتاين 
كـه نـاقلان حـديث غـدير را شـيعه      نخسـت  رو، برخلاف ديـدگاه   ازاين
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را شـيعه   راويان يا مورخـان  ،به صرف نقل حادثه غديرايشان دانست،  مي
شـيعيان  فقـط  اش اين خواهد بود كه واقعه غـدير را   زيرا لازمه ؛دانند نمي

  گزارش كرده باشند.
توجهي شيعه به تاريخ، توجه بيش از حـد   اين ديدگاه، علت بي برپايه

و  »الارشـاد «در تلاش شـيخ مفيـد   ؛ مثلاً آنان به مباحث كلامي بوده است
مسايل معرفتـي،  به  »الكافي«توجه كليني در ابواب تاريخي  و نيز »الجمل«

بـودن   شود. اين امـر نيـز ناشـي از محـدود     عقيدتي و كلامي معطوف مي
كليني مانند نگاراني  تاريخ ؛ زيرامورخان شيعي و مسايل خاص آنان است

بتوانند تـاريخ  پس از آن بودند تا  شانتثبيت مذهب نخست درصددو مفيد 
  ند.ا در همان مرحله اول ماندهبيشتر اما  .آن را گزارش كنند

چـون   ؛شيعيان به تـاريخ، مسـئله انتظـار اسـت     توجهي بيعلت ديگر 
، از ثبـت  بـود به آينـده   شانو نگاهنداشتند شيعيان حالت ثبات و استقرار 

  اند. وقايع مربوط به حال، غفلت كرده
اگر بخواهيم تاريخ را با تكيـه بـر منـابع شـيعي     ديدگاه، اين  براساس

بـا  اي  گونه به  كهشد محدود خواهيم  هايي از تاريخ سامان دهيم، به بخش
هـاي   يـا شـيعه مـرتبط اسـت؛ امـا در همـين محـدوده نيـز داده         :ائمه

  ١.سنت نيازمندند اهل منابعآنان به و نيست هاي شيعه كامل  كتاب
ه بنـا  اين دو ديدگاه، نظريـه خـود را بـا توجـه بـه كـاربرد واژه شـيع       

                                                           

، 10ش ، منصـور داداش نـژاد،   »هـاي نخسـتين   نگاري شـيعيان در سـده   تاريخ«پژوهان،  مجله نامه تاريخ. 1

پژوهـان   جزوه سخنراني علمي محمدهادي يوسفي غـروي در انجمـن تـاريخ   ؛ به نقل از: 48و  47صص

 .:بيت اهله تاريخ و سيره حوزه علميه قم و نشست علمي در پژوهشكد
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انـدك، نشـان    هرچنـد  :بيـت  اهلتمايل به نخست اند. در ديدگاه  كرده
  اند. شيعه به شمار آمده مورخان عراقي بيشتر رو ؛ ازاينبودن است  شيعي

داشـتن  را فراتـر از محبـت   بـودن    ديدگاه دوم كـه شـيعه  براساس اما 
و بــر نــص و ديگــر اصــول اعتقــادي تأكيــد دارد، بســياري از  دانــد مــي

  شيعه به معناي خاص آن نيستند. ،نويسندگان عراقي
از منابع تـاريخ  معتنابهي ، بخش پيشل، جداي از دو ديدگاه با اين حا

بـه  به آنهـا،  توانند با استناد  است كه شيعيان مياخباري  اسلام، دربردارنده
درباره رخدادهاي نيمه نخست قـرن  ويژه  ؛ به دست يابند شاننتيجه مطلوب

جانبه و در راستاي اهـداف شـيعه    يکفقط هاي اين منابع  اما گزارش .اول
ــت. ن ــترده يس ــث گس ــه مباح ــا اي در بلك ــت باوره ــاره تقوي ــريم  ب و تك

، بيشتر گفته شودبهتر باشد که د. شايد سنت دار محترم اهلهاي  شخصيت
بخشي از تـاريخ  اما  ؛استسنت  اهل منابع تاريخ اسلام، بازگوكننده تاريخ

  د.در بر دارشيعه را هم 
ديـدگاه ايـن    از ميان اين دو ديدگاه، نظريـه دوم تـا حـدودي بيـانگر    

گونـاگون، تلاششـان   به دلايل نيز معتقديم كه شيعيان، و ما  استپژوهش 
انـد. آمـار    ايفا كردهسنت بوده و نقش اندکي در تاريخ نگاري  کمتر از اهل

شناسـي   شان، كه در منابع كتاب آثار تاريخيشمار مورخان هر دو گروه و 
بـا   کنـد؛ مـثلاً   ن ميشان را بيا تاريخيکوشش روشني ميزان   ثبت است، به

و  شـيعه  مؤلفـان نـام بيشـتر    تقريبـاً کـه  كتاب نجاشـي   براساسپژوهشي 
ــا  شــان راتأليفات شــمار اســت،  قــرن پــنجم هجــري ثبــت كــرده نيمــه ت
حـدود   ،و مجمـوع تأليفـات تـاريخي   نفر،  ١٨٠حدود نگاران شيعه  تاريخ
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هـايي   نمـايي  البته گفتني اسـت در رجـال نجاشـي بـزرگ     ١.اثر است ٦٨٠
صورت گرفته و نيز برخي آثار غير تاريخي، تـاريخي تلقـي شـده اسـت؛     
همچنين نجاشي از نويسندگان ديگر فـرق شـيعه، ماننـد زيديـه، واقفيـه،      
فطحيه، غلات و حتي برخي اهل سـنت نـام بـرده اسـت کـه اگـر فقـط        

 صد مـورخ نخواهنـد شـد.   از بيشتر مورخان اماميه جدا و فهرست شوند، 
هاي نخست سـده پـنجم    تا دههسنت  اهل نگاران تاريخشمار اما در مقابل، 

 ٢.انـد، حـدود سيصـد نفـر اسـت      نام بـرده شـده   شانهجري، كه در منابع
كـم بـه همـين     بنابراين شمار مورخان سني، سه برابر اماميه است و دست

ميـان مورخـان شـيعه، كسـاني     زيـرا  نيز بيشتر خواهد بود؛  آثارشانميزان 
 ،مانند ابومخنف (با فرض تشيع وي)، هشام كلبـي و عبـدالعزيز جلـودي   

» ابوالحسـن مـدائني  «ها همچون  اما از اين نمونهبسياري دارند، هاي  كتاب
مثنـي   بـن   ابوعبيده معمر« ٤.ق)،  ه٢٠٧(م.» عدي بن  هيثم« ٣.ق)،  ه٢٢٥(م.

 محمـد « ٦.ق)،  ه٢٤٥(م.» بغداديحبيب بن  محمد« ٥.ق)،  ه٢١٠(م.» تيمي
 ٨.ق)  ه٢٥٥(م.» ابوعثمـان جـاحظ  «و  ٧.ق)  ه٣٨٤(م.» عمران مرزبـاني  بن ا
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كميـت،   هس ـيدرنتيجـه از نظـر مقا   بسـيار اسـت.  نيـز  ميان مورخان سني 
  ورخان شيعه نسبت كمتري دارند.م

هـاي   شـيعيان در بيشـتر حـوزه   نيز تاريخي  ياه از نظر گستره موضوع
ماننـد تـاريخ   هـا،   موضـوع آنها در برخـي  شمار اما  ،دارند تاريخي، آثاري

، نـدارد  ارتباطبا مسايل شيعه شعرا كه پيش از اسلام، اخبار خلفا و اخبار 
هـاي   موضـوع شمار است. بنابراين طبيعي اسـت سـهم شـيعه در     انگشت

و تشـيع و نيـز    :امامـان  باره تاريخولي در .باشد اندکغيرشيعي بسيار 
رخدادهاي عراق  ؛ زيراتوان آثار شيعه را ناديده گرفت حوادث عراق، نمي

اي در  و هر حادثهارتباط داشت غيرمستقيم با سرنوشت شيعيان  يامستقيم 
دانشـمندان شـيعه    رو بسياري . ازاينكرد اين محدوده شيعيان را درگير مي

در ايـن مـوارد نويسـندگان     ؛ تا جـايي کـه  اند به ثبت وقايع عراق پرداخته
نيز بـه  سنت  اهل كهگفتني است البته  .اند مند مورخان شيعه بودهسني نياز

و غـارات معاويـه    :تـاريخ امامـان شـيعه   ماننـد  برخي مسايل شـيعيان  
  اند. توجه بوده بي

ها و تشكيک و ترديدهايي كه دربـاره مـذهب    همه اين شبههبا وجود 
را ناديده بگيريم، باز هـم  آنان اگر حتي برخي مورخان شيعه وجود دارد، 

کنـار گذاشـتن آن    هرچنـد  ؛مانند از مورخان شيعه باقي ميفراواني شمار 
بنابراين هم مورخان شيعه و هم حجـم   باشد. گروه مورخان نيز آسان نمي

  نيست. شدنينگاري شيعه انكار و گستره تاريخ
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  بندي جمع

  شود: ه بيان ميبراساس مطالب ياد شده، نتيجه مباحث اين فصل در چند نكت
و بـا سـلمان،    7نگاري شـيعه از عصـر صـحابه امـام علـي      تاريخ. ١

  ؛نباته آغاز شده استبن  رافع و أصبغ ابي بن  عبيداالله
كم در دانش رجـال   نگاري پيشگام نباشد، دست اگر شيعه در تاريخ. ٢

رافع نخسـتين كتـاب رجـال در     ابيبن  و كتاب عبيداهللاست پيشگام بوده 
  ؛رود م به شمار ميتاريخ اسلا

هايي از تاريخ كه با ائمه و شيعه  غالباً منابع تاريخي شيعه، به بخش. ٣
  باشد؛ ارتباط دارد، محدود مي

غفلت شـيعيان از تـاريخ   سبب اشتغال شيعه به مباحثي مانند كلام، . ٤
  ؛شده است

اثـر مهمـي   ، :نامباحثي مانند عصمت، در نگارش تاريخ معصوم. ٥
اي همچـون فضـايل و معجـزات بسـيار      مسـايل حاشـيه  و است گذاشته 

  ؛اند برجسته شده
اي  از جمله تاريخي، دوره ،سده دوم و سوم در تدوين آثار اسلامي. ٦

و مورخـان شـيعه تـا پايـان قـرن سـوم، در بيشـتر         نشـاط بـود  فعال و پر
  ؛ندند و آثاري پديد آوردهاي تاريخي ورود داشت زمينه
بـه چنـد مـورخ بـزرگ      ،در اين سه قـرن آثار تاريخي شيعه . بيشتر ٧

  تعلق دارد؛شيعه همچون ابومخنف، جلودي و هشام كلبي 
مزاحم بن  ابومخنف، هشام كلبي، نصرفقط از ميان مورخان شيعه، . ٨

سـنت   اهل ولي ؛اند سزايي در آثار بعدي شيعه و سني داشتهو ثقفي تأثير ب
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 ـانـد   توجه چنداني نداشتهمورخان شيعه ديگر به  يـک   ،ي از برخـي و حت
يـک دليـل آن رويكـرد مورخـان شـيعه بـه        کـه  اند روايت هم نقل نكرده

 اينکه دليل ديگر ؛بوده استآنها از سنت  اهل مباحث خاص شيعه و گريز
درواقـع بـا    پندارنـد.  را ضـعيف مـي  نگـاران شـيعه    بيشتر تاريخسنت  اهل

سـير  تـوان خـط    روشني مي  بررسي همين چند نمونه از مورخان شيعه به
  ؛گرايي و واگرايي آنان را دريافت نگاري شيعه و سني و ميزان هم تاريخ
به آثار تاريخي شيعه، بيشتر در حوزه سنت  اهل رويكرد دانشمندان. ٩

و دانشـمنداني   كوفـه مركـز شـيعيان بـود     ؛ زيراتحولات عراق بوده است
 تـر از  درك عميـق سـبب   ، به مانند ابومخنف، منقري، ثقفي و برخي ديگر

از آثـار  ناچار  اند و به  مطالب را ثبت کرده يبا توجه بيشتر ،حوادث عراق
مورخان عراق كه شايد بتوان گفت مشـاهير آنـان شـيعه بودنـد، اسـتفاده      

بيشـتر بـه   گيري دانشمندان سني از مورخـان شـيعه    بنابراين بهره اند؛ کرده
 ؛اجبار و نياز بوده استسبب 

شيعه از بين رفته و آنچه در منابع بعدي . بيشتر آثار و اخبار تاريخي ١٠
  نگاري شيعه است. سنت باقي مانده، فقط بخشي از تاريخ شيعه و اهل



   

  ... سوم: بررسي و نقد کتاب اثر التشيع عليفصل 
  
  
  
  
  

  ١اIJوای	ت اAG	ر�DEF �و �AB +C	ب ا? ا<=>�; :9  ���� 78م: 6ر5 
  كتاب يبند از محتوا و تقسيم ي: گزارش اجمالنخستگفتار 

  ه١٤١٥در سـال   ٢عبدالعزيز محمـد نـورولي   ياين كتاب، رساله دكترا
در  ،كتـاب صـورت   .ق بـه    ه١٤١٧ق در دانشگاه مدينه است كه در سال .

فـي القـرن الاول    التاريخيـة ثر التشيع علي الروايات ا«نام صفحه و با  ٤٧٩
خاتمـه و در   ،گفتار، پنج بـاب  مقدمه، پيش که شاملمنتشر شده » يالهجر

                                                           

 ؛ نخسـت دو رديه مختصر نوشته شده است »ات التاريخيهاثر التشيع علي الرواي«گفتني است درباره كتاب . 1

اجمـال و    اي از جناب آقاي رسول جعفريان (با نام مستعار محمدباقر سجادي خوراسگاني) كه بـه  مقاله

، 45، مجلـه آينـه پـژوهش، شـماره     »هـاي شـيعي   آثار تاريخي و گـرايش « را نقد كرده است؛كلي آن 

نامه آقاي مجيد مجرد در دانشگاه قم و با موضوع علوم قرآني است كـه   ؛ و ديگري پايان44 ـ 39صص

نامه بـرايم فـراهم    را نقد كرده است. البته امكان بررسي اين پايانخم فقط مباحث مربوط به حديث غدير

  توانم درباره كميت و كيفيت آن اظهارنظر كنم. نميرو  ازايننشد، 

نگـاري   نامـه  با او علمي وي را به دست آورم يا از طريق ايميل نامه شخصي و كوشيدم تا زندگيمن بسيار . 2

، اسـتاد دانشـگاه   132و با شماره است كرده عربستان  تحصيلاو دانم كه  مي مقدور نشد. فقطولي كنم، 

 .باشد مي »الدعوه«مدينه، دانشكده 



 اسلامينگاري  نقش شيعه در تاريخ  102

كـه   گيرد را در بر ميمقدمه او هفت نكته  گونه فهرست است. شش ،پايان
  كتاب است. يدرباره محتوا يكل يتوضيحات
بررسـي  اصـطلاح و پيـدايش    ،از منظـر لغـت  را گفتار، شيعه  شدر پي

وصيت و امامت، نقد عـدالت صـحابه،    مانندعقايد شيعه  يو برخکند  مي
و رد  ي،معيار تشيع معرف ،دار و جهت يمنفديدگاهي با  ،رجعت و تقيه را

  كرده است.
  : دارددو فصل نخست باب 

 ـ «همچون: ه در فصل اول، راويان غالي شيع ، .ق)  ه٧٦(م.» يحبـه عرن
، .ق)  ه١٣٧/١٤٠(م.» حفصـه  ياب بن  سالم«، .ق)  ه١٢٧(م.» ياسماعيل سد«
» يشـمر جعف ـ  بـن   عمـرو «و  .ق)  ه١٥٠ـ   ١٤١(م.» حصـيره بـن   حارث«

نمايد و با نقـل روايـاتي گزينشـي از آنـان، از قـول       معرفي مي .ق)  ه١٥٧(م.
کند. گفتني است وي در اين فصل، بـين   ميرجاليان سني آنان را جرح و نقد 

  راوي، اخباري و مورخ تمايز قايل شده، اما دلايلش را بيان نكرده است؛
 اخباريـان ، يخباراراوي و گذاشتن ميان تفاوت پس از در فصل دوم، 

قـيس   بـن   سـليم «پيش نام برده است؛ ماننـد  با همان شيوه فصل  غالي را
ـ   ١٠١بـين   (م.» نباتـه حنظلـي   بـن   غأصـب «، .ق)  ه٨٥حـدود  (م. » يهلال
ــابر«، .ق)  ه١١٠ ــن  ج ــب ــد جعف ــد«، .ق)  ه١٢٧/١٢٨(م.» ييزي ــن  محم   ب

حدود  (م. ، ابان أحمر.ق)  ه١٥٧(م. ، ابومخنف.ق)  ه١٤٦(م.» يسائب كلب 
بـن   منـذر «و  .ق)  ه٢٩٨(م.» يدينار غلاببن  زكريابن  محمد«، .ق)  ه٢٠٠

  ..ق)  ه٤قرن اوايل  (م.» يمنذر قابوسبن  محمد
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  دارد:سه فصل  باب دوم

بـن   عبـداالله «فصل نخست درباره راويان متهم به تشيع اسـت؛ ماننـد   
 كهيـل بـن   سـلمة «.ق)،   ه١٠٠پس از  (م.» عدي عامري كلابيبن  شريک

حجيـه  بـن   عبـداالله بـن   أجلـح «.ق)،   ه١٢١ـ    ٤٤» (حصين حضرميبن ا
پـس از   (م.» ميمي ضـبي معاذ تبن  قَرمبن  سليمان«.ق)،   ه١٢٥(م.» كندي
» أعينبن  عبدالملك«(تابعي)، » عفاق تيميبن  عميربن  جميع«.ق)،   ه١٠٠
ــ  ١٣٦(م. بين » رميـراء حضـقيس فبن  موسي«.ق)،   ه١٣٠ـ   ١٢١بين  (م.

بـن   عبيـداالله «.ق) و   ه١٥٥/١٥٦ (م.» خليفـه مخزومـي  بن  فطر«.ق)،   ه١٥٨
  .ق).  ه٢١٣(م.» المختار باذام عبسي ابيبن  موسي

تغلـب  بن  ابان« که گري است متهم به شيعه اخباريانفصل دوم درباره 
، .ق)  ه٢٠٧(م.» يعمـر واقـد  بن  محمد«، .ق)  ه١٤٠/١٤١(م.» ربعي كوفي

 عقده ابوالعباس احمـد  ابن«و  .ق)  ه٢١١(م.» يهمام صنعانبن  عبدالرزاق«
  افرادند.از اين  .ق)  ه٣٣٣(م.» سعيد كوفيبن  محمدبن 

 ،و مورخاني كه متهم به شيعه بوده اخباريانراويان،  درباره فصل سوم
 ـ بن  عمار«فصل او در اين اند.  سني اما قطعاً ، .ق)  ه١٣٣(م.» يمعاويـه دهن

 ــبــن  اســحاقبــن  محمـد « » يســفيان ثــور«)، ١٥١/١٥٣(م.» ييسـار مطلب
» نجـيح سـعدي  بـن   جعفـر بـن   عبدااللهبن  علي يمدين ابن«، .ق)  ه١٦١(م.
بن  محمد«، .ق)  ه٢٥٠(م.» ينصر جهضمبن  يعلبن  نصر«، .ق)  ه٢٣٤(م.

بـن   شعيببن  احمد«.ق)،   ه٢٨٦/٢٨٧(م. » حسين علويبن  حمزةبن  علي
.ق)،   ه٣١٠(م.» يزيد طبريبن  جريربن  محمد«.ق)،   ه٣٠٣(م.» علي نسائي
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حمدويـه  بـن   محمـد بـن   عبـداالله بـن   محمـد بن  حاكم نيشابوري محمد«
  .ق) را نام برده است.  ه٤٠٥(م.» البيع ابنمعروف به 

  است:شامل دو فصل درباره مورخان شيعه  باب سوم

تنهـا   است که در اين فصـل  مورخان غالي شيعهنخست درباره فصل 
و  .ق)  ه٢٩٢(م.» يوهب يعقوببن  جعفربن  يعقوب اسحاق ابيبن  احمد«
  است؛ را نام برده .ق)  ه٣٤٦(م.» يعلي مسعودبن  حسينبن  علي«

بـن   اعثم احمد ابن«که وي از  است مورخان متهم به تشيع، فصل دوم
بـن   حسـين بـن   ابوالفرج علـي «) و ٤اوايل قرن  (م.» ينذير كوفبن  اعثم

  ؛ياد كرده است .ق)  ه٣٦٠يا پس از  ٣٥٦ (م.» يمحمد اصفهان
دوره  يشامل سه فصل درباره تأثير شيعه بر اخبار تـاريخ  باب چهارم:

چنـين  اين اخبار را  ي موضوعاتنخستين است. نورول يو خلفا 9پيامبر
  :كرده است يبند دسته

و خلافت ابوبكر،  9ي: نقش شيعه در روايات عهد نبونخستفصل 
، غديرخم، سقيفه و بيعت ابوبكر، 7يو عل 9مؤاخات بين پيامبر شامل:

شـوراي  فقط نورولي از دوره خليفه دوم و سوم،  جيش اسامه و قيام رده.
  ؛استکرده عمر را با ماجراي قتل عثمان در يک فصل ارزيابي 
شورا و  يماجرا ، شاملفصل دوم: نقش شيعه در روايات دوره عثمان

  ؛شدن عثمان كشته
بيعـت بـا    ، شامل7يفصل سوم: نقش شيعه در روايات دوره امام عل

حكميـت، جنـگ نهـروان و     يامام، جنگ جمل، جنگ صـفين و مـاجرا  
  .شهادت حضرت
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  باب پنجم دو فصل درباره تأثير شيعه در برخي اخبار دوره اموي دارد:
 ، شــامل:فصــل اول: نقــش شــيعه در روايــات دوران معاويــه و يزيــد

، واقعـه كـربلا و شـهادت    يعدبن  ، شهادت حجر7شهادت امام حسن
  ؛، رخداد حره، محاصره كعبه و تخريب آن7امام حسين

اميه، شـامل:   تاريخي ديگر خلفاي بنيفصل دوم: نقش شيعه در روايات 
سـعيد أشـدق،   بـن   واقعه مرج راهط، قيام توابين، قيام مختـار، قيـام عمـرو   

  اشعث.بن  شدن مصعب و عبداالله پسران زبير، حركت عبدالرحمان كشته
از آنهـا  برخـي   دهد کـه  اش را شرح مي  گانه نتايج دوازدهنيز در خاتمه 

  ز نظريه اوست:و برخي برآمده ا جمالي،بديهي و ا
روايات تاريخي شيعه، در راستاي باورهـاي شـيعه اسـت و بـراي     . ١

 ؛روايات، بايد رويكرد شيعه را به تاريخ شناخت  اين كشف حقيقت از

، يعني تحولات عـراق ارتباط داشته، خودش با شيعه به حوادثي كه . ٢
  ت؛سپرداخته ا

با هم اما  ،تبا اينكه برخي روايات شيعه موافق روايات صحيح اس. ٣
 ؛دارندبسياري موارد اختلاف 

 ؛سازند حديث مي شانغلات شيعه براي رسيدن به هدف. ٤

غلات شيعه با شيوه خـاص خـود، اخبـار صـحيح را تلخـيص [و      . ٥
 ؛كنند تا در جهت اهدافشان باشد تقطيع] مي

 . حجم فراواني از روايات شيعي در مصادر تاريخي سني وجود دارد؛٦

تر از مطالبي  شيعي موجود در منابع تاريخي سني، پذيرفتنيروايات . ٧
 ؛اند هاي خود شيعه آمده است كه در كتاب
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و جبران كمبـود منـابع، از   هايشان  کتابمورخان سني براي تكميل . ٨
 ؛اند هاي تاريخي شيعه استفاده كرده كتاب

. اين آميختگي موجب شده است تا برخي از راويان سني، چه در گذشـته  ٩
 چه اكنون، تحت تأثير روايات شيعه قرار گيرند و آنها را گزارش كنند؛ و

درباره هر رخداد، لازم است تحقيق جامعي در منابع انجـام شـود    .١٠
 ؛درست نيست تا روايت درست به دست آيد. هرچه مشهور است، لزوماً

روايـات آنـان نيـز    زيـرا  نبايد غفلت كرد؛ نيز از شيعيان غيرغالي . ١١
 ؛با عقايدشان است متناسب

تر دنبال شـود   تأثير تشيع در روايات تاريخي بايد در ابعاد گسترده. ١٢
  بناي آن است. و اين پژوهش سنگ

او در اين كتاب كوشيده است تا اين نظريه را اثبات كنـد   نظريه نورولي:
دادن غير  دادن عقايد باطلشان و نيز منحرف نشان كه شيعيان براي حق جلوه

كننـده سـده    طور گسترده و در بيشتر حوادث و رخدادهاي تعيـين  خود، به 
نخست هجري، انبوهي از اخبار و احاديث را جعل کرده و تاريخ اسـلام را  

سـنت هـم    اند كه حتي گاهي اين مسئله بر اهل چنان مشوش و مشوه نموده
مشتبه شده است و ناخواسته و ندانسته در دام تشيع افتاده و ايـن باورهـاي   

هـاي   اند. البته او برخي جريـان  روايات دروغ را نقل و گزارش كرده غلط و
داند؛ امـا نقـش آنهـا را بـه نسـبت       ديگر را نيز در تحريف تاريخ دخيل مي

گيرد كه با اين همه دخل و تصرف، بازنويسـي   داند و نتيجه مي شيعه کم مي
  ١تاريخ اسلام ضرورتي انكارناپذير است.

                                                           

 كتاب نورولي. 3صفحه  .ك:ر. 1
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  كتاب يشناس گفتار دوم: روش

 روش نورولي در تدوين كتابروش نورولي در تدوين كتابروش نورولي در تدوين كتابروش نورولي در تدوين كتاب

كتاب، روش تحقيق و شيوه كـار خـود    ٩و  ٨ هاي نويسنده در صفحه
  کنيم: را بيان ميرا خلاصه و در هفت بند آورده است كه آنها 

        شيعيشيعيشيعيشيعي    اخبارياناخبارياناخبارياناخباريانبررسي و نقد راويان و بررسي و نقد راويان و بررسي و نقد راويان و بررسي و نقد راويان و . . . . 1111

هـاي شـيعه را    ها و اخباري گفتار، ابتدا راوي نورولي، پس از مقدمه و پيش
اختصار معرفي، و به نسب، محل سـكونت و وفـات    جداگانه به در دو بخش 
کند. پس از آن، آثار تاريخي هريـک و اقـوال علمـا و رجاليـان      آنان اشاره مي

درباره تشيع و توثيق آنان را آورده است. سـپس برخـي روايـاتي كـه موافـق      
عقايد آنان است بيـان، و بـا اسـتناد بـه همـين روايـات، جايگـاه افـراد را در         

انـد، يـا    کند. اگر آنان به غلط به تشـيع مـتهم شـده    اش مشخص مي بندي بقهط
تشيعشان اندك و بدون غلـو بـوده اسـت، در بـاب متهمـان بـه تشـيع قـرار         

انـد.   اند و اگر از غلات شيعه بودند، در باب مربوط به غلات آورده شده گرفته
داده اسـت   اند يا ترجيح سپس از برخي مصادر تاريخي كه از نظرش مهم بوده

  از آنها استفاده كند، رواياتي را به عنوان شاهد و دليل آورده است.

 نقد مورخان شيعينقد مورخان شيعينقد مورخان شيعينقد مورخان شيعي. . . . 2222

وي برخي مورخان را نيز با روش پيشين بررسي كرده و افزون 
هايشـان در محـدوده قـرن اول،     بـر آن بـا بررسـي روايـات کتـاب     

گـام  ويژه به مورخاني كه هن تشيعشان را اثبات کرده است. وي، به 
كنند، سوء ظن بيشتري دربـاره   نقل رخدادها، سندشان را بيان نمي

  کند. جعل و تحريف دارد و بيشتر آنان را نقد مي
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 حوادث مهمحوادث مهمحوادث مهمحوادث مهمبرخي برخي برخي برخي نقد نقد نقد نقد . . . . 3333

كه از ديدگاه وي، شـيعه در  را نورولي برخي رخدادهاي مهم تاريخي 
. در اين بخـش  ، بررسي کرده استجعل و تحريف آنها نقش داشته است

اگـر كتـابي آن    را، هاي تاريخي شيعه اي ابتدا كتاب رسي هر حادثهبربراي 
كـه  را شيعه  اخباريانسپس راويان و  برد؛ نام ميحادثه را نقل كرده باشد، 

و تعـداد  انـد، معرفـي،    نمودهگزارش را هايي از آنها  اين حوادث يا گزيده
اي را  خيحادثـه تـاري  گـاه   آنو  کند بيان ميدر منابع تاريخي  شان راروايات

عقيـده  سـپس  و  شده استروايات شيعه بيان  براساسكه  نمايد تبيين مي
اگـر روايـات صـحيحي در    گـاه   آندر آن باره متذكر شده اسـت.  را شيعه 

را گفته خـود، تحريـف شـيعيان    بنابر و کند  ميوجود داشت، نقل  باره اين
صـحيح را مطـابق   احاديـث   چگونه شـيعه آن و اينکه در روايات صحيح 

  ، نمايانده است.اند قايد خود تغيير داده و سازگار ساختهع

 شيعه متعرض به هر حادثهشيعه متعرض به هر حادثهشيعه متعرض به هر حادثهشيعه متعرض به هر حادثه    اخبارياناخبارياناخبارياناخبارياناستقصاي همه استقصاي همه استقصاي همه استقصاي همه . . . . 4444

شيعه اعم  اخباريانهمه  ،بررسي حوادث تاريخيبراي او مدعي است 
يـا آن را گـزارش    ،كه درباره آن حادثـه كتـاب نوشـته   را از غالي و متهم 

  نام برده است. اند كرده

 ترتيب زمانيترتيب زمانيترتيب زمانيترتيب زمانيرعايت رعايت رعايت رعايت . . . . 5555

و مورخـان، چـه    اخباريـان معرفي راويـان،  هنگام چه  ،مواردهمه در 
بيـان تأليفـات و نقـل قـول علمـا در      هنگـام  و چـه   ،حوادثهنگام بيان 

  .تضعيف و توثيق افراد، ترتيب زماني رعايت شده است
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        رجاع و پاورقيرجاع و پاورقيرجاع و پاورقيرجاع و پاورقيااااروش روش روش روش . . . . 6666

كتاب يا لف، چاپ ؤبه ترتيب نام منبع، مبار  نخستيندهي،  آدرسبراي 
نـام  بار و بيشتر، فقـط   دومينتاريخ نشر آن، ناشر، شماره جلد و صفحه و 
احتمـال اشـتباه   البتـه هرجـا   يا شهرت كتاب و جلد و صفحه آمده است. 

  .ذكر شده استنيز لف آن ؤوجود داشت، پس از نام منبع، م

 شيعيشيعيشيعيشيعي. بررسي تحريف در روايات غير. بررسي تحريف در روايات غير. بررسي تحريف در روايات غير. بررسي تحريف در روايات غير7777

شـباهت  هـاي شـيعي    يـت بررسي روايات غيرشيعي كه بـه روا  هنگام
  در آنها بيان كند.را تا دستبرد و تحريف شيعه است دارند، كوشيده 

بيشـتر  آن را تـوان   البته روش او به اين چند مورد محدود نيست و مي
تر  روشش، روش نويسنده روشنارزيابي و نقد چون هنگام بسط داد؛ اما 

  خواهد شد، بنابراين توضيح بيشتر لازم نيست.

  : نقد کتابگفتار سوم

        آداب نقدآداب نقدآداب نقدآداب نقد

ايـن نوشـته مجـال بسـط      و وسيع و آداب آن گسترده است ،باب نقد
فضاي نقد روشـن شـود، چنـد ويژگـي     و فقط براي آنکه مطلب را ندارد 

  شود. بيان مي
نقد علمي هر انديشـه و تفکـري، آداب خاصـي دارد و عقـل و انصـاف      

آيد، بايـد آن آداب را  کند، کسي که در مقام نقد سخن يا نظري برمي حکم مي
رعايت نمايد. گذشته از آن، ما مسلمانيم و به حکم قرآن بايـد بـه آداب ديـن    

دهد که دعوت بـه حـق   اسلام ملتزم باشيم. خداوند تبارک و تعالي دستور مي
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و نفي از باطل بايد حکيمانه و با موعظه حسنه باشد و اگر جدالي نيز هسـت،  
نيـز   9رسـول خـدا   ١نه با نزاع و جنجـال.  به بهترين و نيکوترين وجه باشد؛

پنـدارد، صـادقانه و    ؛ هرچه را عيب مي»مؤمن بايد آينه مؤمن باشد«فرمايد:  مي
  گونه امر به معروف و نهي از منکر کند. وار بازگويد تا اين آينه

��ab  c ̀���̀ « :انـد  نيز به پيروان مکتبشان آموختـه  :بيت اهل d) ce�
 c�  fẀ �"̀ d9 
 ̀� dL �̀g  c� fẀ  h� h!i
نقد  ، که بايدبايد نقدپذير باشدفقط مسلمان، نه  رو ازاين ٢؛>

  منصفانه و دلسوزانه را هديه بداند.
گرا باشد و خود را حـق   انديش و مطلق نقدکننده يا نقدشونده نبايد جزم

طـرف باشـد؛    مطلق پندارد و ديگران را باطل مطلق. ناقد بايـد آگاهانـه بـي   
  هاي خود را در نقد دخالت ندهد. فرض ست، پيشيعني تا آنجاکه ممکن ا

را نقـد  و سـپس آن   دفهم ـبدرستي   ناقد پيش از نقد بايد مطلب را به
اسـتدلال و   ،اردزهـاي ديگـران احتـرام بگ ـ   بايد بـه آرا و انديشـه  کند. او 

بـدون  بايـد  توجه کند. نقـد  به آن استنادات طرف مقابل را دقيق بشنود و 
باشـد و همچنـين   تعصب، عناد و حب و بغض باشد. نقد نبايد گستاخانه 

عـدالت،  همچنـين بايـد   باشـد.  بـه دور  از توهين، تحقير و تخريـب  بايد 
اعتدال و عفت در گفتار رعايت شود. نقد بايد مشفقانه و با هدف اصلاح 

بـه  د نباي ـهمچنـين  ا و با استدلال و منطق همراه باشـد.  هو نماياندن ايراد
يعني به جـاي نقـد عالمانـه، نقدشـونده را      ؛شوندگان نسبت کذب دادنقد
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هـاي   کذاب ناميد يا سخنان کذب براي آنان ساخت و سپس همان نسبت
بايـد در نقـد نظـر و سـخن ديگـران، آداب و      در کـل   دروغ را نقد کرد.

و در کنـار  نمـود   اوليات مسلماني است، رعايـت از اخلاق اسلامي را که 
  بازگو کرد.نيز ها را  نتقاد، خوبيايراد و ا

 روشي نويسنده در اين كتابروشي نويسنده در اين كتابروشي نويسنده در اين كتابروشي نويسنده در اين كتاب    نقدنقدنقدنقد. . . . 1111

در تـدوين كتـاب و    يآيـد كـه نـورول    با سيري در كتاب به دست مي
سناد و محتوا مرتكب شده اسـت  اخطاهايي را در روش،  اش اثبات نظريه

نقـد  باره درتوان  ها را مي اين نکتهخواهد شد. بررسي هركدام جداگانه  كه
  :برشمرد او يروش

        نبودن نقدهاي مؤلفنبودن نقدهاي مؤلفنبودن نقدهاي مؤلفنبودن نقدهاي مؤلف    روشمندروشمندروشمندروشمندالف) الف) الف) الف) 

وي در مقدمه كه برخـي عقايـد بـه اصـطلاح غاليانـه شـيعه را بيـان        
برخلاف بحث علمـي كـه بايـد     ،كند، در بخش جايگاه صحابه و تقيه مي

و سـپس عالمانـه و   کـرد   بيـان مـي  كامل و با حفظ امانـت  را  شيعهنظريه 
تفصيل در اين موارد   را بهسنت  اهل ابتدا نظرنمود،  مينقد آن را روشمند 
را نظر شـيعه  گاه  آنو بنماياند عقيده درست و حق آن را تا کند   بازگو مي

  دهد. ميهاي پيش قرار  در تضاد با گفتهکند و آن را  بيان مي
سـبا ايـن   بـن   عبـداالله گويد  نيز همان ابتدا ميامامت و رجعت  بارهدر

کوشد  را انکار کرده و ميآنها ابتدا ند، از انديشه را رواج داد. او با اين ترف
و بـا همـين   نمايد خواننده را به اين دو عقيده بدبين از همان آغاز بحث، 

اي از پيش باطل  همراه سازد. بديهي است اگر انديشهبا خود شيوه تا انتها 
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نيـاز  هـاي محكـم و اسـتوار     اسـتدلال ديگر براي ابطـالش بـه   تلقي شود، 
مسک نويسنده به اين حربه نداشتن دلايل کافي بـراي  شايد دليل ت. نيست

  نقد و رد اين عقايد باشد.

        اتهام رفض و تشيعاتهام رفض و تشيعاتهام رفض و تشيعاتهام رفض و تشيعبراي براي براي براي ها ها ها ها     قولقولقولقولكمترين كمترين كمترين كمترين اكتفا به اكتفا به اكتفا به اكتفا به ب) ب) ب) ب) 

هـاي پراكنـده دربـاره     قـول  جرح و نقد راويان و مورخـان، نقـل  براي 
باز هـم  و است ذكر كرده  ،ن سنيابه نقل از رجالي ،صدق و كذب افراد را

قصـد  البتـه   بودن فرد دسـت يابـد.   كذاب يا ثقهبه بندي  جمع ، بانتوانسته
در پـي  هـا   لاي جـرح و تعـديل   نداشته است. وي در لابهنيز چنين كاري 

آن را منـابع رجـالي   برخي در سرانجام گشته كه  قدح و تضعيف افراد مي
را متشـيع  سـنت آن شـخص    اهـل همين كه برخي از نظر او يافته است و 
بـراي   ؛بودنش ثابـت شـود    كافي است كه شيعه و ضعيف ،خوانده باشند

سـفيان  بـن   بريـدة «، »عبـداالله كنـدي  بن  جلحا«نمونه تشيع افرادي چون: 
سـعد  بـن   هشـام «، »قـيس فـراء  بـن   موسـي «، »عميربن  جميع«، »سلميا

، در منابع سـني بسـيار ضـعيف مطـرح     »عمر واقديبن  محمد«و  »قرشي
 و دانشمنداني هماننـد  اند جاي گرفته اما در فهرست شيعيان نورولي ،شده

، »قـيس فـراء  بـن   موسي«، »عرابياجميله  ابيبن  عوف«، »كهيلبن  سلمة«
سـدي  اسياه بن  عبدالعزيز«، »سلام حنفي مدائنيبن  مسلمبن  عبدالملك«

 علمـاي  ، ولـي انـد  گري متهم شده به شيعه »عبدالرزاق صنعاني«و  »حماني
بـراي  كـم نـورولي    دسـت  يـا  نظـر دارنـد   اتفاقايشان بر وثاقت سنت  اهل

شان بـه تشـيع را   ؛ با اين حال همان اتهامتضعيف آنان سخني نيافته است
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  ١خبارشان قرار داده و در كتاب خود آورده است.اداربودن  دليل خدشه
صـرف  افـرادي کـه بـه    در بـاب دوم، بـه   البته اختصاص دادن فصلي 

 امـا قطعـاً   ، ودن مـتهم شـده  ب شيعه  گرايانه، به هگزارش برخي روايات شيع
» معاويه دهنـي بن  عمار«اند از  اين افراد عبارت آور است. اند، شگفت سني
سـفيان  «)، .ق  ه١٥٣ـ   ١٥١(م.» اسـحاق مطلبـي  بن  محمد«)، .ق  ه١٣٣(م.

علـي  بـن   نصـر «)، .ق  ه٢٣٤(م.» مـديني بـن   علي«)، .ق  ه١٦١(م.» ثوري
)، .ق  ه٢٨٧يـا   ٢٨٦(م. »علـي علـوي  بن  محمد«)، .ق  ه٢٥٠م.( »جهضمي

 يزيـد طبـري  بن  جريربن  )، محمد.ق  ه٣٠٣(م.» شعيب نسائي بن  احمد«
  )..ق  ه٤٠٥(م. ) و ابوعبداالله حاكم نيشابوري.ق  ه٣١٠(م.

 7چون عليايشان كند كه  به اين واقعيت اعتراف ميفصل ين ااو در 
اي كـاش   ، ولـي ٢انـد  گري متهم شده به شيعه ،داشتند را بر عثمان مقدم مي

و بسـياري از افـراد   کـرد   بازگو مينيز موارد ديگر همه اين حقيقت را در 
شـدند. بـراي مـن     را دارند، از تشـيع تبرئـه مـي   وضعيت ديگر كه همين 

در فضـايل  بسـياري  كـه روايـات    را» عمار دهني«روشن نيست چرا وي 
شـده  و به همين دليل به تشيع متهم و تضـعيف   ٣کند بيان مي :بيت اهل

                                                           

 .190و  166، 165، 159، 157، 136 صص. 1

 .201ص. 2

؛ 230مراعات او: الجمل، مفيـد، ص  رايب 7از خروج بعضي همسرانش و سفارش به علي 9خبر پيامبر. 3

عبـدالبر،   معيار شناخت منافقين: الاستيعاب، ابن 7؛ بغض علي237، ص6كثير، ج البداية و النهايه، ابن

 ـ 73؛ الجوهرة في نسب الامام علي وآله، بري، ص1110، ص3ج دربـاره خـروج    7نا؛ نظـر اميرمؤمن

  ؛ نجــواي طــولاني 276، ص1؛ شــواهد التنزيــل، حســكاني، ج73يــر: الامــالي، مفيــد، صطلحــه و زب

  �؛ 125، ص4حبـان، ج  در روز طائف: طبقـات المحـدثين باصـبهان، ابـن     7عليبا  9رسول خدا
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موسـي  بـن   عبيداالله«و  »حبيب بغداديبن  محمد«اما  ،داند سني مياست، 
بـه  آنـان،  مانند روشن است كه افرادي  كاملاًاين مطلب  ١را شيعه. »عبسي

بـه  بلکـه   ،انـد  تضعيف نشده عقيدتي و اخلاقيفساد بودن و   كذابسبب  
صـت  يـا منق  9فضايل خاندان پيـامبر  رهرواياتشان دربابودن دليل اندك 

  اند. تضعيف شدهو  ،خلفا به تشيع متهم

ظـن  «گويـد:   ، مـي »سعد ابن«نورولي خود درباره عبيداالله، با استناد به سخن 

سـبب تشـيعش از سـوي رجـاليون تضـعيف شـده        غالب من اين است که به 

.ق) نيز بـا اينكـه در نقـل روايـت،       ه١٧٨(م.» سليمان ضبعيبن  جعفر« ٢».است

نقطه ضـعف او قلمـداد    :بيت شده، اما تمايلش به اهلموثق و متقن توصيف 

اند كـه برخـي از علمـا، بـه دلايلـي از       نيز گفته» اسحاق ابن«درباره  ٣شده است.

ظـن مـا    اين موارد، سوء  ٤اند. جمله تشيع او، از نقل رواياتش خودداري ورزيده

ماننـد   گونه که درباره دلايل تضعيف شـماري از راويـان   انگيزد که همان را برمي
                                                                                                                  

؛ تشبيه معاويه به فرعـون: وقعـة   39؛ الاربعون حديثا، منتجب الدين، ص362بطريق، ص ابن العمده، �

طبري، تاريخ : 7مرگ معاويه و دستور يزيد بر بيعت اجباري از امام حسين؛ 218صفين، منقري، ص

؛ گـزارش  301، ص2جابـن حجـر،   ؛ تهـذيب التهـذيب،   69، ص2حجـر، ج  ؛ الاصابه، ابن257، ص4ج

؛ نزول آيه تطهير درباره پـنج تـن   214، ص8جالبداية و النهاية، به سوي كوفه:  7حركت امام حسين

؛ مناقـب الامـام   559صصـدوق،  ؛ الامالي، 403لمه: الخصال، صدوق، صس در خانه ام بيت اهلاعضاي 

؛ خليـل معرفـي شـدن    131و  124صص، 2جشواهد التنزيل، ؛ 132، ص1، كوفي، ج7اميرالمؤمنين

  .334: بصائر الدرجات الكبري، صفار، ص9از سوي پيامبر 7علي

  .179و 100صص. 1

  كتاب. 180ص. 2

  .176ص. 3

 .39، ص7؛ سير اعلام النبلاء، ج239، ص1بغداد، خطيب بغدادي، ج : تاريخر.ك؛ همچنين 205ص. 4
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گفتـه شـده، اتهـام اصـلي محـدثان و      » حـاكم نيشـابوري  «و » عبيـداالله عبسـي  «

سـنت و امـروزه وهابيـان، فقـط بيـان       مورخان به تشيع و رفض از جانب اهـل 

  ويژه معاويه بوده است. اميه و به  و دشمني آنان با بني :بيت فضايل اهل

        طرد روايات از طريق تضعيف راويانطرد روايات از طريق تضعيف راويانطرد روايات از طريق تضعيف راويانطرد روايات از طريق تضعيف راويانج) ج) ج) ج) 

نورولي در بررسي بيشتر و بلكه همه روايات، محتواي روايات را نقد و 
کوشد شـبهه   کند و فقط با اتهام تشيع راويان، مي اشكالات اخبار را بيان نمي

دهـد روايـات مشـكلي     ساختگي بودنشان را القا کند که اين امر نشـان مـي  
کننـد؛   مي ندارند و فقط عيبشان اين است که مباني اعتقادي شيعه را تقويت

به تعبير ديگر، نويسنده كتاب به جاي تحليل محتوا، بـر تشـيع گزارشـگران    
فـرض او، هـركس تشـيعش ثابـت      آنها متمركز شده است و براساس پـيش 

شود، اخبار و احاديث او پذيرفتني نيست. وي بـا ايـن ديـدگاه فهرسـتي از     
يع مـتهم  سـنت، بـه تش ـ   راوياني را تهيه نموده است كه در منابع رجالي اهل

. او در سـازگار نيسـت  البته ايـن روش او بـا ادعـايش در مقدمـه      ١اند. هشد
مقدمه گفته بود پژوهشش را دو گونه پيش خواهد برد؛ با نقد سـند و نقـد   
محتوا. او براي توضيح روشش، در هر دو شيوه، محتـواي اخبـار را مسـتند    

ه و اتهـام تشـيع   بينيم در عمل كاملاً وارونه عمـل كـرد   داند. اما مي خود مي
اي دچـار تنـاقض و دور شـده     گونـه  راويان را دليل ضعف قرار داده و بـه  

دانـد و از سـوي    است؛ از سويي محتواي شـيعي را دليـل تشـيع راوي مـي    
  شمارد. ديگر، تشيع راوي را عامل ضعف روايت مي

                                                           

  در بخش نقد محتواي كتاب، شواهد بيشتري آمده است.. 1
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        دادن افراد غيرامامي به شيعه اماميدادن افراد غيرامامي به شيعه اماميدادن افراد غيرامامي به شيعه اماميدادن افراد غيرامامي به شيعه امامي    نسبتنسبتنسبتنسبتد) د) د) د) 

مـامي را كـه اماميـه آنـان را     هاي سني متشيع و غيرا برخي شخصيت

پذيرند، يا شيعياني كه بر وثاقتشان اتفاق نيست و حتي شيعه آنان را  نمي

تضعيف و گاهي به جرم انحراف و غلو لعن و حتي تکفير کرده اسـت،  

شيعه دانسته و آنان را نقد » حفصه ابيبن  سالم«و » شمربن  عمرو«مانند 

اي  پسـنديده   روش، شـيوه  ايـن  ١و احاديثشان را تكذيب نمـوده اسـت.  

هـا وجـود    سنت نيز صدها تن با ايـن ويژگـي   نيست؛ زيرا در منابع اهل

اند، اما رواياتشـان   دارند كه با توثيق و تكذيب منابع رجالي مواجه شده

حتـي   ٢سنت وجود دارد و مبناي عمل قـرار گرفتـه اسـت.    در كتب اهل

، »عائـذ بـن   محمـد بـن   ثابـت «، »عائـذ بـن   ايوب«برخي محدثان مانند 

بـن   عبـدالرحمن «، »ابـان بـن   حمران«، »عبدالرحمن سلميبن  حصين«

و » يزيد الحزامـي بن  محمد«، »النهالبن  كهمس«، »جابر أزديبن  يزيد

را بزرگـاني چـون بخـاري تضـعيف نمـوده، ولـي در       » بجرهبن  مقسم«

  ٣اند. صحاحشان از آنان روايت نقل كرده
                                                           

 ـ 422، 416 : اختيار معرفـة الرجـال، طوسـي، شـماره    ر.كحفصه  ابي بندرباره ا. 1 ؛ خلاصـة  439و  429 ـ

اختيـار معرفـة الرجـال    ؛ 132، ص2نجاشي، جرجال : ر.كشمر  بن درباره عمرو ؛355الاقوال، حلي، ص

؛ 110الغضـائري، ص  ؛ رجـال ابـن  347(نسخه تصحيح ميرداماد، تحقيق سيد مهـدي رجـايي)، شـماره    

  .94صخلاصة الاخوان، 

ــني ر     . 2 ــابع س ــديث در من ــاعلان ح ــذابان و ج ــماري از ك ــام ش ــاهي از ن ــراي آگ ــدير، ج.كب   ، 5: الغ

  .275. 209صص

 .68 ـ 65صاميني، ص نيالوضاعون و أحاديثهم، عبدالحس. 3
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        گزينشي با رواياتگزينشي با رواياتگزينشي با رواياتگزينشي با رواياتمقابله مقابله مقابله مقابله ) ) ) )     هههه

مـوارد  بسياري و استناد به روايات افراد، در  شهاي لي در استدلالنورو
نيـز  پوشي كـرده اسـت. ايـن احتمـال      و از برخي چشم را گزينش، اخبار

وجود دارد كه او به همه روايات دست نيافته باشد. اگر چنين باشد، ايـن  
منقـولاتش بـه   همـه  بدون آنکـه   ،نيز ضعف بزرگي است كه عقايد فردي

مثلاً از حبه عرني، اسماعيل سـدي،   و نقد شود؛بررسي  اشد،ب دست آمده
افـزون بـر آنچـه وي    فراواني نباته روايات بن  حصيره و أصبغبن  حارث

يـک  فقط حمر ابان اتر آنکه از  وجود دارد. عجيباست، در كتابش آورده 
  ١(بهتر است بگوييم يافته) است.بيان کرده روايت 

        در كتابدر كتابدر كتابدر كتاببرده برده برده برده     نامنامنامنامگزينش افراد گزينش افراد گزينش افراد گزينش افراد براي براي براي براي معياري روشن معياري روشن معياري روشن معياري روشن و) نداشتن و) نداشتن و) نداشتن و) نداشتن 

معيـار شخصـي بيـان کـرده      شدر كتـاب نام برده گزينش افراد براي او 
از ميان راويان بسـياري كـه در    است و دليلش را براي انتخاب آن راويان

حديث نقل كرده و بـه افـراط در    :بيت اهلو  7فضايل و مناقب علي
براي چنـين گزينشـي،   شايد دليلش ذکر نکرده است. اند،  هدتشيع متهم ش

نيافتن به روايات منقـول ديگـر    دستو دست آوردن اخباري از ايشان   به
  ٢راويان باشد.

                                                           

 .89ص. 1

  و  47، ص2قـرين بغـدادي؛ الضـعفاء الكبيـر، عقيلـي، ج      بن علي يحيي رازي و پسرش عبداالله بن داهر مثلاً. 2

   ؛378، ص1جمعـين،   ثابـت انصـاري (بـرادر خزيمـه)؛ تـاريخ ابـن       بـن  ، عدي250و  249 صص، 3ج

 616، ص2و ج 640، ص1الاعتـدال، ذهبـي، ج  مخلد قطواني، ابوالصلت هروي؛ ميزان  بن ابوالهيثم خالد

؛ مجمع الزوائد، 13، ص7حجر، ج ؛ فتح الباري، ابن38، ص2عرار؛ المعجم الاوسط، طبراني، ج بن و علاء

 .115، ص9هيثمي، ج
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        اسناد و منابع كتاباسناد و منابع كتاباسناد و منابع كتاباسناد و منابع كتاب. . . . 2222

 شناسي منابعشناسي منابعشناسي منابعشناسي منابع    الف) گونهالف) گونهالف) گونهالف) گونه

گوناگون بهره  ياه منبع، در موضوع ٢٥٠نورولي در مجموع از حدود 
رقه ماننـد  ، جز مصادر لغت و برخي كتب متفرا منابع ويالبته برده است. 

امـا   .شيعه و سـني تقسـيم كـرد   کتب توان به دو دسته  آثار مستشرقان، مي
هاي منابع و ميزان اعتماد او به هر گـروه، آنهـا    براي آگاهي بيشتر از گونه

 و آمـار نسـبي مآخـذ اسـتفاده    کنيم  ميبندي  موضوعي طبقهصورت  به  را
  کنيم: ذکر ميشده در كتاب را به تفكيک شيعه و سني  

، »القـاموس المحـيط  «نابع لغوي او به چهار كتـاب  ـ كتب لغت: م  کي
و » دامغـاني «، »قاموس القـرآن «؛ »منظور ابن«، »لسان العرب«؛ »فيروزآبادي«
  شود. محدود مي »خالد الحاج«، »الكشاف الفريد«

منبع كمك شصت رجال، از بيش از موضوع در  منابع رجالي: اودو ـ  
انـد از: رجـال نجاشـي؛ الفهرسـت،      گرفته است. مصادر شيعي او عبـارت 

، اردبيلـي؛ مجمـع الرجـال،    الـرواة الاقوال، حلـي؛ جـامع    خلاصةطوسي؛ 
فـي طبقـات    الرفيعـة تنقيح المقـال، مامقـاني؛ الـدرجات     خلاصةقهپائي؛ 

الشيعه، سيد علي خان شيرازي؛ روضات الجنـات فـي أحـوال العلمـاء و     
دات، خوانساري؛ أعيان الشيعه، سيد محسن امين؛ الكنـي و الالقـاب،   السا

يـازده كتـاب    شيخ عباس قمي و معجم رجال الحديث، خويي كه جمعـاً 
 اند کـه  سنت است، از مصادر اهلمأخذ پنجاه منابع كه بالغ بر است. ديگر 

أحوال الرجال جوزجاني؛ الكامل في ضـعفاء   بريم: را نام ميبرخي از آنها 
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الرجـال،   معرفـة معـين؛ الجـامع فـي العلـل،      عدي؛ تاريخ ابـن  جال، ابنالر
حنبل؛ الضعفاء الكبيـر، عقيلـي؛ الثقـات، المجـروحين مـن المحـدثين        ابن

حبان؛ الضعفاء والمتروكين، نسـائي؛ الضـعفاء و    والضعفاء والمتروكين، ابن
وكين، حاتم؛ الضعفاء والمتر المتروكين، دارقطني؛ الجرح والتعديل، ابن ابي

جوزي؛ ميزان الاعتدال، الكاشف والمغني في الضـعفاء، ذهبـي؛ لسـان     ابن
 ـ  حجـر؛   نالميزان، تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتـدليس، اب

الكشف الحثيث عمـن رمـي بوضـع الحـديث،     الضعفاء الصغير، بخاري و 
  .برهان الدين حلبي

بسـياري  فقهـي  كتب روايـي و   فقهي: نورولي ازـ   حديثيسه ـ منابع  
استفاده كرده است كه شمار آثار شـيعه بـا احتسـاب شـرح نهـج البلاغـه       

عـدد  نـه  )، بـه  اسـت  الحديد (نورولي وي را شـيعه قلمـداد كـرده    ابي ابن
الاختصاص، مفيد؛ كتـاب سـليم؛   اند از: الكافي، كليني؛  عبارتکه رسد  مي

ســانيده، البلاغــه وأ الانوار، مجلســي؛ الغــدير، امينــي؛ مصــادر نهــج بحــار
هـاي   اما كتـاب  .عبدالزهرا حسيني؛ دلائل الامامه والمسترشد، طبري شيعي

د؛ الجـامع  واز جملـه السـنن، ابـوداو    ؛اثـر اسـت  چهـل  حدود اهل سنت 
حنبـل؛   ماجه؛ المسند و فضائل الصحابه، ابـن  الصحيح، ترمذي؛ السنن، ابن

طبرانـي؛  الصحيح، بخاري؛ الصحيح، مسلم؛ المسند، ابويعلي؛ آثـار متعـدد   
الاثنـي عشـريه، دهلـوي؛ النبـوات،      التحفةشيبه؛ مختصر  ابي المصنف، ابن

النبويه، الصارم المسلول علي شاتم الرسول و سـؤال   السنةالفتاوي، منهاج 
  .تيميه سفيان، ابن ابي بن  معاويةفي 
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كسـاني را بـه شـيعه    فصـل   منـابع تـاريخي: نـورولي در ايـن    چهار ـ  
را از منابع شيعه قلمداد كرده است. بنـابراين بـا   منسوب كرده و آثار آنان 

و  ،اعـثم  حبيب بغدادي؛ المغازي، واقدي؛ الفتوح، ابن احتساب المحبر، ابن
تـاريخ  «داشـتن منـابعي چـون     نظر والسياسه، همچنين با در الامامةكتاب 

 و مسـعودي  ،»التنبيـه و الاشـراف  «و  »مروج الذهب«دو كتاب و  »يعقوبي
انـد،   نقد او بودهاساس كه  ،ابوالفرج اصفهاني »اتل الطالبيينمق«و  »الأغاني«

  رسد. عدد ميچهارده كتب تاريخي شيعه به 
، جعفـر  »سيد المرسلين سيرة«، ثقفي؛ »الغارات«، منقري؛ »صفين وقعة«

، »تـاريخ الاسـلام السياسـي و الـديني و الثقـافي و الاجتمـاعي      «سبحاني؛ 
، سيد حسن صـدر ديگـر   »و فنون الاسلام الشيعة«حسن ابراهيم حسن و 

 در مقابـل، آثـار تـاريخي    بـرده اسـت.  بهره وي از آنها كه  اند كتب شيعي
 ٣٥اند، حـدود   نقيض كتب شيعه استفاده شدهدر مقام كه اغلب سنت  اهل

، »تـاريخ الامـم و الملـوك   «از:  سـت ا  برخي عبـارت عنوان و است كتاب 
فتوح البلـدان و  «، فسوي؛ »و التاريخ رفةالمع«قتيبه؛  ، ابن»المعارف«طبري؛ 

، »و النهايـه  البدايـة «جـوزي؛   ، ابـن »المنـتظم «، بـلاذري؛  »أنساب الاشراف
الــدنيا؛  ، ابــن ابــي»عيــون الاثــر«هشــام؛  ، ابــن»النبويــه الســيرة«كثيــر؛  ابــن

 المدينـة تـاريخ  «، دينـوري؛  »الأخبـار الطـوال  «عبـدالبر؛   ، ابـن »الاستيعاب«
  .، فاكهي»اخبار مكه«و  شبه ، ابن»المنوره

كتـاب اسـت   يـازده  منابع اين گروه  كتب عقايد و فرق: مجموعپنج ـ  
و بـه ترتيـب   باشـد   سـنت مـي   اهـل  اثـر از آن شـيعه و بقيـه از   هفت كه 
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، كاشـف  »واصـولها  الشـيعة اصـل  «، نـوبختي؛  »فرق الشيعه«اند از:  عبارت
، »فـي التـاريخ   الشـيعة «، كـاظمي قزوينـي؛   »وفروعها الشيعةاصول «الغطا؛ 
 »تـاريخ مـا بعـد الظهـور    «، محمدجواد مغنيـه؛  »في الميزان الشيعة«الزين؛ 
علـي بحرانـي؛    »الاثني عشر الائمة امامةمنار الهدي في النص علي «صدر؛ 

 »مقـالات الاسـلاميين  «شهرسـتاني؛   »الملـل والنحـل  «حـزم؛   ابـن  »الفصل«
اصـول اعتقـاد اهـل    شرح «عبدالقاهر بغدادي؛  »الفرق بين الفرق«أشعري؛ 

والتـابعين ومـن    الصـحابة واجمـاع   السـنة مـن الكتـاب و   الجماعةو السنة
 .العز حنفي ابن ابي »الطحاويه العقيدةشرح «االله لالكائي؛  هبة »بعدهم

سـني سـود جسـته     از دو تفسير شيعه و دو تفسيروي تفاسير: شش ـ  
تفسـير  «طبرسي از تفاسير شـيعه و   »مجمع البيان«و  »تفسير القمي«است؛ 

 ت.سن اهلسيوطي از تفاسير  »الدر المنثور«كثير و  ابن »القرآن العظيم

تـاريخ  «، النـديم؛  »الفهرسـت «اند از  عبارتشناسي:  منابع كتابهفت ـ  
الـي   الذريعـة «سـزگين؛   »تاريخ التراث العربـي «بروكلمان؛  »الادب العربي

 .عمر كحاله »معجم المؤلفين«و  تهراني آقابزرگ »تصانيف الشيعه

المعـارف شـيعي بـا عنـوان      رةيدااز يک وي ها:  المعارف رةيداهشت ـ  
سـني بـا    المعارف دايرةاز حسن امين و  »الشيعيه الاسلاميةالمعارف  رةيدا«

 نـدوة ، تـأليف  »في الاديـان والمـذاهب المعاصـره    الميسرة الموسوعة«نام 
 .استاستفاده کرده للشباب الاسلامي  العالمية

فـي علـم الروايـه خطيـب      الكفايةنها از دو اثر سني كتب درايه: تنه ـ  
 .بغدادي و تدريب الراوي سيوطي استفاده كرده است
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ايـن   هـاي وهـابيون: در   نامه هاي نقدي، رديه و برخي پايان كتابـ  ده
اثـر شـيعي،    و شايد بتوان گفت از هيچ مأخذ شيعي استفاده نكردهبخش 
كه آن هـم در نقـد شـيعه    است موسي موسوي  »والتصحيح الشيعة« كتاب

سـنت اسـتفاده    اهلكتاب  . اما وي از شصتنه در دفاع از آن ،نوشته شده
شـد. برخـي   نام برده آنها برخي كه در مباحث پيشين (نقد روشي)، کرده 

 »الموضـوعات « ،»في الأحاديث الواهيه المتناهيةالعلل «اند از:  ديگر عبارت
صـحيح  « ،»صـحيح سـنن الترمـذي   « ،»دوداو صحيح سنن ابي« ،جوزي ابن

كتـاب  « ،ناصـرالدين البـاني   »الأحاديث الصحيحه سلسلة« ،»ماجه سنن ابن
تبيين كـذب  « ،عبداالله عسيلان »في ميزان التحقيق العلمي السياسةو الامامة

 ،شوكاني »الموضوعهاحاديث  في المجموعةالفوائد « ،عساكر ابن »المفتري
اكرم ضـياء   »الصحيحه السيرة النبوية« و» المشرفه السنةبحوث في تاريخ «

 ،االله احمـد  مهدي رزق »في ضوء المصادر الاصليه النبوية السيرة« ،العمري
 محمـد بن  علي »والموضوعه الشنيعةعن الأخبار  المرفوعة الشريعةتنزيه «
 الاجتماعيـة  الحياةالمتطرفين واثرهم في  الشيعةحركات « ،عراق كنانيبن ا
الـذين   الـرواة « ،عبـدالعال  »لمدن العراق ابان العصر العباسي الاول الادبيةو

فـي عهـد    الكعبـة وحريـق   المدينة أباحة« ،سعدي هاشمي »سبا تأثروا بابن
محمـد   »ليزيـد  ترجمـة والحديثه مع  القديمةبين المصادر  معاويةبن  يزيد

 ، محمـد أمحـزون،  »ي الفتنـه ف ـ الصـحابة تحقيق مواقـف  « ،ابراهيم شيباني
بـن   سـليمان  »الهجـره احاديـث  «، سعدي هاشمي »لاخيال حقيقةسبا  ابن«

ذر  ابـي  ترجمةفي  النبذة« ،عاتق البلادي »الهجرةعلي طريق « ،علي السعود
  .علي العمري »و تاريخ الربذه
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، ادبـي، تمـدني و جغرافيـا    نگـاري  منابع متفرقه: شـامل تـاريخ  يازده ـ  
فـرانتس   »علـم التـاريخ عنـد المسـلمين    « ،حمـوي  »الادباءمعجم « همانند

ــال ــي  « ،روزنت ــث ف ــأةبح ــاريخ  نش ــم الت ــي  « ،دوري »عل ــاريخ العرب الت
معجـم المـؤرخين المسـلمين حتـي القـرن      « ،شاكر مصطفي »والمؤرخون

 كتابـة  إعـادة حـول   مقالـة « ،يسري عبدالغني عبـداالله  »الثاني عشر الهجري
 ،آدام متـز  »الاسـلاميه  الحضـارة « ،حسـنين عبـدالمنعم   »التاريخ الاسـلامي 

معجـم  « ،لسـترنج  »الشرقيه الخلافةبلدان « ،»الاسلاميه الجامعةمحاضرات «
  كحاله. »قبائل العرب

 چگونگي كاربرد منابع در هر موضوعچگونگي كاربرد منابع در هر موضوعچگونگي كاربرد منابع در هر موضوعچگونگي كاربرد منابع در هر موضوعب) ب) ب) ب) 

گيري از مآخذ و منابع، شيوه خاص خـود را دارد. بـه    نورولي در بهره
اما منابع شيعي در  سنت است، اهل اين صورت كه مبناي پژوهش او كتب

آمدنـد.   بـه كـار مـي    اش تكميل فرضيهبراي اند كه  جايي مرجع واقع شده
  كنيم: ميروشش را بيان  چند نمونه ازاکنون 

در بخش كوتاه تعريف لغوي و اصطلاحي شيعه، از مصادر لغت (كـه  
تر اشاره شد) و برخي آثار فرق و مذاهب و حتي تحقيقات وهـابيون   پيش

مقدمه عبدالوهاب «شهرستاني و  »الملل والنحل« ،حزم ابن »الفصل«همانند 
بـن   ابوحامـد محمـد   »في الرد علي الرافضه رسالةخليل الرحمن بر كتاب 

  ١خليل مقدسي كمك گرفته است.

 الشـيعة «و  »واصولها الشيعةاصل «پيدايش شيعه، جز دو كتاب  بارهدر
                                                           

  .13 ـ 11صص. 1
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واسطه پژوهشـي از احمـد جلـي    كه در يک گزينه و گويا با  »في التاريخ

اعـم از تـاريخ و رجـال    سنت  از کتب اهلمنابع او ديگر  ،١اند شدهاستفاده 

ميـزان  «است كه تكيه نورولي در اين قسمت به آثاري چون: گفتني . است

الـرد علـي   «تيميـه؛   ، ابـن »النبويـه  السنةالنبوات ومنهاج «، ذهبي؛ »الاعتدال

ــه ــه آن و  »الرافض ــي و مقدم ــوعة«، مقدس ــرة الموس ــان   الميس ــي الادي ف

  ٢بوده است. »والمذاهب المعاصره

ها نيـز اتكـاي    گيري بحث در نتيجهويژه  ، به در مباحث اعتقادي شيعه

  ٣.ستها تيميه و وهابي و بيش از همه ابنسنت  هاي اهل بااو بر كت

بـه منـابع   بيشـتر  و مورخـان،   اخباريانهاي رجالي راويان،  در بررسي

مثلاً دربـاره حبـه عرنـي، در مقابـل      ؛استناد نموده است سنت اهل رجالي

 ٤٢اثر سني بهره گرفته و در مجموع  ٢٥تنقيح المقال مامقاني، از  خلاصة

درباره اسماعيل سـدي از هـيچ اثـر شـيعي      ٤بار به آنها ارجاع داده است.

 دربـاره سـالم   ٥داده است.ارجاع بار به منابع سني  ٣٧استفاده نكرده، ولي 

سـناد داده و يـک   انجاشـي  رجال تاريخ وفاتش را به فقط حفصه  ياببن ا

ارجاع داده كه آنها سالم را از  »الاقوال خلاصةو  الرواةجامع «مورد نيز به 

بـه  چهـل ارجـاع ديگـر او    حدود  و اند رؤساي بتريه و لعين معرفي كرده
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بـه  بـار   حصيره، فقط يکبن  معرفي حارثبراي  ١.سنت است اهل مصادر

وي را امـامي مجهـول   در آن کتاب داده كه  ارجاع» تنقيح المقال خلاصة«

در نقـد   ٢اسـت. سـنت   به آثـار اهـل  مورد ارجاع او چهل ناميده و حدود 

 كـه او را بـه  اسـت  شمر، يک بار به رجال نجاشي ارجـاع داده  بن  عمرو

بـه مجمـع الرجـال آدرس    نيز شدت ضعيف و جاعل خوانده و دو مورد  

 غضائري متهم به غلو و تفويض شده اسـت  كشي و ابنداده كه به نقل از 

بـن   عبـدالرحمان  ٤در معرفـي عمـرو قنـاد،    ٣منابع او سني اسـت.  و ديگر

نيـز از هـيچ منبـع شـيعي بهـره نگرفتـه        ٦و اسماعيل فزاري ٥صالح عتكي

تضـعيف   ،كتب شيعهارجاع اندک به اين چند دليل رسد  است. به نظر مي

  عه بوده است.منابع رجالي شيدر افراد اين 
وبيش با همين سبك و سياق است كه در ادامـه   كمنيز نقد ديگر افراد 

  .کردخواهيم را بررسي آن 

        سناد و منابع كتابسناد و منابع كتابسناد و منابع كتابسناد و منابع كتاباااانقد نقد نقد نقد ج) ج) ج) ج) 

مشاهده شد كه در اينجا نيز نقدهايي، چه در گزينش منابع تحقيق و 
چه در چينش آنها، بر نورولي و تأليف او وارد است. اما پـيش از بيـان   
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اثـري  » اثر التشيع علي الروايات التاريخيـه «گفتني است كه كتاب نقدها 
گونـه كـه نـورولي     گام در اين زمينه نيست. بلكه همـان  ابتكاري و پيش

گفته است، پيش از وي، اسلاف و اسـاتيدش در ايـن راه گـام نهـاده و     
هاي پيشين كـه   اند. اگر از منازعات مستمر سده ها نوشته ها و مقاله كتاب

ئم به جعل روايات متهم شده است، بگـذريم، در دوره معاصـر،   شيعه دا
گـري و ضدشـيعي داشـت،     هاي سلفي كه ديدگاه» الدين الخطيب محب«

نخستين كسي است كـه ضـرورت بازنويسـي تـاريخ اسـلام را مطـرح       
هماننـد  «و پس از او، اقدامات بسياري انجام گرفت و افـرادي   ١ساخت

با همين » الراشده الخلافةعصر «جمله  آثارشان را از» اكرم ضياء العمري
  اند. ديدگاه نگاشته

  اكنون اتهام تحريف اخبار تاريخي به دست شـيعيان، در مجـامع سـلفي    
عبـداالله  بـن   صـالح «صـورت نظريـه مطـرح اسـت و اشخاصـي چـون        به 

آن را » فــي التــاريخ الاســلامي الشــيعةمــا ادخلتــه «در كتــاب  ٢،»المحيســن
  صـامل  بـن   محمـد « ٣،»حمد العوده بن  سليمان«او  اند. پس از برجسته كرده

                                                           

دربـاره  . بسياري از دانشمندان شـيعه و سـني   10صامل، سلمي، ص بن منهج كتابة التاريخ الاسلامي، محمد. 1

هاي بسـياري بـراي انجـام دادن     كوششو تا كنون دارند مقوله بازنگري و بازنگاري تاريخ اسلام اتفاق 

اسـت كـه كمتـر مراعـات      تـاريخ   دور از تعصـب  اما مهم بررسي منصفانه و به ،گرفته استآن صورت 

 .11 ـ 9صر.ك: منهج كتابة التاريخ الاسلامي، صسنت،  شود. براي آگاهي از برخي اقدامات اهل مي

  استاد دانشگاه در عربستان.. 2

سبأ و اثره في احداث الفتنـة فـي    بن اللهعبدا«استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رياض و نويسنده كتاب . 3

نيـز دارد.   »نزعة التشيع واثرها فـي الكتابـة التاريخيـه   «. وي اثري مختصر و مستقل با نام »صدر الاسلام

http//islamlight.net/aloadah 
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اثـر  «در ميزگردي با عنـوان   ٢»علي اليحييبن  ابراهيمبن  يحيي«و  ١»السلمي
نگاري اسلامي را بررسي کـرده   تأثير شيعه در تاريخ» التاريخ كتابةالتشيع في 

انـد. ايـن    و درواقع، شيعه را به جعل انبوهي از اخبار و روايات متهم ساخته
اقدامات متعصبان وهابي، دكتر نورولي را تشويق كرده است تـا سـهمي در   
اين جريان داشته باشد و با اين انگيزه موضوع رساله دكتراي خـود را تـأثير   

فرض جعـل   نگاري اسلامي، اما با ديدگاهي بدبينانه و با پيش شيعه در تاريخ
ن آثار اسـتوار  و تحريف، انتخاب کرده است. نورولي بنيان تحقيقش را بر اي

سونگري آنـان را بـه كـار بـرده      ساخته و در تدوين كتابش، همان رويه يك
است؛ مثلاً مبناي وي در تضـعيف و تكـذيب راويـان و رد روايـات آنـان،      

بينيم كه بدون توجه بـه شخصـيت    استناد به كتب رجالي سني است؛ اما مي
.ق)، خـالق    ه١٨٠حـدود    (م.» عمـر تميمـي  بـن   سيف«راوي كذابي چون 

شـدت او را   سـنت بـه   سـبا كـه رجـاليون اهـل    بن  شخصيت موهوم عبداالله
سبا را با تكيه بـر تحقيـق    ، ابن٣اند بودن متهم کرده تضعيف و حتي به زنديق

كنـد. اگـر    ، منشأ پيدايش تشيع و عقايد شـيعه معرفـي مـي   »سليمان العوده«
ده است، ناديده سبا نوشته ش هاي متأخري را كه در انكار وجود ابن پژوهش

عمـر دروغگـوي   بـن   بگيريم، براساس روش نـورولي بايـد اخبـار سـيف    
  شد، ولي چـون هـدف او تضـعيف شـيعه از      خبرساز نيز مردود شمرده مي

                                                           

 .»منهج كتابة التاريخ الاسلامي«القري و نويسنده كتاب  انشگاه اماستاد د. 1

 .»مخنف في تاريخ الطبري مرويات ابي«نده كتاب استاد دانشگاه و نويس. 2

؛ 91؛ كتـاب الضـعفاء، ابـونعيم اصـفهاني، ص    435، ص3عـدي، ج  : الكامل في ضعفاء الرجال، ابـن .كر. 3

 .175،ص2الضعفاء الكبير، عقيلي، ج
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  پذيرد. هر راه ممكن است، اين خرافات را مي
چنان كـه در بيـان مآخـذ وي    در پژوهشش، نورولي اينکه نكته ديگر 

هـا   فرض منابعي كه پاسخگوي پيش ؛ستگذشت، به منابع خاصي متكي ا
كـه  کند  اقتضا مياند. پژوهش آن هم در سطح دكترا  هاي او بوده و فرضيه

جامعيت لازم را داشته باشـد؛  وسيع بررسي شود و تحقيق قضايا با ديدي 
ضدشـيعي  که بيشترشـان   اما نورولي خود را به منابع خاص محدود كرده

يا  ،فضيلتي گفته :بيت اهلكه از را هر راوي يا محدثي است. اين منابع 
رفـض و تشـيع، تضـعيف    اتهـام  بـا   ،با دشمنانشان ناسازگار بـوده اسـت  

تـا در چنـين    ، را بـه دسـت مخالفـان شـيعه داده     و ايـن حربـه   انـد  كـرده 
شـان را  هـا و روايات  به آنها، صحت گـزارش  بتوانند با استنادهايي  موقعيت

  ١منكر شوند.
مورخان و  شو به گماناست شيعه  درباره موضوع پژوهش او با اينكه

تر از حـد انتظـار از منـابع رجـالي     بسيار كماما کرده، راويان شيعه را نقد 
، يا ٢يا به منابع متأخر بوده و ارجاعش به منابع شيعه شيعه بهره برده است
ناچار از  و بهآن فرد نيافته در منابع سني اطلاعاتي از به آن سبب بوده، که 

در تضـعيف   ،يا منابع رجالي شيعه را با خـود  ،٣شيعه كمك گرفتهديدگاه 
  ٤همگام يافته است. ،افراد

                                                           

  براي توضيح بيشتر، به نكته هفتم از نقد محتوا مراجعه شود.. 1

 در بررسي منابع گذشت.. 2

  .114و  99صصعبدالعزيز جوهري؛  بن حبيب بغدادي و احمد بن حمدهمچون م. 3

 ـشمر كـرده اسـت؛    بن حصيره و عمرو بن حفصه، حارث ابي بن همانند كاري كه درباره سالم. 4 ، 48صر.ك: ص

  كتاب. 55و  51
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اعـده جـرح و   ق«، اي كه بيـان آن مفيـد و شـايد ضـروري باشـد      نكته
اين قاعده، اگر يک فرد، هم توثيق و هم تضـعيف   براساساست. » لتعدي

آن فـرد   وداننـد   ميشناسان، تضعيف را مقدم  شده باشد، محدثان و رجال
از درجـه  افـراد بسـياري   با تمسك به اين قاعـده،   ١شمارند. را ضعيف مي
. دهنـد  ميرا از دست  شانو منقولات آنان نيز سنديتشوند  مياعتبار ساقط 

يافـت  انـدکي  كامل و دقيق اعمـال شـود، شـايد افـراد      البته اگر اين اصل
رو چنـين   يـن ازا ؛شوند كه از دم تيغِ نقد مخالفـان و رقبـا رهيـده باشـند    

 و بـا انتقادهـايي  نيسـت  رويكردي به شناخت راويان، منطقـي و درسـت   
  عبـدالكافي  بـن   علـي بـن   الـدين عبـدالوهاب   تـاج « ٢مواجه شـده اسـت.  

  شـدت از ايـن قاعـده پرهيـز      از كساني است كه بـه  .ق)  ه٧٧١(م.» سبكي
  گويد:  و ميکند  مي

مدحشان بيشـتر از  درباره جرح افراد عادل و موثق و نيز كساني كه 

اي بـر   جرحشان است، درست آن است كه چنين جرحـي را قرينـه  

تعصب مذهبي يا مشابه آن بدانيم و بدان توجه نكنيم. در غيـر ايـن   

كـدام از   مطلق، هـيچ طور  به  صورت، يعني با تقديم جرح بر تعديل

  ٣بزرگان دين هم از آن نجات نخواهند يافت.

                                                           

، 3؛ الجـوهر النقـي، مـارديني، ج   312، ص1خلـدون، ج  ؛ تـاريخ ابـن  264، ص1نصب الرايه، زيلعـي، ج . 1

؛ 279، ص1؛ تحفـة الاحـوذي، مبـاركفوري، ج   236، ص4عابـدين، ج  حاشية رد المختار، ابن؛ 209ص

؛ أضواء علي السنة المحمديـه،  89، ص1؛ ارواء الغليل، الباني، ج74، ص1عون المعبود، عظيم آبادي، ج

 .336ابوريه، ص

 .25، ص1صحيح مسلم بشرح النووي، نووي، ج. 2

 صفحه در اين باره دارد.پانزده . وي بحث مفصلي در حدود 9ص ،2طبقات الشافعية الكبري، سبكي، ج. 3
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گفته سبكي كه هر فردي مدح ثانياً و  ،عدالت نسبي استاولاً با اينكه 
، امـا  عموميـت نـدارد  ، بيشتري داشت، تضعيف او ناديـده انگاشـته شـود   

آن هـم در   ،ن در تضعيف و توثيق راويـان ارجالي بديهي است كه اختلاف
سطحي وسيع و متناقض، نشان از تأثير تعصـبات و هواهـاي نفسـاني در    

حسـادت يـا دشـمني    سـبب   بهتضعيف افراد دارد و گروهي از محدثان، 
اند. منازعات سياسي و مذهبي و درنتيجـه تخريـب ديگـران     تضعيف شده

و  »عبـدالبر  ابـن «گسترده و شايع اسـت كـه امثـال    قدر  آندر منابع رجالي 
اي وضع كنند مبني بر اينكه بيشتر مواقع،  تا قاعده ،را وادار ساخته »ذهبي«

در اين زمينه  ١يد پذيرفت.جرح و تضعيف معاصران درباره يکديگر را نبا
» ضحكم قول العلمـاء بعضـهم فـي بع ـ   «عبدالبر بابي مستقل با عنوان  ابن

 شناسـان بـزرگ   رجـال نمايـد کـه     ميو ذهبي تصريح  ٢استتدوين کرده 
و  ٣دانـد  را مصون و معصوم از خطـا و تمـايلات نفسـاني نمـي    سنت  اهل

ي شخصـي يـا   دشـمن سـبب   به  كند اگر تضعيف و تكذيب افراد تأكيد مي
آن اولاتر خواهد بود. همچنين معتقـد  نپذيرفتن مذهبي يا حسادت باشد، 

كه خداونـد آنـان را از خطـا بـاز      ان،كس جز پيامبران و صديق است هيچ
 ؛٤دور از حـب و بغـض نبـوده اسـت      دارد، در هيچ دوره و زماني بـه  مي

                                                           

  بند شده باشند.د كه جز در مواردي خاص به آن پايرس البته بعيد به نظر مي. 1

 .150ص، 2: جامع بيان العلم و فضله، جر.ك. 2

 .41و  40صص، 7سير اعلام النبلاء، ج. 3
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بـه   راشناسـان   انتقادي بسـياري از محـدثان و رجـال   هاي  ديدگاهرو  ازاين
امـا خـود او و    ١آنـان مـردود دانسـته اسـت.    ميان دشمني و رقابت سبب  

 جهـت  بـه فقـط  از راويـان شـيعه را   بسـياري  مسلكانش، شمار  برخي هم
تضعيف و تكذيب راويـان و  نيز براي اند. نورولي  مذهبشان تضعيف كرده

هـا را مسـتند    مورخان، با تمسك به اين قاعده، فقط وجه منفي اين گفتـه 
رجاليـان  حـال برخـي    توجه به شـرح در اين راستا  ٢قرار داده است.خود 

  ه٣٧٤(م. احمـد موصـلي  بـن   حسـين بن  سني مانند ابوالفتح أزدي محمد
را رجـاليش  هـا   ديـدگاه و  ٣ضـعيف  ارخـود و آثـارش   سنت  اهلكه  .ق)

دچـار تنـدروي و ظلـم در حـق ديگـران      «انـد   و گفتـه  ٤غيرمعتبر شناخته
 .اسـت کـرده  اسـتناد  به آنان فراوان نورولي ولي ضروري است.  ٥،»شد مي

 »يعقوب سـعدي جوزجـاني  بن  ابراهيم«، »احوال الرجال«كتاب همچنين 
                                                                                                                  

� q���&[ 	Fr� 0s�«اگـر   :گويـد  ذهبي ميبه نقل از:  . صفدي هم111، ص1؛ ميزان الاعتدال، ج

اي  و نمونـه اسـت  اين سخنان انتقادي را بپذيريم، پاياني ندارد. سپس اين گفته ذهبي را منصفانه خوانده 

  .134، ص2كند؛ الوافي بالوفيات، ج ميبيان ها را  گونه نزاع از اين

، 14ج و 229، ص13و ج 432، ص11، ج41و  40صـــص، 7، ج399، ص5النـــبلاء، ج ســـير اعـــلام. 1

 ـ، 3دال، ج؛ ميزان الاعت505ص  ـ، 2؛ تـذكرة الحفـاظ، ج  607و  451و  450صص ؛ 772و  662صص

  .453و  452صص، 12تاريخ الاسلام، ج

حمـاد قنـاد،    بـن  حفصـه، عمـرو   ابـي  بن حصيره، سالم بن كساني چون حبه عرني، اسماعيل سدي، حارث مثلاً. 2

انـد، از سـوي برخـي     دهعبدالرحمان عتكي و اسماعيل فزاري كه همگي از راويان غالي شيعه به شمار آم

اي كه توثيق برخـي هماننـد عمـرو قنـاد و عبـدالرحمان       گونه به ؛اند ن سني تصديق و توثيق شدهيارجال

 اقوال علما درباره آنان در همين كتاب. . ر.ك:عتكي بيش از جرح آنان است

  .348، ص16سير اعلام النبلاء، ج. 3

  .430حجر، ص هدي الساري، ابن. 4

5 .»�� 0t1.�D �� cL�̀ n&,� Q P+��� Q -�� �F(D� �
  .61، ص1؛ ميزان الاعتدال، ج»�
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از  ١شده،خروج از حد شريعت متهم  ،اثر آنبر كه به تصلب در مذهب و 
  .باشد ميبرانگيز  سؤالاست و اين مطلب مصادر اصلي نورولي 

        كتابكتابكتابكتاب    يييينقد محتوانقد محتوانقد محتوانقد محتوا    ....3333

نيـز  سناد و منابع كتاب، محتواي كتـاب  اگذشته از اشكالات روشي و 
كلـي  صورت  به  ريز و درشت است كه هم ياه ا و تناقضهمملو از ايراد

چنـد نكتـه كلـي    بـا بيـان   اسـت. ابتـدا    طرح و بررسيقابل ي ئو هم جز
  کنيم: محتواي کتاب را نقد مي

        اصطلاحات كليدياصطلاحات كليدياصطلاحات كليدياصطلاحات كليدينشدن نشدن نشدن نشدن         سازيسازيسازيسازي    شفافشفافشفافشفافالف) الف) الف) الف) 

و شده برده  مفاهيم به كارنشدن  تعريف مهم اين كتاب  ياه از اشكال
ابتــدا اقــوال و مؤلــف اســت. لازم بــود  يكليــد يهــا اصــطلاح واژه  بــه

. ولـي او بـه چنـد    کـرد   مـي را بيان  شهاي گوناگون و سپس نظر تعريف
تعريف گزينشي بسنده كرده و آنچه درباره شيعه و تشيع آورده، ناقص و 

 اسـت  را نقل كـرده  يشيعه، آيات يتعريف لغو براي يدار است. حت جهت
از آنها اسـتفاده کـرده اسـت،    . آياتي كه او کند ميا القا ر يمنف يكه مفهوم

  اند از: عبارت
) ْ

َ
سْتَ مِنْهُمْ ِ+ *

َ
 ل
ً
وا دِينَهُمْ وَ 2نوُا شِيَعا

ُ
ق ر 

َ
ِينَ ف

 
  إنِ  ا7

َ
مْـرُهُمْ إِ�

َ
ءٍ إنِ ما أ

م  ينُبَ
ئُهُ 
ُ
ِ ع ونَ اب 

ُ
  )159انعام: ( )مْ بمِا 2نوُا فَفْعَل

ترديد كساني كه دينشان را تجزيه كردنـد (برخـي از اصـول و     بي

يا فرق مختلف در دينشـان   ،و برخي را رد كردندپذيرفتند فروع را 
                                                           

 .159، ص1؛ تهذيب التهذيب، ج52، ص2الانساب، سمعاني،ج. 1
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 ـ درباره گروه شدند، تو  احداث نمودند) و گروه وليتي ئآنان هـيچ مس

به  [در روز واپسين]نداري. كارشان تنها با خدا است، سپس آنان را 

  سازد. دادند آگاه مي انجام ميآنچه 

) 
َ ْ
 يسَْتَضْعِفُ طائفَِةً مِـنْهُمْ إنِ  فرِْعَوْنَ عَلا ِ+ الأ

ً
ها شِيَعا

َ
هْل

َ
رْضِ وَ جَعَلَ أ

بنْاءَهُمْ وَ يسَْتَحQِْ نسِاءَهُمْ إنِ هُ 2
َ
مُفْسِدِينَ يذَُب
حُ أ

ْ
  )4قصص: ( )نَ مِنَ ال

همانا فرعون در آن سرزمين برتري و تسـلط يافـت و مـردم آن را    

هايي مختلف و پراكنده قرار داد. گروهي از آنها را به ناتواني  گروه

بريـد و   جمعـي سـر مـي    كشانيد؛ پسرانشان را دسـته  مي ]و بردگي[

  افسادگران بود.ترديد او از  داشت. بي هايشان را زنده نگاه مي زن

Wِـمٌ ِ+ (
َ
هُمْ عَـذابٌ أ

َ
ِينَ آمَنُوا ل

 
فاحِشَةُ ِ+ ا7

ْ
نْ تشَِيعَ ال

َ
بِ[ونَ أ ُ̂ ِينَ 

 
إنِ  ا7

 
ْ

نيْا وَ الآ ]̀ مُونَ ا
َ
غْتُمْ لا يَعْل

َ
مُ وَ أ

َ
ُ فَعْل   )19نور: ( )خِرَةِ وَ اب 

به يقين كساني كه دوست دارند عمل زشت در ميـان كسـاني كـه    

اند شيوع پيدا كند، براي آنان در دنيا و آخرت عـذابي   آورده ايمان

  دانيد. داند و شما نمي مي ]عواقب شوم آنان را[دردناك است و خدا 

  استناد جويد:نيز توانست به آيات زير  ميکه  درحالي
) ِfْ

َ
وجََدَ فيِها رجَُل

َ
هْلهِا ف

َ
ةٍ مِنْ أ

َ
مَدِينَةَ iَ حfِِ لَفْل

ْ
فَقْتَتلاِنِ وَ دَخَلَ ال

ِي مِنْ 
 

ِي مِنْ شِيعَتهِِ iََ ا7
 

هُ ا7
َ
اسْتَغاث

َ
هذا مِنْ شِيعَتهِِ وَ هذا مِنْ عَدُو
هِ ف

 oهُ عَـدُو ـيْطانِ إنِ ـ يْهِ قالَ هذا مِنْ قَمَلِ الش 
َ
قsَ عَل

َ
زَهُ مُوt ف

َ
vَو

َ
عَدُو
هِ ف

 ٌfِمُب o15قصص: ( )مُضِل(  

در وقـت  [ر حال عدم توجه اهلش د ]وسي از سوي قصر فرعون[م و

پس دو مرد را يافت كه با هـم زد و خـورد    ؛وارد شهر شد ]تعطيلي
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پـس آنكـه از    .يكي از شيعيانش بود و يكي از دشمنانش ؛كرند مي

بود از وي در برابر دشمنش ياري طلبيد، پس موسي مشتي  شيعيانش

 از عمل شـيطان  [جنگ و جدال]گفت: اين  .بدو زد و او را بكشت

  كننده آشكار است. همانا او دشمن گمراه .است

) ِ
َ

در ديـن و كتـاب و   [و همانـا از پيـروان او   « ؛)برْاهِيمَ وَ إنِ  مِنْ شِيعَتهِِ لإ

  )83(صافات: ». ابراهيم بود ]مبارزه با شرك

و مورخ تمايز قايل شـده  اخباري  ،يهمچنين نويسنده كتاب، بين راو

امـا   ،گـري تقسـيم كـرده    در تشيع و متهم بـه شـيعه   يو هركدام را به غال

نيـز  را  يتفاوت اين اصطلاحات را بيان نكـرده و برداشـت خـود از غـال    

سنت  اهل ن تندروادر عمل همان عقيده رجاليالبته او توضيح نداده است. 

بنـدي نـورولي، افـراد مـتهم بـه       در تقسـيم يعني  ؛داردرا پيشين  يها سده

و شــيعيان غــالي، غــلات  ،هــاي نخســت هتشــيع، شــيعيان رافضــي ســد

فقـط  شيعه مطلـق را نيـز بايـد سـنياني دانسـت كـه        رو اند؛ ازاين روافض

افراد فهرست وي كـه جاعـل    سببهمين به  ١داشتند. را مقدم مي 7علي

يـا غـالي در آن. او در    انـد  انـد، يـا مـتهم بـه تشـيع      حديث معرفـي شـده  

 دهـد.  هر دو گروه پرهيز مـي روايات توجه به گيري پايان كتاب، از  نتيجه

 . همچنين واضـح نيسـت  و مورخ، روشن نيستاخباري  درك تفاوتاما 

ماننـد  و كسـاني  اسـت  تصـور كـرده   اخبـاري   عقده را مثال ابناچرا وي 

  ابوالفرج اصفهاني را مورخ.
                                                           

 به تعريف شيعه و رفض در فصل يكم مراجعه شود.. 1
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شايد بجا باشد اين نكته را درباره اصطلاح اخباري و مورخ بـراي نقـد   
در قرون نخستين اسلامي، روايـات تـاريخي را   نظر نورولي يادآور شوم كه 

ناميدنـد و بـا گذشـت زمـان،      مـي » اخبـاري «و گزارشگران آنهـا را  » اخبار«
ناميده شـد. هرچنـد برخـي    » مورخ«هاي بعدي،  اخباري دوره اول در دوره

نگـار   کوشيدند اخباري را به معناي راوي خبر تاريخي و مورخ را تـاريخ  مي
رسد اين  شناسي و رجالي، به نظر مي ه به منابع كتابمعرفي کنند، اما با توج

برداشت چندان درست نيسـت و تبـديل اخبـاري بـه مـورخ فقـط تكامـل        
واژگاني درازمدت است. به اين دليل كه بسياري از مورخـان صـاحب آثـار    

بـن   ابـومظفر محمـد  «، »اسد عمي بصـري بن  معليبن  اسد«تاريخي، مانند 
مثني بن  ابوعبيده معمر« ١،»علوان عجليبن  مهلقابن  مصبح«، »احمد نعيمي

 .ق)،  ه١٥٠كـوفي (م. » يحيـي بـن   ابومخنف لـوط « ٢.ق)،  ه٢٠٨(م.» بصري
 خيـاظ عصـفري  بـن   خليفـة  ٣.ق)،  ه٢٧٩(م.» يحيـي بـلاذري  بـن   احمد«

 ٤.ق)،  ه٧٢٣(م.» احمـد شـيباني  بـن   فوطي عبدالرزاق ابن«و  .ق)  ه٢٤٠(م.
اسـحاق  بـن   ابوالفرج محمـد «نه مورخ.  ،اند شدهناميده اخباري  در منابع،

نيز با اينكه مقاله سـوم كتـاب فهرسـت خـود را بـه       .ق)  ه٣٨٠(م.» النديم
اما به جاي  ،نساب) اختصاص دادهاخبار، آداب، سير و امباحث تاريخي (

بـن   محمـد «ماننـد  كلمه تاريخ، واژه اخبار را به كار برده و همه مورخان 
                                                           

 .134، ص1رجال النجاشي، ج. 1

 .203، ص2حجر، ج تقريب التهذيب، ابن. 2

 .36، ص16و ج 302ص ،7سير اعلام النبلاء، ج. 3

  .1494، ص4و ج 436، ص2تذكرة الحفاظ، ج. 4
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، .ق)  ه٢٠٧(م.» عمــر واقــديبــن  محمــد«، .ق)  ه١٤٦(م.» ســائب كلبــي
و  .ق)  ه٢٥٦(م.» بكـار زبيـري  بن  زبير«، .ق)  ه٢٢٥(م.» ابوالحسن مدائني«
يا عـالم بـه اخبـار    اخباري  را .ق)  ه٣٣٢(م.» يحيي جلوديبن  عبدالعزيز«

، عنـوان  .ق)  ه٣٨٠(م. النـديم ابـن  روشن است كه در زمان  ١ناميده است.
بود، بـا  عنواني شناخته شده اگر زيرا  ؛ته شده نبودمورخ، مصطلح و شناخ

ايـن واژه را بـراي    يقينبه توجه به تخصص و آگاهي او به منابع و آثار، 
  .شود ولي حتي يک مورد هم ديده نمي ؛برد كار مي برخي به

        نگذاشتن بين غاليان و متهمان و اخبار آناننگذاشتن بين غاليان و متهمان و اخبار آناننگذاشتن بين غاليان و متهمان و اخبار آناننگذاشتن بين غاليان و متهمان و اخبار آنان        تفاوتتفاوتتفاوتتفاوتب) ب) ب) ب) 

اي كه از نظـر وي بـه جعـل حـديث مـتهم       برداشت نورولي از شيعه

نـه سـنيان    ٢،، همان تشيع عقيدتي است كه آنان را غالي ناميده استاست

  بنـدي او روشـن نيسـت كـه برچـه اساسـي        اما در تقسـيم  .متهم به تشيع

 ؛ زيـرا انـد  گري متهم شده در تشيع و گروهي به شيعهبه غلو  ،برخي افراد

  وه كســاني هســتند كــه توثيــق يــا تضــعيف شــده باشــند در هــر دو گــر

براي ديگر اينكه او  ٣است.تعريف نکرده و او معياري براي شناسايي آنان 

 ،شده غلات شيعه و متهمان به تشـيع   نقد روايات آنان، بين اخبار گزارش

شـده    يكسـان و سـاختگي يـا تحريـف    را قايل نشده و همه هيچ تفاوتي 

  .پنداشته است
                                                           

 .173 ـ 101صصالفهرست، النديم، مقاله سوم، . 1

 .299شمارد؛ ص را از عقايد شيعيان غالي مي 7وي عقيده بر خلافت بلافصل علي مثلاً. 2

 مراجعه شود. بند (ط)به نكته . 3
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        ن مباحث خارج از موضوعن مباحث خارج از موضوعن مباحث خارج از موضوعن مباحث خارج از موضوعآوردآوردآوردآوردج) ج) ج) ج) 

تـأثير شـيعه در روايـات    بايد لف، ؤموضوع كتاب و ادعاي م براساس
پيـدايش تشـيع و   ماننـد  بررسي شـود؛ امـا مبـاحثي    نخست تاريخي قرن 

موضوع كتـاب   ابرخي عقايد شيعه همچون تقيه و رجعت را كه ارتباطي ب
رده اسـت؛  ک ـكه البته وي با اهداف خاصي چنين بيان و نقد کرده،  ،ندارد

هـاي شـيعي را نيـز     كوشيده تا با اثبات بطـلان عقيـده شـيعه، گـزارش    او 
درواقع، نتيجه نهايي را در آغـاز كتـاب   و  اساس و جعلي وانمود سازد بي

  .گرفته است

        استقلال در رأي و نظراستقلال در رأي و نظراستقلال در رأي و نظراستقلال در رأي و نظرد) نداشتن د) نداشتن د) نداشتن د) نداشتن 

نـدارد و   ينظر مستقل و ثابت اش نويسنده اين كتاب، در سرتاسر نوشته
بـه يـک نظـر از    فقـط  و گاه را نقل، پراكنده  يها قولفقط موارد، همه در 

 ٢اكتفا كـرده اسـت.   ١و حتي برخي منابع غيرتخصصي شيعه ين سنارجالي
سزاوار بـود   اند، ولي مدان آنابسياري از افراد يادشده، شيعه يا از سر قطعاً

كرد و مثلاً افراد مطرود نزد  يتوجه منيز شناسان شيعه  رجالديدگاه كه به 
را معيار  »حفصه ابيبن  سالم«و  »شمر جعفيبن  عمرو«شيعه اماميه مانند 

به سنت  او فقط از ديدگاه اهلاما  .داد يقرار نم شارزيابي و شاهد ادعاهاي
ن تندرو را بـا  ااتهام رفض يا تشيع، اتهامات رجاليبراي قضاوت نشسته و 

                                                           

ي را به استناد استظهار آقابزرگ تهراني، شـيعه دانسـته و   حبيب بغداد بن ، محمد100براي نمونه در صفحه . 1

عبدالعزيز جوهري در جامع الرواة اردبيلي را دليل روشني بـر تشـيع او    بن از احمدذكر ، 115 در صفحه

  است.پنداشته 

  ، مراجعه شود.است هر فرد آوردهپس از بيان نام  »تشيعه و أقوال العلماء فيه«به بخشي كه با عنوان . 2
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  است.کرده شيعه معرفي نيز ي از غيرشيعه را جزم و قطع پذيرفته و شمار
هـاي متعصـبانه    ها، فراوان به گفته همچنين براي ارزيابي روايات و ديدگاه

سـزاوار بـود وي مباحـث را عالمانـه و روشـمند       ١وهابيان تكيه كرده اسـت. 
نمود تا مخالفـان   مطرح، و به موارد اتفاقي و مشترك ميان دو طرف استناد مي

اي كـه فقـط خـود و     گونـه  سخن مستدل او قانع شـوند؛ نـه بـه    نيز در برابر 
مسلكانش آن را بپذيرند. رويه نـورولي چنـين اسـت و بيشـتر شـواهد و       هم

تيميـه اسـت كـه سـخنان و      هـا و در رأس همـه ابـن    قراين او ديدگاه سـلفي 
هايش حجت تـام و برهـان قـاطع تلقـي شـده اسـت، و حـال آنکـه          ديدگاه

  ٢اند. تيميه را به صورت جدي نقد و رد نموده ابندانشمندان سني و شيعه 

        داورانه و بدبينانه به روايات شيعيداورانه و بدبينانه به روايات شيعيداورانه و بدبينانه به روايات شيعيداورانه و بدبينانه به روايات شيعي    پيشپيشپيشپيش    رشرشرشرشنگنگنگنگ) ) ) )         هههه

گرفته و آشكارا اعـلام    نويسنده كتاب از همان آغاز، عليه شيعه موضع
خواهـد   يگير به طرح مسئله و نتيجه ،دار جهتبه صورت كه کرده است، 

شــيعه بــر درپــي آن نيســت کــه اثــر داشــتن يــا نداشــتن  او  ٣پرداخــت.
 ي، نقش منفيهيچ بحث علم يبلكه ب ؛كند يرا بررس ينگاري اسلام تاريخ

شيعه و جعل و تحريـف اخبـار بـه دسـت راويـان و مورخـان شـيعه را        
و  ،گـذاري  با همين ذهنيت نـام نيز را  شو كتابدانسته فرض و مسلم  پيش

                                                           

. در ادامـه  3، پـاورقي  302؛ ص4، پاورقي 297؛ ص4و  3، پاورقي 296؛ ص3، پاورقي 294: صر.ك .1

 موارد بيشتري ذكر خواهد شد.

 مراجعه شود. ،ها كه در فصل يكم گذشت رديهمبحث براي آگاهي بيشتر، به . 2
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را  يتشيع كسان يحت يو ١كرده است. يس داوراز ابتدا تا انتها بر اين اسا
به صرف انـدك اتهـام   اثبات نکرده است و هر فردي  ،كه از آنان نام برده

  شود. يتلق يتا روايات او جعل ،، شيعه انگاشته شدهين سنرجاليا
توان برخي افرادي را كـه در فهرسـت او و در شـمار     به هيچ روي نمي

انـد، شـيعه ناميـد. امـا آنـان اخبـاري را        راويان و مورخان شيعه قرار گرفته
آيـد و از ايـن رو    اند كه به مذاق پيروان اين نحله خوش نمـي  گزارش كرده

نويسـنده در صـفحه چهـار     ٢ها بيابنـد.  آنان بايد راهي براي طرد آن گزارش
كه از دو منظر وارد پژوهش خواهد شد؛ نخست  ٣كتاب تصريح كرده است

تـواي روايـت. امـا كـاملاً ناشـيانه هـدف       از منظر ناقـل روايـت و دوم مح  
اش را فاش كرده و همواره فقط محتواي روايت را معيار بازشناسـي   دروني

كنـد كـه    او شيوه پژوهشـش را چنـين بيـان مـي     ٤و ارزيابي قرارداده است.
                                                           

داوري اوست. همانند: أثر التشـيع   برگزيده حاكي از پيش شموضوعات پژوهش ايعناويني كه او بر اصولاً. 1

ات في بعض الاحداث التاريخية في العصر النبوي و الخلافة الراشده، أثر التشيع فـي روايـات   علي الرواي

، في روايـات خلافـة   7بكر، في روايات خلافة عثمان، في روايات خلافة علي العهد النبوي و خلافة ابي

و بـيش از همـه    اميه، الفتنة و مقتل عثمان، معاويه و يزيد، في روايات بعض الاحداث في بقية خلفاء بني

  گو ناميدن شيعيان اثني عشري.غالي، جاعل و دروغ

پـس از ناكـامي   ، 7) كه فتح خيبر بـه دسـت علـي   .ق  ه130محدود م. ( »سفيان اسلمي بن بريدة«همانند . 2

) كـه  .ق  ه146.(م »جميلـه اعرابـي   ابـي  بـن  عـوف «؛ است گزارش كردهرا و تبعيد ابوذر  ،ابوبكر و عمر

خـراش عبـدالرحمن    ابـن «خبار ديگر را نقل كـرده؛  اشدن زبير و برخي  لمبيت، كشتهحديث غدير، ليلة ا

) .ق  ه207. (م »واقـدي «را باطل شـمرده؛   »لانورث ماتركناه صدقه«) كه حديث .ق  ه283.(م »مروزي

  .186و  157، 140، 107صصاثر التشيع، ر.ك:  .درباره صحابه و خلفا داردبسياري خبار اكه 

 نوعي همين عقيده را تكرار كرده است.  نيز به 8در صفحه . 3

را از دلايـل   »عبـدالعزيز جـوهري  «كه وجود برخي الفاظ و قدح صحابه در روايات  115صفحه ر.ك: نيز . 4

 تشيع او دانسته است.



 اسلامينگاري  نقش شيعه در تاريخ  140

نخست درباره ناقل روايت بحث خواهد کـرد، امـا آن روايتـي كـه از مـتن      
اسـت. دوم دربـاره محتـواي روايتـي     شود، روايتي شيعي  روايت روشن مي

بحث خواهد کرد كه فحواي آن روايت، با اعتقادات شيعه همخـوان باشـد؛   
يعني از ديدگاه او هر گزارش و روايتي كه بـا عقايـد شـيعه و بـر خـلاف      

ها باشد، روايتي شيعي و ناقل آن هم شيعه است و درنتيجـه   باورهاي سلفي
را پذيرفتـه باشـند؛ ماننـد واقعـه      سنت آن حجيت ندارد؛ هرچند بيشتر اهل

  .7و علي 9بين رسول خدا مؤاخاةغدير خم و 
گزينـد و بـا    ، چند منبع با چند سند را برمـي مؤاخاةنورولي درباره خبر 

انـد و   دادن به اين نكته كه برخي روايات، از طريق شيعه منتقل شـده  توجه 
سـازد و   هاي ديگر، تا حد امكان بر آنها خدشه وارد مي نيز با توسل به شيوه

کند. وي روايت عبـدالرزاق را، بـا وجـود موثـق      در نهايت آنها را انكار مي
سـعد از طريـق واقـدي     شمارد. سه روايـت از ابـن   ش، مرسل ميبودن روات 

 7، در دومي بين علـي 7و علي 9بين پيامبر مؤاخاةآورد كه در يكي  مي

و عثمـان بيـان شـده     9بـين پيـامبر   مؤاخاةحنيف و در سومي بن  و سهل
است. او حديثي از ترمذي آورده كه ترمذي آن را روايتي غريـب و محقـق   

دانـد و    ، سند آن را ضـعيف مـي  »ي احاديث الرسولجامع الاصول ف«كتاب 
ناصرالدين الباني نيز آن را در شمار احاديث ضعيف و سـاختگي قـرار داده   
است و حاكم نيشابوري از دو طريق آن را روايت كرده كه در هر دو، مانند 

 عمير تيمي و در ديگري افزون بـر جميـع، سـالم   بن  روايت ترمذي، جميع
سـبب وجـود جميـع     ر دارد. ذهبي نيز در اين دو خبر، به حفصه قرا ابيبن ا

هشام را بـدون اسـناد و    در سلسله راويانش، ترديد نموده است. روايت ابن
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بـن   عبدالبر، يكي بدون سند و ديگري را از طريـق عمـرو   از دو حديث ابن
گويـد كـه در سـندش     حماد قناد از ابوطفيل، آورده است و در پاورقي مـي 

سيدالناس، يكي از جميع (كـه   ته وجود دارند. دو گزارش ابنراويان ناشناخ
  باشد. اسحاق مي متهم است) و ديگري از ابن

تيميـه، بسـياري از اخبـار     افزايـد كـه ابـن    او پس از ذكر همه اينها مي
را انكـار و   9و پيامبر 7عليميان  مؤاخاةن از جمله ابين مهاجر مؤاخاة

را از آن كه بخشـي  را حجر، اين همه روايت  اما ابن ؛١تكذيب كرده است
، شمارد تيميه را مردود مي تواند ناديده بگيرد و نظر ابن نورولي آورده، نمي

فضـيلتي   9و رسـول خـدا   7بين امـام   اين رابطهبراي آنکه وجود  ولي
نيازمنـد   7كند كـه چـون علـي    توجيه ميگونه  اين براي حضرت نباشد،

منظـور    نيز استمرار همـان عمـل و بـه    مؤاخاةقع اين وادربوده،  9پيامبر
  ٢است. 7كردن نيازهاي علي  برطرف

حجر، با ذكر چند روايـت ديگـر و بيـان     ابن گويي به نورولي در پاسخ
بـين   مؤاخاةرا بپذيريم،  مؤاخاةاگر هم اصل وجود «گويد:  مي اشكال آنها

تـوان   نمـي  ،ضعف روايـات سبب  ، به را 9و پيامبر 7طالب ابي بن  علي
او نيز با تفسـير بـه   برد؛ زيرا  بهره ميكثير  ابنسپس از ديدگاه . »قبول كرد

و با ادعاي ضعف سند همه روايـات، چنـين عملـي     ،مؤاخاةفلسفه  ،رأي
  ٣ن را مردود دانسته است.ابين مهاجر

                                                           

  كتاب. 295و  294صص . 1

  .295صاثر التشيع علي الروايات التاريخيه، ؛ 211، ص7فتح الباري، ج. 2

 .371، ص7و ج 278، ص3النهايه، جر.ك: البداية وكتاب؛ نيز  298و  297صفحه . 3
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 نيـز هاي تاريخي ديگـر   نورولي اين رويه را درباره بسياري از گزارش
، ٣، شـوراي عمـر  ٢، جـيش أسـامه  ١ماجراي سقيفه؛ مانند به كار برده است

ــل عثمــان ــ ، جنــگ٤مقت 7ناهــاي اميرمؤمن
ــه در  ، دســت٥ داشــتن معاوي

7مسموميت امام حسـن 
7، نقـش يزيـد در شـهادت امـام حسـين     ٦

و  ٧
 9پيـامبر ماننـد سـخني كـه     9نبـوي احاديث  همچنين برخي فضايل و


 « فرمود:7درباره علي� fb�̀ ��� ��f?�̀ d9"̀��f?� ��� y�!.� fb�̀ d9"̀ �«.٨  

آشکار هاي تاريخي منابع اسلامي،  به تاريخ و گزارش يرويكردچنين 

نگـرش  بلكـه   .و عقلانـي در پـس آن نيسـت    يعلم ـ يكـه منطق ـ  کند مي

  حاكم است.اين افراد انديشانه بر باورهاي  متعصبانه و جزم
عالمانـه باشـد،   وي براي نگارش اين كتاب كه درواقع بايد پژوهشـي و  

هاي ميان شيعه و سني را ناديـده گرفتـه اسـت؛ بـه      ها و مناقشه همه مناظره
کنـد، وي موضـوعي بكـر و     اي كه خواننده ناآشنا به مبحث، تصور مي گونه 

هـاي سـنيان    زمينه را به چالش كشيده است. ولي درواقع او ابهام بدون پيش
سبا را عيناً تكرار كـرده  بن  قرون پيش، مانند پيدايش شيعه به دست عبداالله

                                                           

 .313ـ  305صص. 1

 .316ـ  314صص. 2

  .325ـ  320صص. 3

 .336ـ  326صص. 4

  .365ـ  338صص. 5

 .1، پاورقي شماره 255و  367صص. 6

 2، پاورقي شماره258و ص 382ـ  371صص. 7

 .6، پاورقي شماره 254ص. 8
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يقـين   طور كامل ناديـده انگاشـته اسـت. بـه      هاي شيعه را به  و آرا و دفاعيه
گونه پژوهش و نگارش، گذشته از آنکه علمي و پـذيرفتني نيسـت، بـر     اين

  اي دارد. افزايد و فقط كاركرد درون فرقه مشكلات و اختلافات نيز مي
فرقـه  پاسخ دهنـد کـه   اين سؤال  پيروان اين مسلک بهالبته لازم است 

 ن عليامنؤبا اميرمويژه  ، به 9رسول خدا بيت اهلچه مشکلي با وهابيت 
برند تـا در   کار مي را به شان همه تلاش و همتدارند که  ،7ابي طالببن ا

در مقابـل بـراي   ترديد، يا آنهـا را انکـار کننـد و    هاي اين خاندان فضيلت
همين رويـه پژوهشـي را   آنان ستي چرا را  به ند؟سازبدشمنانشان فضيلت 

چـرا اعمـال و    ؟برنـد آنان به کار نمي ياه خلفا و نقد گزارشديگر براي 
تـرين دشـمنان اسـلام    مگر آنان سرسـخت  ؟کننداميه را نقد نميرفتار بني

مگر  ؟ايستادندن 9در مقابل اسلام و رسول خدا ،بودند و تا آخرين توانن
نفـس پيغمبـر و فرزنـدانش،     7يم، علـي تصريح خداوند در قرآن کـر   به

بـه  مگـر خداونـد بـه مسـلمانان دسـتور محبـت        ؟فرزندان پيغمبر نيستند
ةَ ِ+ ( ؛خاندان پيامبرشان را نداده است مَـوَد 

ْ
 ال

 
 إلاِ

ً
جْـرا

َ
يْـهِ أ

َ
كُمْ عَل

ُ
سْـئَل

َ
ـلْ لا أ

ُ
ق

yْقُر
ْ
جاي محبت به اين خانـدان و دفـاع از آنـان،      چرا اين جريان به؟ )ال

آيـا مسـلمانان    ؟دکن ـو از آنان دفاع مـي  ردمحبت دشمنانشان را به دل دا
آن نبايد اين فرموده پيامبرشان را معيار ارزيابي حق و باطل قرار دهند که 

�?[D̂� z?{D|"  D̂� zk #فرمود:  7به عليحضرت  D � 9"}���" <طبق يا  ١
��?[D̂� y��!.� j #ديگـر فرمـود:   نقلي D�� }���� �� }����"  ��!+F b���R<   يـا  

                                                           

؛ المعجــم 116، ص8؛ الســنن، نســائي، ج306، ص5؛ الســنن، ترمــذي، ج95، ص1حنبــل، جابــن. المســند، 1

 .558؛ الخصال، ص197؛ الامالي، صدوق، ص1100، ص3؛ الاستيعاب، ج337، ص2الاوسط، طبراني، ج
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# ,zk]?� � ��?{ P+� U�( 9" HK[$ ���� ���?�� 9�" � ���?�� ��� z?�� 9" D
 ���k]�� 9�" � ���k]�� ���� zk]�� 9" � ,P�,� P.)F� 
� b�� 9" � 
� b��

����� P.)F� 
� Pk]�� 9" � 
� Pk]��<.صـحابه  9پيرو ايـن سـخن پيـامبر    ١ ،
  ٢.شناختندمي 7حب و بغض عليمن و منافق را با معيار ؤحضرت، م

        به مصادر اصلي و دست اولبه مصادر اصلي و دست اولبه مصادر اصلي و دست اولبه مصادر اصلي و دست اولنكردن نكردن نكردن نكردن         مراجعهمراجعهمراجعهمراجعهو) و) و) و) 

جـو  و موارد زحمـت تحقيـق و جسـت   بسياري نويسنده اين كتاب در 
 ،درباره مواد استنادي را به خود نداده و به مصادر اصـلي مراجعـه نكـرده   

هـا يـا    هاي وهابيان بهره برده و به همان نامه ها و بيشتر، پايان بلكه از كتاب
او کتـاب  هـاي   پـاورقي دقت در به منابع آنها ارجاع داده است.  ،با واسطه

و هـا   پـژوهش گونـاگون،   ياه ـ دهـد كـه نـورولي در موضـوع     نشان مـي 
گيري قـرار داده   هاي دانشجويان وهابي را مبناي ارزيابي و نتيجه نامه پايان

  کنم: ان ميبيرا در ادامه چند نکته شدن ابعاد اين شيوه،  است. براي روشن
نامـه   آن، بـه پايـان   دربـاره در بحث عدالت صحابه و ديدگاه شـيعه  ـ 

تكيـه  » همـن الصـحاب   عشـرية الاثني  الشيعةوقف م« با نام »عبدالقادر عطا«
 ؛٣كرده است

 بـا عنـوان   »عبدالحميد فقيهـي «نامه  ، از پايان7بيعت عليبحث در ـ 
 ؛٤بهره برده است» بطال ابيبن  علي خلافة«

                                                           

 .293ـ  266صص، 42نة دمشق، جيخ مدي: تارر.كر يمجموع تعاببراي اطلاع از  .1

 ـساب الاشـراف،  ؛ ان298، ص5، جيالسنن ترمذ .2 تـاريخ  ؛ 673، ص2؛ تـذكرة الحفـاظ، ج  96، صيلاذرب

 .289ـ  285صمدينة دمشق، ص

 .27ص. 3

  .338ص. 4
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 بـا نـام   »خالـد الغيـث  «نامـه   درباره جنگ جمل، پايانـ منبع اصلي او 
و نيـز  » لجم ـ موقعـة عمـر فـي تـاريخ الطبـري عـن      بن  رويات سيفم«

مخنـف فـي    رويـات ابـي  م« با عنـوان  »ابراهيم اليحيي بن  يحيي«نامه  پايان
  ١؛سود برده است» يتاريخ الطبر

با  »عبدالعزيز عمر البيتي«نامه  در باب سقيفه و بيعت ابوبكر، از پايانـ 
، »قبكـر الصـدي   ابـي  خلافـة اعثم الكـوفي منهجـه و مـوارده عـن      بنا« نام

بكر الصديق مـن خـلال    ابي خلافة« با موضوع »عبدالعزيز مقبل« نامه پايان
٢استفاده كرده است. »يحيي اليحيي«نامه  و پايان» خو التاري السنةكتب 

 

بـن   عثمـان  خلافـة « بـا نـام   »عواجيمحمد « نامه پاياندرباره شورا، ـ 

را  »ابـراهيم اليحيـي  بـن   يحيـي « نامه پايانو همچنين » هنقدي دراسةعفان؛ 

  ٣؛مبناي كار خود قرار داده است

 فتنـة «با عنوان » عبداالله الغبانبن  محمد«نامه  ـ درباره مقتل عثمان، بر پايان

عمـر  بن ا ويات سيفمر«، »خالد الغيث«نامه  و نيز پايان» عفانبن  مقتل عثمان

  ٤تكيه كرده است؛» جمل وقعةفي تاريخ الطبري عن مقتل عثمان و 

و  »يحيي اليحيـي « نامه پايان، از دو حکميتدر باب صفين و رخداد ـ 

  ؛٥گرفته است بهره »عبدالحميد فقيهي«
                                                           

  .345و  339صص. 1

 .318و  310، 308، 307، 306صص. 2

 .321و  320صص. 3

 .326ص. 4
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١؛، منبع اصلي او بوده است»يحيي اليحيي« نامه پاياندرباره نهروان، ـ 
 

مواقـف  « ، واقعه حره و محاصره كعبـه، 7امام حسيندر باب مقتل ـ 

مبنـاي   ،»محمـد شـيباني  « نامه ، پايان»معاويهبن  المعارضة من خلافة يزيد
٢؛گيري او بوده است پژوهش و نتيجه

 

عبـداالله  بـن   صالح« نامه پايان، »اشعث بن  عبدالرحمان«قيام بحث در ـ 
الاشـعث  بـن   محمـد بـن   عبـدالرحمن  حركة«با عنوان  »البركات الغامدي

٣؛سود برده است» يالكندي في العصر الامو
 

 سـليمان « نامه پاياناز بيشتر نگاري ابوالحسن مسعودي،  درباره تاريخـ 
و نيـز  » خالتـاري  كتابـة نهج المسعودي فـي  م« با نام »عبداالله السويكت بن ا

٤؛استفاده كرده است »عبدالحميد فقيهي« نامه پايان
 

اعـثم   ابـن «، »عبدالعزيز البيتي«نامه  اعثم، از پايان ابن نگاري ـ در بحث تاريخ
٥، استفاده کرده است؛»بكر الصديق ابي خلافةالكوفي، منهجه وموارده عن 

 

فـي كتـابين    جولـة «، از مقالـه  »ابـوالفرج اصـفهاني  «نگاري  ـ درباره تاريخ
؛ گرچـه  ٦اسـتفاده كـرده اسـت   » محمد مجذوب«، از »الأغاني والسيف اليماني

، »السيف اليماني في نحر الاصفهاني صاحب الأغـاني «شود از كتاب  تصور مي
 نيز كه از منابع او بوده است، كمك گرفته باشد.» وليد اعظمي«نوشته 

                                                           

 .364ص. 1

 .386و  383، 371صص. 2

 .404ص. 3

 .252 و 261ـ  243صص. 4

 .265ـ  263صص. 5

  .285ص. 6
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دهد كه نويسنده اين كتـاب   مينشان  ١هايي ديگر و نمونهها  نمونهاين 
 هـاي علمـي و منطقـي، بـر     جاي تحقيق بنيادي و اعتمـاد بـر اسـتدلال     به

هاي همفكـران خـود تكيـه كـرده اسـت و ايـن امـر،         ها و تحليل پژوهش
  .رود ايرادي اساسي براي رساله دكترا و اثر علمي به شمار مي

        كاري كه شيعه را بدان متهم ساختهكاري كه شيعه را بدان متهم ساختهكاري كه شيعه را بدان متهم ساختهكاري كه شيعه را بدان متهم ساخته    دادندادندادندادن    انجامانجامانجامانجامز) ز) ز) ز) 

نورولي، شيعه را به تقطيع روايات و ذكـر ابتـر آنهـا مـتهم سـاخته و      
ن يضـمن  م ـ« :فرمودند 9ل خدارسو .را شاهد آورده است» رحديث دا«

. »و يكون خليفتي في أهلـي  الجنةعني ديني و مواعيدي و يكون معي في 
تيميه  كند و به نقل از ابن را حذف مي» يي اهلف« گويد شيعه عبارت او مي

را  شگـذارد تـا ادعـاي    را مـي » ين بعـد م«عبارت  جاي آن  آورد كه به مي
هـاي   است. حديث دار بـا عبـارت   ، چنين كردهنيزاما خود او  ،٢ثابت كند
ايـن واقعـه    7بلكه امام علي ،ندارد» يي اهلف«کدام  هيچآمده كه بسياري 

  فرمود:   9است که رسول خدانقل کرده چنين را 
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ــين . 1 ــماره 14: صر.كهمچن ــاورقي ش ــاورقي 18؛ ص7و  4، 3، 1، پ ــاورقي19؛ ص3، پ ، 26؛ ص1، پ

 .6، پاورقي 258و ص 1، پاورقي35؛ ص5، پاورقي31؛ ص1پاورقي

 كتاب مراجعه شود. 21به صفحه . 2

؛ جـواهر  8موفـق خـوازرمي، ص   ؛ المناقـب، 63، ص2؛ الكامل في التـاريخ، ج 63، ص2تاريخ طبري، ج. 3

 �،13جشرح نهـج البلاغـه،   ؛ 193؛ تقريب المعارف، حلبي، ص80، ص1المطالب، باعوني دمشقي، ج
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بـر  بـردن ولايـت     مبنـي بـر بـه ارث    7همچنين استدلال امـام علـي  
كـه   9به استناد سـخن رسـول خـدا    9با وجود عموي پيامبرمسلمانان 

�� ���#فرمود:  xT��?�e~ b.�� �  R��� U�!�� 0J/� ��   U1��$� �� �  "�/� �����
U1�$� �� �" &"D� �KL 9", \� ��/��?� U��X� ��M���� �?���R� ��)$ -
�� -$<١ 

بوده و وصـايت خلافـت    بيت مؤيد آن است كه اين وزارت، فراتر از اهل
  را ناديده گرفته است.باشد؛ اما نورولي همه اينها  در دين مي

درباره يـک مسـئله،   شمار  بيوي در جاهاي ديگر نيز از ميان روايات 
آمـده   كه در راستاي اهدافش به كـار مـي  بيان کرده گزارشي را پذيرفته و 

 و شـيعه وانمـود   ٢شدن شيعيان از سـوي زيـد    رافضي ناميده ؛ ماننداست
و در سـنت،   اهـل  خـود را از  ،كه در كتابش فراوانـ الحديد   ابي  كردن ابن

و شـنيع، مسـتهجن و    ـ  ٣از شيعه بـدگويي كـرده  و قابل شيعه قرار داده م
الحديـد   ابن ابي ياه هدفاعيفقط نورولي  ٤ت او.اشمردن برخي روايمردود 

                                                                                                                  

، 42؛ تاريخ مدينـة دمشـق، ج  400، ص3؛ تفسير البغوي، ج302؛ تفسير فرات كوفي، ص211ص �

ــين 114، ص13؛ كنزالعمــال، متقــي هنــدي، ج468، ص1؛ شــواهد التنزيــل، ج49ص   ؛ .كر؛ همچن

، 1كثير، ج ؛ السيرة النبويه، ابن146، ص1؛ تاريخ الاسلام، ذهبي، ج149، ص19جامع البيان، طبري، ج

 »�]� �K�« ،»�K�[� � �!R� �1t!.)«جاي عبارت   كه به 364ص،3و تفسير القرآن العظيم، ج 459ص

، 5آورده و الـدر المنثـور، سـيوطي، ج    »و أخـي «فقط كه  367، ص2جوزي، ج ؛ المنتظم، ابناست آمده

  تقطيع و تحريف كرده است. كه كاملاً 97ص

 .290مردويه، ص طالب، ابن ابي بن ؛ مناقب علي64و  63صصتاريخ طبري، . 1

  كتاب. 15به صفحه  ر.ك:. 2

 ـ، 2و ج 168، 161، 156، 27، 14، 12صص، 1: شرح نهج البلاغه، جر.ك. 3  44، 41، 37، 36، 21صص

 . و... 228، 223، 115صص، 3و ج

  .60، ص2جهمان، . 4
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دانش با محدثي موثق، امين، پرهيزگار و او را از عبدالعزيز جوهري را كه 
ت ابـن  امـا حمـلا   .آورد تا تشيع هر دو را اثبـات كنـد   مي داند، ميفراوان 

در همـان صـفحه    را كـردن جـوهري    الحديد به شيعه و سني معرفـي  ابي
  ١.كند پنهان مي

        ديگرانديگرانديگرانديگرانهاي هاي هاي هاي     نظريهنظريهنظريهنظريهها و ها و ها و ها و     ح) تكيه بر پژوهشح) تكيه بر پژوهشح) تكيه بر پژوهشح) تكيه بر پژوهش

ندرت مطـالبي    هاي ديگران است و به مباحث نورولي بيان گفتهبيشتر 
تحليلي كرده است. اعتمـاد و اتكـاي بـيش از    مطلبي را يا  ،از خود آورده
ايـن نوشـته اسـت. او     پـذير  تيميـه، از نكـات انتقـاد    بـه ابـن  حد نورولي 

، نگرشو با اين پنداشته تيميه را دليل محكم و حجت تام  ابنهاي  ديدگاه
كـه   البته آنجـا تيميه،  پذيرش يا رد هر سخن يا عملي، به سخنان ابنبراي 

در رد را حجـر   حتـي نـورولي نظـر ابـن     ٢.نظر داشته، مراجعه كرده است
بـا ايـن   ـ   7و علـي  9انكار مؤاخات بين پيـامبر درباره تيميه  ادعاي ابن

تـا  اسـت،  حجر آن را به مؤاخات أعلي و أدني تفسير كرده  توضيح كه ابن
برنتافتـه و بـا اسـتدلالي از     ـ  احتياجات أدني به دست أعلي برطرف شود

بحث همه  همچنين ٣تيميه و تأييد نظر او آمده است. كثير به كمك ابن ابن
 نامـه  پايـان قـول از    نقـل اسـت،  صـفحه  پـنج  شيعه كـه  ديدگاه صحابه از 

  ٤باشد. ميكارشناسي ارشد 
                                                           

 .115اثر التشيع، ص. 1

 و ... 335، 322، 316، 304، 26، 21صص. 2

 .295ص. 3

  .31ـ  27صص. 4
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        نگاري اسلامينگاري اسلامينگاري اسلامينگاري اسلامي    در تاريخدر تاريخدر تاريخدر تاريخگوناگون گوناگون گوناگون گوناگون اعتراف به نقش فرق اعتراف به نقش فرق اعتراف به نقش فرق اعتراف به نقش فرق ط) ط) ط) ط) 

همـه فـرق و مـذاهب     ،نگاري اسـلامي  پذيرد كه در تاريخ نورولي مي
اما براي آنکه  ١.تر از ديگران است نقش شيعه برجسته ليو ؛اند نقش داشته

بسـيار مهـم   در فرهنگ و تمـدن اسـلامي   ـ که آفريني مثبت   اين نقشدر 
باشد ـ ترديد، و آن   ميبا ادعاهاي جعل و تحريف در تضاد  كاملاًاست و 

كردن تاريخ اسلام ايـن    گويد شيعه براي مشوه و مشوش ميرا انکار کند، 
نـام  ر ديصـاني را  ابوشـاك  شبراي اثبـات ادعـاي  را انجام داده است و كار 
  ٢شناسند. كه شيعه و سني او را زنديق ميبرد  مي

بـودنش از محتـواي آن روشـن     نورولي خبري ساختگي را كه سـاختگي  
بـودن   سازي تشـيع بـا زنـديق     برداري عليه شيعه و همسان است و براي بهره

 جـاي ابوشـاکر   غلـط، بـه    کند. در اين خبر جعلي حتي به  جعل شده، نقل مي
گـري   ثبت شده و از زبان او نقل شده كه رافضينام شخص ديگري ، ديصاني

 ٣بينند؛ زيرا مدخلي بـراي جعـل و تحريـف در اسـلام اسـت.      را آموزش مي
شناخته و رفـض را   درستي نمي را به  ديصاني طراح اين قصه كه گويا ابوشاكر

نـد تـا   اي تعليم ببين اي آموزشي پنداشته كه دانشجويان ناگزيرند دوره نيز دوره
رافضي شوند، چنين گزارشـي را جعـل کـرده اسـت. نـورولي نيـز مناسـب        

  سازي شيعه استفاده نمايد.   که از آن براي اثبات حديث  دانسته
                                                           

 .3ص. 1

  .561، ص2؛ اختيار معرفة الرجال، ج133؛ التوحيد، شيخ صدوق، ص129و  128صص، 1الكافي، ج. 2

تـا  اسـت  مايه برخي مخالفـان شـيعه    اكنون نيز اين اتهام دست. ناگفته نماند كه 66، ص5تاريخ بغداد، ج. 3

چنين كرده است؛ اعيان الشـيعه،   »تحت راية القرآن«رافعي در كتاب  مثلاً ؛شيعه را مرادف زندقه بنامند

 .46، ص1سيد محسن امين، ج
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پـس در  اسـت،  اگر شيعه اين همه روايـات تـاريخي را جعـل كـرده     
داشته باشد. اثبات ايـن ادعـا بـه معنـاي     تواند  مينگاري چه سهمي  تاريخ

ناشي  ها گويي تناقض  اين شدن در آن. نه سهيم ،اري استنگ تخريب تاريخ
همـه  در غير اين صورت بايد  ؛گرايانه است متعصبانه و غيرواقعديدگاه از 

همين اعتراف او بـه نقـش شـيعه،     بداند. هرچنداخبار شيعي را ساختگي 
تـوان وجـود    نمـي  . البتهحاكي از صحت كلي اخبار و روايات شيعه است

  ا در عموم آثار اسلامي منكر شد.اخبار ساختگي ر
 يـا مـورخ، طـرد و ناديـده     يبـودن راو   از آن گذشته به صرف شـيعه 

هـاي   از گـزارش بسياري ، حجم يكه به اعتراف خود و يگرفتن هر روايت 
 گونـه  همـان و اشتباه اسـت و   يغيرعقلاي يگيرد، كار يرا در بر م يتاريخ

 بـين  موجب از ،وايات شيعهانگاشتن ر ، ناديدهاست اذعان داشته يكه ذهب
حقيقـت در  ايـن   ١شـود.  ياز معارف شريعت اسلام م يرفتن بخش عظيم 

كـه بـرخلاف تصـور    همچنين گفتني است صادق است. نيز تاريخ اسلام 
گونه نيست كه هرچه شـيعه نقـل و گـزارش     يناوهابيون،  ياوليه يا ادعا
اغلـب  بلكـه   .رو شـده باشـد   هروب ـسـنت   اهل با انكار و طرد كرده، لزوماً

و چـه بسـيارند عالمـان    انـد   را انکار کـرده روايات شيعه  ،متعصبان تندرو
در بعد تاريخ شـيعه و  را شيعه احاديث  از يكه بخش عظيم يمنصف سن

  ٢اند. گنجانده يشانها پذيرفته و در كتاب :بيت اهلفضايل 
                                                           

  .5، ص1ميزان الاعتدال، ج. 1

 انـد؛  پذيرفتـه روايـات آنـان   سـنت   ست كه اهـل نام برده ارا  صد نفر از شيعيانالدين عاملي،  علامه شرف. 2

. البته تشيع بسياري از افراد ايـن فهرسـت اعتقـادي نبـوده اسـت. بلكـه       180. 105صصالمراجعات، 

 اند. سنت آنان را شيعه ناميده اهل
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شـيعيان اخبـار و   اسـت،  اما در پاسخ عبدالعزيز نورولي كه ادعا كرده 
انـد، بايـد    آنهـا را نقـل كـرده    ،ندانستهسنت  اهل و علماي  هديثي ساختحاا

ي کـه بسـياري از آنهـا    نگاران سن توان باور داشت تاريخ يگفت چگونه م
بـه  توجـه   بـي را ندانسـته و   ياز روايـات تـاريخ   يانبـوه انـد،   ضد شـيعه 

 تضـعيف رجـال و  کـه آنـان بـراي     درحـالي  ؛نقل كرده باشـند  يشانمحتوا
و بـا انـدك احتمـالي،     ي فروگـذار نکـرده،  از هيچ كوشش ـ هعشياحاديث 

روايـاتي كـه نـورولي    حال هر در  .اند كرده يمعرف يروايات موثق را جعل
در بسـياري از   دانسـته اسـت،  آنها را در كتابش جعلي و سـاخته شـيعيان   

اما اگر اين ادعـاي   ١وجود دارند.سنت  اهل منابع حديثي، فقهي و تاريخي
در  ،ندانسـته  ،جعلـي را احاديـث   نورولي را بپذيريم كه دانشمندان سـني، 

  :، پس بايد چنين نتيجه گرفتاند کردهداخل و گزارش  شانهاي كتاب
احاديـث   در نقـل روايـات،  سـنت   اهـل  : محـدثان و مورخـان  نخست

و در تشخيص روايـات صـحيح و   شناختند  نميصحيح و سقيم را از هم 
  اند؛ ناتوان بودهق موث

  اند. : اخبار فراواني در منابع سني وجود دارد كه ساختگي و جعليدوم
 علمـاي صـحيح اسـت و   هـر دو نتيجـه   معتقديم و باور داريم کـه  ما 

توجهي، چه از روي  روايات دروغين بسياري را چه از روي بيسنت  اهل
 ـ ،وارد شـان هاي در كتـاب  ،ورزي ضعف در تشخيص و چه با غـرض  ه و ب

 آمدن كتب صحاح و مسـانيد، وجـود  علت پديد و اند آيندگان منتقل كرده
                                                           

 در ادامه به مواردي اشاره خواهد شد.. 1
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هـاي   حـديثي و مجموعـه  جوامـع  پايه و دروغين در  ضعيف، بياحاديث 
شـان را از حيـث اعتبـار بـه      منـابع حـديثي  سـنت   اهلروايي سني است. 

اند كه گواه وجـود روايـات صـحيح و     بندي كرده هاي مختلف درجه رتبه
و بـه منـابع سـني راه     ،حاديثي سـاخته ااما اينكه شيعه  ؛سقيم در آنهاست

دلايـل  بـا  نيسـت و لازم بـود نـورولي     شدني  راحتي اثبات  به ،يافته باشد
بـه  ذهبـي  کرد. اعتراف افرادي ماننـد   ادعايش را ثابت ميعلمي و منطقي 

پوشي كرد، شاهد اين مطلـب اسـت    توان از روايات شيعه چشم نمياينکه 
  روايات شيعه جعلي نيست.ه همكم،  كه دست

        نقد مواردي از محتواي كتابنقد مواردي از محتواي كتابنقد مواردي از محتواي كتابنقد مواردي از محتواي كتاب

شايسـته بررسـي    ،بيشتر ادعاهاي مطرح شده در كتاب از آغاز تا پايان
هـاي   كوشـيده در حـد تـوان در عقايـد و حجـت      ؛ زيـرا وي و نقد است

حجـم نقـد همـه آنهـا     بر اينكـه  افزون  ؛ وليخدشه نمايد ،تاريخي شيعه
 نيسـت. ايـن پـژوهش   دسـتور کـار   شود، در  چندين برابر اصل كتاب مي

  کنيم. را بررسي مينمونه مواردي از كتاب براي بنابراين 
هـايي از آن،   محـدودبودن بـه بخـش   با وجـود   ،براي اينكه نقد كتاب

گفتـار و فصـل اول از    جامع و گوياي كل و منصفانه باشد، مقدمـه، پـيش  
همين مقدار نيـز  و شود  خاص، بررسي مي باب يكم، بدون گزينش موارد

را مشـخص  و عيار كتاب و نويسـنده آن  است نمايانگر فضاي كلي كتاب 
هاي  باشد، به فصل نياز به شواهد و دلايل بيشترجا با اين حال هرکند؛  مي

  :شود مراجعه مي بعد نيز
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تعريف تشيع به استناد براي سطر چهارم، سيزده، نورولي در صفحه  ـ
 »ناعبـدالوهاب خليـل الرحم ـ  «هاي معاصـر بـه نـام     از وهابي سخن يكي

» هفـي الـرد علـي الرافض ـ    رسـالة « آورده كه مقدمه تحقيـق كتـاب  مطلبي 
توانسـت  و مـي  ١منابع پيشين وجود دارد درالبته آن مطلب  .استمقدسي 
بـه ايـن مقدمـه تنـد     وي ارجاعـاتي كـه    مراجعه کند. با توجه بـه به آنها 

همچنين  ٢عنايت خاصي به آن داشته است.يابيم او  در ميضدشيعي دارد، 
مـورخ   ،كدام از آثـار مسـعودي   در همين صفحه مطلبي را با اينكه در هيچ

آورده اسـت.  مقدمـه،  همان در ن انيافته، ولي به نقل خليل الرحم ،مشهور
و سـاخت   ميرا به منابع متقن و دست اول مستند او مطالبش شايسته بود 
كه در منبع اصـلي  دهد به مطلبي ارجاع اينکه نه  ؛كرد لال ميعالمانه استد

 ندارد.وجود 

هـاي ايـن    داري در نقـل مطالـب از ويژگـي    انصاف و امانتنداشتن ـ 
در يـک جملـه و   آن پيـدايش  را دربـاره  نويسنده است؛ مثلاً عقيده شيعه 

 ـ   ، »اواصـوله  الشـيعة صـل  ا« خر شـيعه، أبدون ذكر دلايـل از دو كتـاب مت
محمـد حسـين   «، »خفـي التـاري   الشيعة« و »ين آل كاشف الغطامحمدحس«

را رد هـا آن   وهـابي ديدگاه تفصيل از   به ،و پس از آناست آورده  »الزين
قـرار اسـت نقـد    آنچـه  اين است كه رسم ، يمباحثچنين  در ٣است.کرده 

، و سپس طرفانه و با استناد به منابع طرف مقابل تبيين بي شود، ابتدا كاملاً
                                                           

  .370، ص1، ج؛ لسان العرب519، ص2اثير جزري، ج النهاية في غريب الحديث، ابن. 1

  .4و  2، 1گزينه  14: صر.ك. 2

  .18ـ  13صص. 3
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  .وي اين اصل را رعايت نكرده است شود. ولي نقد 
بـن   شـريک «سـطر دوم، آورده اسـت كـه از    شـانزده،  در صفحه او ـ 

 7شد چگونه با اينكـه شـيعه علـي   پرسيده  .ق)  ه١٧٧(م.» عبداالله نخعي
 ]B �!/  ���#داند؟ او پاسخ داد:  است، ابوبكر و عمر را از ايشان برتر مي

\� �KL<ـ« ؛  در حاشـيه، لازم  او ». اي دارنـد  ين عقيـده همه شيعيان علي چن
درباره شـريک مبنـي   را حجر  برداري بيشتر توصيف ابن بيند براي بهره مي

. بيـان کنـد  گذاران بـودن   بر عادل، فاضل، عابد و دشمن سرسخت بدعت
كلي درباره شيعه  اي گيري سپس نورولي اين سخن شريک را مبناي نتيجه

 مبني بر اينكه اگربداند مصداق گفته ذهبي  راآنان تا زيركانه دهد  ميقرار 
و بسـياري از  اسـت  را كنار نهـيم، مفسـده آشـكار    شيعه راويان احاديث 

بــا شــيعيان دلخــواهش رود و نيــز بــين شــيعه  معـارف ديــن از بــين مــي 
مشـكل دارنـد، تمـايز قايـل     سـنت   اهل كه با خلافت خلفاي :بيت اهل

 رو وجـود نـدارد؛ ازايـن   ي اما چنين سخني از شريک در هيچ منبع ـ ١شود.
 »النبـوات «ايـن سـخن دروغ را بـه كتـاب     اسـت  ناچار شـده  نيز نورولي 

  ٢.تيميه ارجاع دهد ابن
كنـد. امـا اولاً    وي در بخشي از مقدمه، برخي عقايد شيعه را مطرح مي ـ

رود؛  ضعف شيعه به شمار مي عقايدي را برگزيده است كه به گمان او، نقطه
                                                           

شد كـه   چنان كه در فصل اول گذشت، در عصر ذهبي، شيعه به طور مطلق به همان شيعه اعتقادي گفته مي. 1

  نه امثال شريك نخعي. ؛همان روافض يا شيعيان غالي باشند

در ارايه ايـن تفسـير از شـيعه، تحـت تـأثير      . گفتني است كه نور ولي 223تيميه، ص النبوات، ابنر.ك: . 2

  تيميه در همين كتاب النبوات است. ابن
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اصـطلاح شـيعيان غـالي يـا همـان       ثانياً عقايدي را انتخاب كرده كه ميان به 
ت؛ ايـن  اماميه مشترك است و به گمان او در تحريف تاريخ مؤثر بـوده اس ـ 

  اند از: امامت، وصيت، عدالت صحابه، رجعت و تقيه. عقايد عبارت
نامه وهـابي را مبنـا قـرار داده اسـت؛      در بحث امامت و وصيت، دو پايان

سـليمان  «تـأليف  » في صـدر الاسـلام   الفتنةسبا و أثره في احداث بن  عبداالله«
 وقعـة ن و عمر في تاريخ الطبري عن مقتل عثمـا بن  مرويات سيف«و » العوده
  سبا.بن  ، بخش مربوط به عبداالله»محمد الغيثبن  خالد«اثر » الجمل

سبا نسبت دهـد   کوشد پيدايش شيعه را به شخصيت دروغين ابن وي مي

سـبا   هاي ابـن  و باور مستند و مستدل اماميه درباره امامت و وصيت را آموزه

گويـد:   د و ميده شمارد. سپس در ادامه، ماجرا را كاملاً وارونه جلوه مي مي

طالـب، وصـيتي قايـل نيسـتند. بلكـه       ابـي بـن   سنت براي علي علماي اهل«

اختلاف آنها بر سر اين است كـه آيـا خلافـت ابـوبكر بـا نـص (وصـيت)        

دليل محكم او براي رد وصـايت امـام   ». بوده، يا انتخاب مسلمانان 9پيامبر

اما او  باشد. اش با حضرت آشكار مي ، انكار عايشه است كه دشمني7علي

رو  را ناديـده بگيـرد؛ ازايـن    7تواند كثرت نصوص دال بر وصيت امام نمي

ابـراهيم  بـن   عمـر بن  گويد كه قرطبي (احمد حجر، مي با استناد به گفته ابن

  .ق) همه آنها را ساخته شيعيان دانسته است.  ه٦٥٦انصاري متوفاي 
با اين توضـيح كـه در   تيميه،  را نيز با استناد به گفته ابن» حديث دار«نورولي 

  ١اين حديث چيزي دال بر وصايت و خلافت وجود ندارد، رد كرده است.
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صحابه و عدالت آنـان بحـث و منـاظره    درباره شيعه و سني فراوان  ـ

انجامـد؛ امـا آنچـه نـورولي      تفصـيل مـي    و ورود به اين حوزه بهاند  کرده

غلـو در عقيـده   شيعه را بـه  آنان آورده، بيانگر غلو در شأن صحابه است. 

صحابه، نهايـت غلـو را دارنـد. او در بـاب      بارهکنند؛ اما خود درمتهم مي

كننـده   را كافي و قـانع  9شده از زبان پيامبر جايگاه صحابه، روايات جعل

نمايي صـحابه تـا    از علماي سني در بزرگفراوان هاي  قول  نيافته و به نقل

بـن   از مسند احمداي  گفته ٢٥روي آورده است. در صفحه  ،حد عصمت

   اين عبارت آورده است: حنبل، در شأن صحابه با
9�� 
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را  9هاي بندگانش نظر كرد و قلب حضـرت محمـد  خداوند به دل

ها يافت. پس آن را براي خـود برگزيـد و بـه رسـالت      بهترين دل

هاي صحابه را بهترين نگريست و دلها مبعوث كرد. دوباره به قلب

قلوب يافت. پس آنان را وزراي پيامبرش قرارداد تـا در گسـترش   

دينش كمكش كنند. بنابراين هرچه مسـلمانان بپسـندند، نـزد خـدا     

  .نيكوست و هرچه ناخوش دارند، نزد خدا ناپسند است
                                                           

 .379، ص1حنبل، ج بنالمسند، ا .1
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اسـناد ايـن سـخن    فردي به نام احمد شاكر را شاهد گرفته كـه  گاه  آن
  است.صحيح 

بلکه  ؛نيست تا ارج و اعتبار داشته باشد 9اين حديث پيامبرنخست: 
  ؛سخني منسوب به صحابه است

آيا همه صحابه، حضرت را در گسترش دين يـاري کردنـد؟ آيـا    دوم: 
ترين مانع گسترش اسـلام بودنـد و تـا     اميه که بزرگ امثال ابوسفيان و بني

بـرداري از آن   بهـره   پـي  خدمت نکردند و فقـط در به اسلام  نيز آخر عمر
  ن سخن باشند؟توانند مشمول ايمينيز  ١،بودند

اين سخن گزافي است كه تشريع حسـنات و سـيئات از سـوي     سوم:
هـاي مسـلمانان باشـد. آيـا زناکـاري،      مطـابق نظـر و خواسـته    ،پروردگار

بـن   نماهـايي ماننـد يزيـد    فجـور مسـلمان   و خواري و انواع فسـق  شراب
... هـم مقبـول   و ارطـاة بـن   بسـر عقبـه،  بـن   ليد، وليدوبن  معاويه، خالد

  خداوند است؟
سـازي از روايتـي از    رسد اين گفته، تحريف يا معادلچهارم: به نظر مي

                                                           

 ـان كـه بـه آرزو  يح منابع گوناگون، پس از انتخاب عثمان به خلافت، ابوسفيتصر  به .1  ـي ده بـود، بـه   يش رس

 ـ  ،هست يو معادروز حساب نه و  ،سوگند خورد كه نه بهشت و جهنم  ـام يو بـه بن  ـي  ـيه توص كـرد   يه م

 ـيه نيدست بگردانند و از دست ندهند. معاو به دست يخلافت را همانند گو كـرد  يز در دوره عمر ابراز م

الفـايق فـي    ؛87، صيفه وفـدك، جـوهر  ين خواهند كرد؛ السقيفتد، چنيكه اگر خلافت به دست آنان ب

 53، ص9؛ شرح نهـج البلاغـه، ج  48ص ه،ولة العباسيأخبار الد؛ 88ص ،2ج، يزمخشر ،غريب الحديث

 ـ، 9؛ لسان العـرب، ج 306ص، 2ج ر،ياث بنا ،النهاية في غريب الحديث؛ 54و  تـاج  ؛ 138و  137صص

و  رفـت  مـي نا شده بود، بـه گردنـه احـد    يان نابيكه ابوسف يزمان ي. حت254ص ،12ج، يديزب ،العروس

 .185، ص8، جيخ، طبريم؛ تاريشكست دادارانش را يجا بود كه محمد و ينگفت: در ا يم
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  ١فرمود. 3اش به حضرت فاطمهباشد که در جريان بيماري 9رسول خدا
   حنبل چنين آورده است: قول ديگري از ابندر نيز 
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، همه صحابه و خـودداري از  9هاي اصحاب رسول خدابيان خوبي

صحابه يـا   هركس، مستحب است. پس ذكر آنچه بين آنان رخ داد

گذار و خارج از دين است. محبت  يكي از آنان را دشنام دهد، بدعت

صحابه مستحب، دعا برايشان موجب تقرب به پروردگار، پيروي از 

  .گيري از آنان فضيلت است آنان وسيله نجات و سرمشق

                                                           

1. 
� �
�� -$9 �&" �&"   AC�� P!.� 0.)��3  � ��+ 
L� �F
/'  
� �
��&� ��" 	$� ;�.� P�&" 9"
1� N�/�� �51��) 3/k��� �5,� 9"S  ��G� �~ ��.C� B4� �� 
� -~  AC�� �� :�� ���� �51/"F 	&4

�mC�   ��1)�� �5�"M �!?+ PJ/?� Y��$ ��1)��  !+�J�� �5!�~ �.C� U ��5�"��X�� *�./�S  ̂W~  P�'K��� P�1��+X�
�!R�; � ;.� U5A��$ *4�( Y��~ 
�  "�&�� -$ 0A.� �"$ � ;.� U5"��$  *�K�� 	r� ?;.� U5A.�$

 AC��3 
� �
�� �� ��� UM 	�?1���9  P�
���� 
��� P�+;�~ b���
M ���$  �!+;M P��  AC�� ��
��'� P1A���7�8�� 9�8� ��x?��  AC�� P�8  
� H�1�� ���k�� &��T� 9� P!�� @�&/T�� �&"$�

BL� �+~  AC�� �� 0!� � ��o) �?� ��!x�$ �$ ����.?� 9�&�)��� 7���G� 9" ��$ �5x/�  � Z��!?+G� ���� �
 B�k�$ ��!�R�� Y
��$ 
L� Z�!?+G� Bk�$ ��!?+ �+v� 9�&)�� 9" ��$ �5[���D� 
�L� Z�!�R�G� *�./

�> 
L� Z��5I�� v) �+�!5��N 9��� &�t/4 
�L� Z�I� E!�  �,� Q ;� vx� -����4 P� 9" ��"� *A� 
�"G� �KL ��5" ��!� �t+ �K��� ��"� Y���� ���  "G� �KL �x?� ��"� *A�P طـاووس،   بـن ؛ الطرائـف، ا

 ـ  ي،مغـازل  ابنبه نقل از:  134ص  ـ: المعجـم الكب كر. .تفـاوت در عبـارات   يبـا كم  ـي ، 4، جير، طبران

؛ كنـز العمـال،   253، ص8؛ مجمع الزوائـد، ج 132م، صي؛ كتاب سل155صطوسي، ، ي؛ الامال171ص

 .604، ص11ج



 اسلامينگاري  نقش شيعه در تاريخ  160

  گفتني است:درباره اين سخن 

  سـياري از مسـلمانان   نخست: اگر سب صحابه موجـب رفـض باشـد، ب   

اعم از صحابه، تابعان و ديگر مسلمانان رافضي خواهند بود و نبايد شـيعيان  

  سـبب کينـه    را رافضي ناميد؛ زيرا آغازگر سب و لعن معاويـه بـود کـه بـه     

داشت، آن حضرت را لعـن   7طالب ابيبن  و دشمني که با اميرمؤمنان علي

هـاي طـولاني، در قلمـرو     سـال کرد و اين سنت سـيئه را او بنـا نهـاد و     مي

   شــد تــا اينکــه عمــر هــا و نمازهــا بــدان عمــل مــي اميــه در ســخنراني بنــي

عبـدالعزيز بـه مخالفـت بـا آن برخاسـت. در آن زمـان دشـمني بـا آن         بن ا

و لعن ايشـان عمـل رايـج جامعـه مسـلمانان شـد و جريـاني         7حضرت

  هــاي بســياري وجــود دارد گــري در جامعــه رشــد کــرد. گــزارشناصــبي

بـن   اخـي زيـد  بـن   عبـدالرحمان «و » ابوعبداالله جدلي«که کساني همچون 

  فرمـود:   رفتنـد و ايشـان مـي    سـلمه، مـي   المـؤمنين، ام  از کوفه، نـزد ام » ارقم

آنان متعجـب منکـر ايـن کـار     » کنند را سب مي 9چه کساني رسول خدا«

بـه منزلـه    7طالـب  ابـي بـن   سـب علـي  «گفت:  سلمه مي شدند، ولي ام مي

حتي در روايتي آمده است که نه فقط سب علي، بلکـه  ». است 9يالنب سب

اگر کوفه که مرکز محبـان   ١را دارد. 9النبي حکم سب 7سب محبان علي

بود، چنين وضعيتي داشت، روشن اسـت وضـعيت ديگـر منـاطق      7علي

  چگونه خواهد بود.
برخـي محبـان آنـان و نيـز      ،:بيـت  اهلاين اعمال و ظلم به  پي در
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که آنـان را همـان شـجره     ،اميهبه لعن معاويه و بني ،برخي خلفاي عباسي
نظـر دارنـد     دانستند، روي آوردند. منابع تاريخي اتفاق ملعونه در قرآن مي

را  ايـن نظـر   ،مون و معتضـد أماننـد م ـ  ،عبـاس اي از خلفاي بنيکه شاخه
گرفـت تـرحم بـر معاويـه را     تصميم  .ق  ه٢٨٤داشتند و معتضد در سال 

أمون را از ممنوع و لعن آنان را بخشنامه کند و براي اين کار، بخشـنامه م ـ 
نوشتند معاويه را ويژه  به  اميه و سيئات بني ،و از روي آن خزانه درآوردند

ها و بازارهاي بغداد خوانـده شـود؛ امـا بـا مخالفـت      کوچه درو قرار شد 
ناصـبي و   ،کثيـر که به گفته ابـن ـ  »هبوبن  سليمانبن  عبيداالله«وزيرش 

و بـا تـدبير قاضـي    ـ   دانسـت  را کـافر مـي   7و علي ،عثماني مذهب بود
، اين بخشنامه هرگز خوانده نشد. علت توفيق وزيـر  »يعقوب بن  يوسف«

و قاضي يوسف آن بود که خليفه را قانع کردند با خواندن اين نامه، مردم 
و مقابلـه بـا آنـان     ،يش به آنان بيشـتر د و گرانبر مي به حقانيت علويان پي

  ١دشوار خواهد شد.
بـدترين   7ابـي طالـب  بن  دوم: سب صحابه اگر ناروا باشد، سب علي

نوع آن است؛ زيرا آن حضرت به فرمـوده خداونـد در آيـه مباهلـه، نفـس      
ادامـه يافـت.    7از صـلب علـي   9است و نسـل رسـول خـدا    9پيغمبر
�2�  #فرمود:  9پيامبر B/4 
� -��KL b.R Q �1��2 B/4 � P?.R Q �?+ B[<؛ ٢

  خداوند نسـل هـر پيـامبري را در صـلب خـودش قـرار داد، ولـي نسـل مـرا          «
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، يعني سـب بـرادر، وزيـر، وصـي،     7. پس سب و لعن علي»در صلب علي
  .9و سب نفس پيامبر بزرگوار اسلام 9پدر فرزندان حضرت

اسـت  صـحابه   رهدرباسنت  اهل اختراعي و عقيدهياد شده سوم: سنت 
فقـط  سيره صحابه نـه   کرد؛ زيراتطبيق  9با سنت نبويرا آن توان  و نمي

است هـر يـک    در بسياري موارد متناقض و متضاد بوده، که يكسان نبوده
پـذير   متابعـت از همـه آنـان امكـان    عملاً و کردند  روش خود عمل ميبه 

را آن حضرت نيز سيره مقبول دارد و خداوند  9رسول خدافقط نيست. 
��1�U1 #��� نه صحابه را. اگر منظور  ،اسوه حسنه معرفي کرده است�� Uw���

U1��1L� «انـد. پـس هـدايت    شيعيان نيز به برخي صحابه اقتدا كـرده  ،باشد 
برخـي  ند و نبايد در عقيده آنان تشكيک شـود. مخالفـت شـيعه بـا     ا يافته 

اتـر از  و فر ،صحابه نيز بالاتر از مخالفت برخي صـحابه بـا برخـي ديگـر    
و  ندشمشـير كشـيد  يکـديگر  كه صـحابه بـه روي    ،جنگ جمل و صفين

  شود.كشته شدند، نيست تا موجب خروج از دين فراواني شمار 
بـه آنـان    هدهنـد  دشـمن صـحابه و دشـنام   ، حنبلفتواي ابنبه  :چهارم

تيميـه، طـاعن در    و به عقيده ابـن  ،زنديق ،و به گفته ابوزرعه ،گذار بدعت
كننده مؤمن، هماننـد قاتـل    لعن 9ه روايتي از پيامبر خداو بنا باست دين 

صـحابه، سـخني   همـه  دانستن محاسـن    اين گفته و سنت ١.او خواهد بود
ن امن ـؤاميرمويـژه   به  :بيت اهلدرواقع مرادشان سواي  که ظاهري است

، سـنت  اهـل حنبل و بسياري از بزرگان  است. چگونه است كه ابن 7علي
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بن  حريز«مانند را هاي او  كننده و لعن 7طالب ابيبن  برخي دشمنان علي
» هثق ـ ثقـة  ثقـة « بلكه با تعبيـر  ،اند ناصبي را نه تنها تضعيف نكرده »عثمان 

و موجـب خـروج از    اگر سب و لعن صحابه جايز نبود ١اند. بسيار ستوده
گـذار معرفـي    بـدعت  7دهندگان علي ها و دشنام، چرا ناصبيشد ميدين 
كننـده را   لعـن  9ي كه با استناد به فرمايش رسول خـدا در جاي ؟اند نشده

را بـا ادعـاي اجمـاع،    7شمارند، چـرا قاتـل علـي    همانند قاتل مؤمن مي
امـا بـراي    ؛٢داننـد  مـأجور مـي  و  »جتهد مخطـئ م« مجتهد و قاتل عمار را

ريـز و   و آنان را فساق، محارب، خوننيستند قاتلان عثمان اجتهادي قايل 
  ٣كنند؟! ميملعون معرفي 

هاي صحابه، رجعت و تقيه، مطالـب دروغ بسـياري را بـه     در بخش ـ
نخسـتين  و  پـرداز رجعـت   نخسـتين نظريـه  سبا را  شيعه نسبت داده و ابن

رجعت از عقايد اجماعي و مسلم اماميـه   است. كننده صحابه شمرده طعن
و نيازي بـه وجـود افـرادي    دارد و شواهد قرآني و مستندات روايي است 
آن را  :تقيه نيز از معتقداتي است كه امامان شـيعه  ٤سبا نيست. ابن چون
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  ١اند. تعليم داده شانپيروان شيوه عمل به آن را بهتجويز كرده و 
هاي رجالي اسـت،   باب يكم، دوم و سوم كه بيشتر شبيه مباحث كتاب ـ

حـال كوتـاهي از هـر فـرد      در هر فصل شماري را نام برده و در ابتدا شـرح 
شناسان سني را درباره او نقل كرده است. در ايـن   سپس نظر رجال آورده و

ميان اگر اين رجاليان به راويان اخبار شيعي دشنام نداده باشند، حتماً برخي 
اند. همين ابراز نظرهاي منفي،  از آنان به تشيع يا رفض اين افراد اشاره داشته

سـنت نيـز هـيچ     نشانه تشيع آنها تلقي شده و توثيقات برخي ديگـر از اهـل  
تأثيري در نجات آنان نگذارده است. پس از آن اخبار تاريخي ايشان را بيان 

  اند. هايي را جعل كرده کند تا نشان دهد چه گزارش مي
 روايـاتي را ذكـر كـرده   فقـط  دار نبوده و  امانتنيز نورولي در اين كار 

نقـل  را گرايانـه آنـان    ولـي روايـات سـني    ؛اند كه به سود شيعه بوده است
انـد. وي   در نقل همان اخبار جعال و وضاع بـوده فقط گويا  ٢است.نکرده 

پس همـه رواياتشـان    ،سازند پرداز و حديث نگفته اگر چنين افرادي دروغ
  ؛ نه فقط روايات شيعي آنان.مردود خواهد بود

در فصل اول از باب يكم كه درباره راويان غالي است، براساس ترتيـب   ـ
سـنت حبـه را هـم     .ق) نخستين فرد اسـت. اهـل    ه٧٦تاريخي، حبه عرني (م.

اند. وي روايات بسياري دارد كه نورولي فقط چنـد    تضعيف و هم توثيق کرده
بـا   اسـت كـه  » سد الابـواب «تا را برگزيده است. يكي از آن احاديث ماجراي 
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  انكار وي مواجه شده است. اما نكات مهمي درباره اين روايت وجود دارد:
حال  ؛آورده است: نورولي، با تجاهل آن را فقط از طريق حبه نخست

ايـن  در  ١طريق و در منابع متعدد سني و شيعه آمده است. آنکه از چندين
 حـارث سـهمي)  بن  هلال(بلكه ابوالحمراء  ،، حبه تنها نيستنيزگزارش 

ولي مصـلحت نـورولي در آن بـوده     .وجود داردنيز  9خادم رسول خدا
، بـا عبـارات   گونـاگون . البته متن گزارش در منابع از او نام نبردكه است 

در  و ٣نـام حمـزه وجـود دارد   فقـط  در برخي منابع  ٢؛متفاوت آمده است
و در يک منبع، عبـاس و حمـزه    ٤عباس آمده است ،جاي حمزه  بهبرخي 

در خبـر ديگـري، عمـر     ٥كننـد.  اين سخن را ابـراز مـي   ،ترتيبهر دو به 
متعـدد از  هـاي   ناخشـنودي برخي منـابع،  براساس  ٦جايگزين شده است.

شـود   خبار، روشن ميااما با مقايسه  ٧است، وجود داشته 9تصميم پيامبر
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هـا   عباس كه سالويژه  ؛ به كه به اين گزارش، چند اسم افزوده شده است
واقعه چنين است كه پس از دسـتور   ١به مدينه آمد. پس از شهادت حمزه

جـز   بـه  هاي اصحاب به سـمت مسـجد،   مبني بر بستن در خانه 9پيامبر
كند كـه عمويـت را از    ميشکايت  ،عموي حضرت ،، حمزه7خانه علي

�(&�A� 0�4* � «عمويت را جـاي دادي  پسـر مسجد بيرون كردي، ولي 
9�� 0���� *A�«ه نـام اضـافه شـده اسـت:    ساين ولي با اهدافي خاص  ؛٢ 

»9�� 0���� � ��?/�� � &A� � &����� � *A� 04&)� *A�«.احتمـال اينكـه    ٣
و تصريح به سـد بـاب    7كردن ويژگي علي برخي شيعيان براي برجسته

ها را افزوده باشند، بيشتر  شيخين و همچنين در رقابت با عباسيان، اين نام
با ذكـر  فقط وجود در منابع و هاي م گرفتن تفاوت نورولي با ناديده ٤است.

حـديث در درون خـود تنـاقض دارد كـه اگـر      کنـد   مـي يک تعبير، ادعـا  
، پس عباس نبوده و اگر پس از احـد رخ  از نبرد احد بود سدالابواب پيش

  ٥اصل واقعه را مردود شمرده است. رو ازاين ؛پس حمزه نبوده ،داده

                                                           

نام عباس را افزوده راويان دانسـته و  فقط . وي 346و  343صمن سيرة النبي الاعظم، عاملي، ص الصحيح. 1

  يا غيرعمدي و با اتكا به حافظه رخ داده باشد. ،متذكر شده كه ممكن است با اهداف سياسي

؛ إعلام الوري، طبرسـي،  439؛ شرف النبي، ص466ـ   457صص، 2: مناقب اميرالمؤمنين، كوفي، جر.ك. 2

 چنـين آمـده   61. در الطرائـف، ص 190، ص38، جبحـارالانوار ؛ 38؛ تنبيه الغـافلين، ص 320، ص1ج

��A, �&��4 �  �* �.;- ���«: است �� b.xT��?�«.  

  .327، ص1؛ كشف الغمه، اربلي، ج379: كشف اليقين، حلي، صپيش ر.ك يها بر منابع گزينهافزون . 3

� *�A� ������ &� � &�A�  A� 04&)$* � ���«ن آورده است: چني 204، ص2شرح الأخبار، ج در مغربي. 4
���� �!.� 0[&'«. 

 .2، پاورقي43ص. 5
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تأييـد فرمـان   را بـراي  سـيوطي  هـاي   ديـدگاه نورولي دوم اينکه نكته 

و اصـحاب را   9ن پيامبرايم وگوهاي گفت که ، درحاليآورده 9حضرت

  ١است.ناديده گرفته و نياورده 

اخبار را جعلي بنامنـد،  گونه  اين نورولي آنکه امثالنكته سوم: پيش از 

ايـن   »الموضـوعات «جوزي در كتاب  اند. ابن چنين كردهاسلافشان برخي 

ها در تقابل بـا روايتـي كـه     ده رافضيروايت را جعلي خوانده و مدعي ش

نشدن در خانه ابـوبكر اسـت، ايـن روايـت را جعـل       نشان دهنده مسدود

جـوزي حتـي ايـن     کرده است. ابـن وارونه  يعني قضيه را کاملاً ؛٢اند كرده

و  7رقابت با علـي براي داند که شايد پيروان خلفا احتمال را مطرح نمي

سبب  به  حجر اما ابن .رده باشندخبري به سود ابوبکر جعل ک :بيت اهل

و اسـناد  است جوزي مخالفت كرده  با ابنشدت  به كثرت طرق اين خبر، 

قوي  ،اند حنبل و نسائي گزارش كرده كه ابن را وقاص ابي بن  حديث سعد

رجال موجود در سند گزارش طبراني و نيز رجال حـديث  همه داند و  مي

جـوزي را بـه    حجـر، ابـن   شمارد. ابن عباس و برخي ديگر را موثق مي ابن

گويـد تصـور اينكـه رافضـه در تقابـل بـا        و ميکند  ميخطاي شنيع متهم 

جوزي بـا   توهم است و ابن ،بكريه (طرفداران ابوبكر) آن را ساخته باشند

  ٣.صحيح را پيموده استاحاديث  شمردن وداين اشتباه، راه مرد
                                                           

 .97، ص5الدر المنثور، ج. 1

 .366، ص1جوزي، ج الموضوعات، ابن. 2

 .29صابن حجر، ؛ القول المسدد، 13و  12صص، 7فتح الباري، ج. 3
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هـايي در راسـتاي    كه اشاره شد، حبـه روايـت   گونه هماننكته چهارم: 
در كـردن ملايكـه از عثمـان و نـورولي      حيـا  ؛ ماننـد ها دارد باورهاي سني

اما روايت ديگري به نفع ابوبكر دارد  ،آخرين خبر به آن اشاره كرده است
حجـر آن را باطـل    و ابـن  ١نمودهن تصريح بودن آ  عساكر به جعلي كه ابن
اما نورولي به آن نپرداخته است. در نتيجه، حبه عرنـي يـا شـيعه     ،٢دانسته

شـود كسـاني    مـي يا ثابـت  است نيست كه اين اخبار را نيز گزارش كرده 
  اند. جعل و به نام محدثان شيعه وارد متون كرده اند كه روايات را بوده

در  ،7امـام حسـين  قـول  پـدرانش از   از 7که امام رضاگفتني است 
ضمن برشمردن مقـام، برتـري    9رسول خدا«فرمايد:  مي ،روايتي طولاني
هايي که خواهـد شـد و حـوض کـوثر      ، از ظلم و ستم7و سجاياي علي

از امـام   ،محمود که راوي حديث است ابيبن  . پس از آن ابراهيم»خبر داد
پرسيد که راويـان   :بيت اهلن و امنؤبرخي فضايل اميرم بارهدر 7رضا

  فرمود:  7امام کند. را بيان ميآنها غيرشيعه است و فضايل غريبي 
اي غاليانـه اسـت   اند: دستهگونه فضيلت براي ما ساخته مخالفان ما سه

شدن به ربوبيت مـا بـه    كه هركس بشنود، شيعيان ما را با اتهام قائل

كه اگـر   اي براي كاستن از جايگاه ماست دسته؛ كنند كفر متهم مي

اي در مثالب دشمنان مـا   و دسته شوند. مردم بشنوند، به آن معتقد مي

 ،شود، طرفداران آنان مقابله به مثلبا ذكر نامشان است كه باعث مي

ِيـنَ يـَدْعُونَ ( و به ما توهين كنند. و خدا فرموده است:
 

وَ لا تسَُـب[وا ا7

                                                           

 .436، ص30تاريخ مدينة دمشق، ج. 1

 .391ص، 3لسان الميزان، ج. 2
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ً
َ عَدْوا يسَُب[وا اب 

َ
ِ ف مٍ مِنْ دُونِ اب 

ْ
را را كه جز خدا  يو آنهاي«؛ )بغَِْ}ِ عِل

، خـدا  ي[و] به نادان يدشمن يدهيد كه آنان از روندشنام  ،خوانند يم

  ١».را دشنام خواهند داد

فرد ديگري كه در اين فصـل شـرح حـالش آمـده، اسـماعيل سـدي،        ـ
شمار اندكي  وي روايات بسياري دارد كه  ٢.ق) است.  ه١٢٧مفسر بزرگ (م.

اسـت كـه   » حـديث طيـر  «هـاي او   از آنان بازگو شده است. يكي از روايت
حاكم نيشابوري آن را برپايـه شـرايط بخـاري و مسـلم،      ٣طرق فراوان دارد.

گويد بـيش از سـي تـن از شـاگردان أنـس، ايـن        صحيح دانسته است و مي
» سـعيد بـن   محمـد بـن   عقده احمد ابن« ٤اند. روايت را از وي روايت كرده

 جريربن  ابوجعفر محمد«، ٦.ق)  ه٥٠٥(م.» حاكم نيشابوري«، ٥.ق)  ه٣٣٣(م.
حمـدان  بـن   احمـد بـن   ابوطـاهر محمـد  «.ق)،   ه٣١٠(م.» يزيد طبـري بن ا

.ق)، كتابي مستقل در باب طرق   ه٤١٠(م. » مردويهبن  ابوبكر«و » خراساني
» طيـب بـاقلاني  بـن   ابـوبكر محمـد  «حال  اين حديث نگاشته بودند. با اين

گويـد   كثير نيز مي اي را منكر شده است. ابن .ق) وقوع چنين واقعه  ه٤٠٣(م.
                                                           

 .272و  271صص، 2خ صدوق، جي، ش7ون اخبار الرضايع .1

س در وطـاو  و ابـن  239، ص3؛ الانساب، سمعاني، جشده استتضعيف، تمجيد و توثيق فراوان همراه وي . 2

 ـاستناد كرده است؛ الطرائـف،  هايش  ديدگاهطرائف او را از مفسران سني شمرده و مكرر به  ، 429صص

  . و... 493، 492

 ـ، 3درك علي الصـحيحين، ج المست. 3 و  90، ص6و ج 207، ص2؛ المعجـم الاوسـط، ج  132ـ   130صص

 . و... 267، ص7ج

 المستدرك علي الصحيحين.. 4

  .115، ص2شهرآشوب، ج طالب، ابن مناقب آل ابي. 5

  .165، ص4طبقات الشافعية الكبري، سبكي، ج. 6
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بـه   ١توانم قلبا آن را بپـذيرم.  با اينكه حديث، سندهاي بسياري دارد، اما نمي
كثير، ذهبي هم در كتابي مستقل، طرق گوناگون حديث و بـيش از   گفته ابن

نش را گردآورده، اما چون قبول نداشته، به رد و نقض اسناد نود تن از راويا
كثير، خـود ذهبـي بـا     با وجود اين ادعاي ابن ٢و متن حديث پرداخته است.

پنداشـت،   را دروغ مـي » حديث طير«بيان اين نكته كه حاكم نيشابوري ابتدا 
دارد كـه   ولي از نظر خود برگشت و آن را در مستدركش آورد، اذعـان مـي  

مـن  «و كتابي درباره حـديث  » حديث طير«يز كتابي مستقل درباره خودش ن
با وجود فراواني طـرق حـديث طيـر،    «گويد:  داشته است و مي» كنت مولاه

  ٣».اي انكارشدني نيست چنين واقعه
با اين همه نورولي فقط به سه منبع ارجاع داده كه اولي ترمذي اسـت و  

ومي ابويعلي است. جالـب  دومي نسائي و س ٤او در صحت آن ترديد كرده،
آنکه در روايت ابويعلي و نسائي چنين آمده كه ابتدا ابوبكر و پس از او عمر 

او  9آمد و پيـامبر  7هر دو را نپذيرفت. سپس علي 9آمدند، ولي پيامبر
جاي عمـر، عثمـان قـرار     آمده و به » اسدالغابه«همين روايت در  ٥را راه داد.

 ٦دانـد.  كر و عثمـان را در خبـر مـردود مـي    اثير وجود ابوب گرفته است و ابن
                                                           

: شرح الأخبار، ر.ك. گويا قاضي نعمان مغربي، كتاب طبري را داشته است؛ 390، ص7البداية والنهايه، ج. 1

  .139ـ  137صص، 1ج

  .389همان، ص. 2

  .1043، ص3تذكرة الحفاط، ج. 3

 .300، ص5السنن، ترمذي، ج. 4

  .51صطالب، نسائي،  ابي بن ؛ خصائص اميرالمؤمنين علي105، ص7المسند، ابويعلي، ج. 5

 .30، ص4اثير، ج اسدالغابه، ابن. 6
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رانـده شـدند و    9كثير، هر سه خليفه را با هم آورده است كه از در پيامبر ابن
در روايت ديگـري، نخسـت ابـوبكر و عمـر بـا       ١اجازه ورود يافت. 7علي

خواهد نفـر   از خدا مي 9حضور يافتند و سپس آن حضرت 9دعوت پيامبر
چهارم را كه محبوب خـدا و رسـولش باشـد، بفرسـتد. البتـه در ايـن خبـر،        

 7كند كه خدا علـي  براي خدا تكليف تعيين کرده و درخواست مي 9پيامبر
آيد و اين پايـان مـاجرا نيسـت؛ زيـرا گزارشـگر آن،       مي 7را بفرستد و علي

سـازد تـا    حاضـر مـي   9مبرمسعود را نيز بر در خانـه پيـا   جابر انصاري و ابن
  ٢را مردد بنماياند. 7تر بودن علي محبوب

توان حـق را بـه    هرگاه تعصب و عناد جاي انصاف را بگيرد، ديگر نمي
، براي پذيرش هر فضليت آنان ترديـد  :بيت آساني پذيرفت. مخالفان اهل 

کننـد و بـه افـرادي كـه      كنند، اما همان فضايل را وارونه مـي  و تشكيک مي
دهنـد و در راوي آن، و محتـواي روايـات ترديـد      پسـندند، نسـبت مـي    مي

را مخـدوش نماينـد؛    9كنند؛ حتي اگر با اين کار رفتار شخص پيـامبر  نمي
تـر   شود كه سه خليفه نخست، نـزد خـدا محبـوب    زيرا با اين ادعا ثابت مي

بـرخلاف خواسـت خـدا و بـه ميـل خـود        9انـد، امـا رسـول خـدا     بوده
داوود  ابــي بــن  عبــداالله«تــر آنکــه  يرفتــه اســت. شــگفتپســرعمويش را پذ

گويـد   دهد و مي قرار مي 9حديث طير را در مقابل نبوت نبوي» سجستاني
  باطـل خواهـد بـود؛     9اگر حديث طير درست باشد، نبـوت رسـول خـدا   

                                                           

 .388، ص7البداية و النهايه، ج. 1

حـديث  «عساكر نيز آن را  قدري آشكار است كه ابن بودن آن به  . ساختگي245، ص42تاريخ مدينة دمشق، ج. 2

 داند. دهد، مشهور مي خبر مي 7مالك را كه فقط از حضور علي بن خوانده، و روايت انس» غريب
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کنـد و حاجـب    حكايـت مـي   9زيرا حديث طير از خيانت حاجب پيغمبر
 9ن، جايگاه صـحابه و حاجـب پيـامبر   گويا در نظر اينا ١ايشان خائن نبود.

  است. 9فراتر از خود حضرت
گونـه اسـت كـه پـس از درخواسـت       اما بنا به نقل طبري، ماجرا بـدين 

ترين فرد نزد خـدا، عايشـه    غذا شدن با محبوب حضرت از خدا مبني بر هم

بـن   كنند كه پدرشان بيايد و أنس انصـاري آرزوي سـعد   و حفصه آرزو مي

آمـد،   9بـه خانـه پيـامبر    7داشت. هنگامي كه امام عليعباده انصاري را 

مالك سه بار ايشان را به بهانه اينكـه حضـرت بـه كـاري مشـغول      بن  انس

همـان طـور    ٢به زور وارد شد. 7است، برگرداند و در مرحله چهارم، امام

انـد. يكـي از راويـان     كه گذشت، محدثان بسياري اين ماجرا را نقـل کـرده  

شده، سدي است كه از مشايخ با واسطه مسلم،  حديث كه جرح و تضعيف

  حجـاج   بـن   شـعبة تـر از همـه    ماجـه و مهـم   ترمذي، نسائي، ابوداوود، ابـن 

تيميـه معتقدنـد، شـعبه     .ق) است كه دانشمندان سني از جمله ابن  ه١٦٠ (م.

  اند. بنابراين مشايخ شعبه موثق ٣كرد؛ جز از ثقات روايت نمي
راوي ديگـري   .ق)  ه١٣٧(م. عجلـي حفصـه   ابـي بن  ابويونس سالم ـ

حجـر   ابناما  ،استشده كه به افراط در تشيع و غلو در رفض متهم است 
                                                           

 .87، ص29جخ مدينة دمشق، تاري. 1

. 259ـ   245، صـص 42؛ تاريخ مدينـة دمشـق، ج  139ـ   137، صص1شرح الأخبار، قاضي نعمان مغربي، ج. 2

؛ 386، ص42در جايي ديگر اين آرزوهاي باطل نيز از أنس گزارش شده اسـت؛ تـاريخ مدينـة دمشـق، ج    

 .126طلحه، شافعي، ص بن د؛ مطالب السؤول، محم169، ص9الحديد، ج شرح نهج البلاغه، ابن ابي

  .26حديث الطير، ميلاني، ص. 3
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عـدي   كه ابن گونه همان ١اند. معين و عجلي توثيق كرده تصديق و ابناو را 
فضـايل  اسـت؛ زيـرا بيشـتر روايـاتش     غلـو در تشـيع بـوده     شگفته، عيب

معرفـي شـده    ٣وي در منابع رجالي شيعه، زيدي بتري ٢.است :بيت اهل
امـا   ٤کرده اسـت. لعن، تكذيب و تكفير او را  7و حتي امام صادقاست 

 ،اش بـا عثمـان   به تعبير بهتـر، دشـمني   يا ،شكي نيست كه همين تشيع او
عبدالحميـد بـه آن تصـريح     و جرير بـن اوست با سنت  اهل باعث دشمني

دانست ابويونس همـان   وري تا زماني كه نميتر آنکه سفيان ث جالب ٥دارد.
رد  دهـد  که نشان مـي  ٦كرد از او روايت نقل مي ،حفصه است ابيبن  سالم

نه دلايل علمـي و   ،منشأ عقيدتي داردفقط  ،روايات اين راويانپذيرش يا 
  بوده است.گونه  اين باره بسياري افرادكم در منطقي. دست

                                                           

  .شودكتاب مراجعه  49و  48به صفحه . 1

عـدي مراجعـه    به الكامل ابناست . نورولي همت نكرده 344، ص3عدي، ج الكامل في ضعفاء الرجال، ابن. 2

عـدي   جملات ابنبرخي روشن نيست كه نورولي  رو ؛ ازاينبلكه به كتاب ديگري آدرس داده است ،كند

  اش نبوده است. يا در منبع مورد استفاده ،را نياورده

عتيبـه،   بـن  حفصـه، حكـم   ابـي  بـن  حـي، سـالم   بن صالح بن اي از زيديه و پيروان كثيرالنوا، حسن بتريه: شاخه. 3

، خلافت و ولايـت شـيخين را نيـز    7 بر ولايت عليافزون كهيل و ابوالمقدام ثابت حدادند كه  بن سلمة

سـنت   شوند؛ اما اهل ) و با اين ويژگي از شيعه جدا مي422(طوسي، اختيار معرفة الرجال، ش ،پذيرند مي

چـون از مخالفـان شـيخين    اسـت  نامگذاري آنان نيز گفتـه شـده    پندارند. درباره سبب ميآنان را شيعه 


«به آنان گفت:  7علي بن برائت جستند، زيد� U[¡�� ��+&"$ U'¡�� ?P�AC�� 9�" -����1'$« )  ،همـان

(طرائـف المقـال،    نـد سعيد أبتر بن يا مغيرة ،) يا به اين دليل كه منسوب به كثير النوا (ابتر اليد)429ش

  اند. )، بتريه ناميده شده235، ص2جابلقي، ج

 .247د، صوداو بند، اوداو ؛ رجال ابن355خلاصة الاقوال، حلي، ص. 4

، 2و ميــزان الاعتــدال، ج 136، ص10. در تهــذيب الكمــال، ج153، ص2الضــعفاء الكبيــر، عقيلــي، ج. 5

�.P/!I« 110ص y;o)« .آمده كه تصحيف است 

  . و...343، ص1حبان، ج ؛ المجروحين، ابن154همان، ص. 6
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 :بيـت  اهـل خلفا و فضـايل   كه در قدحرا نورولي برخي روايات او 
اگـر بـه   را ناديده انگاشـته اسـت.   تمجيد آنان اخبار در  كرده وبيان  ،بوده

چگونه آن  ،حفصه مخالف ابوبكر و عمر بوده ابيبن  ادعاي نورولي، سالم
بـه   8و از قول امام بـاقر و امـام صـادق    ١دو را در اعلي عليين قرار داده

بـن   نيست كه بگوييم امثال سـالم صحيح آيا  ٢دوستي آنان امر كرده است.
 ،دارنـد  9اي از روايات درباره خلفا و خاندان پيامبر حفصه، مجموعه ابي

پسـندند،   را نمي :بيت اهلفضايل احاديث  اما برخي پيروان خلفا، چون
  .كنند ميوارد در صحت آنها خدشه  ،با حربه تضعيف راويان

.ق)   ه١٥٠ـ   ١٤١بـين    حصيره ازدي (م.بن  راوي غالي ديگر، حارث ـ
است. از دلايل تشيع و تضعيف او، عقيده بـه رجعـت و احاديـث فضـايل     

عدي ابراز داشته، بيشترين روايات محدثان كوفـه از   گونه كه ابن است. همان
زياد و بصريون از او اخبـار  بن  وي، احاديث فضايل است، ولي عبدالواحد

و هـم توثيـق، ولـي هميشـه     او نيز هم تضعيف شـده   ٣كنند. متفرقه نقل مي
گـاه بـه توثيـق افـراد اسـتناد       تضعيف، احاديث فضايل را در برگرفته و هيچ

  نشده است.
 7يكي دربـاره وصـايت امـام علـي     ؛حارث چند حديث شيعي دارد

نخسـتين كسـي كـه از در وارد    «فرمايـد:   بـه انـس مـي    9است كه پيامبر
. پـس از آن  »اسـت  شود، امير مؤمنان، سرور مسلمانان و خاتم وصيين مي

                                                           

 .189، ص30: تاريخ مدينة دمشق، جر.ك. 1

 .80، ص5تهذيب الكمال، ج. 2

 .188، ص2رجال، جالكامل في ضعفاء ال. 3



 175  ...علي التشيع اثر كتاب نقد و بررسي: سوم فصل

ديگـري خبـري اسـت كـه امـام بـر بـالاي منبـر          .شـود  وارد مي 7علي

�� �t" H�K[ D¡« فرمايد: مي��D P�
�� 
)$ � 
��?� �+$g« من بنده خـدا و  «؛

. ايـن  »گوسـت  برادر رسول خدايم. هركس جز من چنين ادعـايي كنـد، دروغ  
ا اسناد فراوان آمده كـه  و ببسيار هاي گوناگون، در منابع  روايت با عبارت

از برخـي منـابع بـر     ١.انـد  آن را پذيرفتـه محدثان مسلمان کند  حکايت مي
از ميـان   ٢فرموده است. چنين مي 9آيد كه امام به سفارش رسول خدا مي

ابـن   »مصـنف «سه منبع را برگزيـده اسـت. يكـي    فقط اين منابع نورولي 
اي (فقـال   جملـه در انتهـاي آن  نسـائي كـه    »خصـائص «ديگري  ،شيبه ابي

 »الكامـل «سومي رجل: أنا عبداالله أخو رسوله، فخنق فحمل) زياده دارد و 
فتر/ مفتـري) از برخـي منـابع كمتـر دارد. او بـا      (م يک كلمه  عدي كه ابن

تـا تفـاوت و شـايد تنـاقض منـابع را بـه       قصد دارد انتخاب اين سه منبع 
غيرتـاريخي   روايـات تـاريخي و  بيشـتر  غافـل از اينكـه    ،نمايش بگـذارد 

آن را و بـا تعبيـرات خـاص خـود      شبرداشت براساسو هركس  اند چنين
  گزارش كرده است.

                                                           

؛ 430قيس هلالـي، ص  بن ؛ كتاب سليم، سليم68، ص1، ج7؛ عيون أخبار الرضا402: الخصال، صر.ك. 1

عاصـم،   ابـي  بـن ؛ ا56، ص2؛ تاريخ طبري، طبري سـني، ج 374و  264صصالمسترشد، طبري شيعي، 

؛ نسـائي،  497، ص7شـيبه، ج  ابـي  بـن ؛ المصنف، ا584؛ كتاب السنه، ص148، ص1الآحاد والمثاني، ج

ــري، ج ؛ مســند 87صنســائي، ؛ خصــائص اميرالمــؤمنين، 126و  107و  106صصــ، 5الســنن الكب

 ـ، 1ج سـليمان كـوفي،   بـن  ؛ مناقب اميرالمؤمنين، محمد211حنيفه، ابونعيم، ص ابي ؛ 314و  305صص

؛ جـواهر المطالـب، بـاعوني    228، ص13و ج 288و  287صص، 2جالحديد،  ابن ابيشرح نهج البلاغه، 

  .20، ص5حاتم، ج ابي بن؛ الجرح والتعديل، ا70، ص1، جدمشقي

 .35، ص5جالكامل في ضعفاء الرجال، . 2
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او براي تضعيف بيشتر، پس از ارجاع به خصائص نسائي افزوده است 
سناد اين روايـت را تضـعيف كـرده اسـت. روشـن      اكه محقق اين كتاب، 

 يا ساختگياست نويسنده كتاب، ايراد متني و دلايل منطقي براي تضعيف 
روي  يو ناچار به چنـين رويـه ناشـيانه و اسـتدلال سسـت     نيافته بودن آن  

  .آورده است
 طلحه قنـاد بن  حنادبن  و عمرو .ق)  ه١٥٧(م. شمر جعفيبن  عمرو ـ

هـا روايـت غيرشـيعي و     ده ،انـد  اگرچـه تضـعيف شـده   نيز  .ق)  ه٢٢٢(م.
و تلقـي بـه   ده نکـر مناقشـه  درباره آنها غيرتاريخي دارند كه علماي سني 

  ١اند. قبول شده
بــن  و اســماعيل .ق)  ه٢٣٥(م. صــالح أزدي عتكــيبــن  عبــدالرحمان

ولي هـر دوي   .نان دارندآسرنوشتي مشابه نيز  .ق)  ه٢٤٥(م. موسي فزاري
ند. نـورولي بـا تضـعيف ايـن دو     ا ٢»كلاب حوأب«آنان راوي خبر مشهور 

ايـن دو  داند  نمي حديث را جعلي بنماياند، ولياست، اين راوي كوشيده 
                                                           

شيبه،  ابي بن؛ كتاب العرش، ا433، ص4: الآحاد والمثاني، جر.كشمر  بن خبار عمروبرخي ابراي آگاهي از . 1

؛ ادب 573و...؛ المحدث الفاصل، رامهرمزي، ص308، 302، 245صص، 1؛ السنن، دارقطني، ج88ص

، 1؛ المعجـم الكبيـر، ج  7، ص6؛ المعجم الاوسط، طبراني، ج67و  19صصالاملاء والاستملاء، سمعاني، 

؛ السـنن،  80، ص7: الصـحيح، مسـلم، ج  نيـز ر.ك . براي أحاديث عمرو قنـاد  132، ص4و ج 226ص

ــوداود، ج ــتدرك، ج337، ص2اب ــائي، ج 396، ص4و ج 593، ص2؛ المس ــري، نس ــنن الكب ، 4؛ الس

 .490ص، 2؛ المصنف، ج298، ص6و ج 184ص، 5جبيهقي، ؛ السنن الكبري، 317و  314صص

آن كسي نباشـند كـه   همسرانش را پرهيز داده بود؛  9حوأب، منزلي بين مكه و بصره است و رسول خدا. 2

ريان جنگ جمـل عـازم بصـره بـود، بـا      سگان حوأب به وي پارس خواهند كرد. زماني كه عايشه در ج

هـا تـن    بازگشـت گرفـت؛ امـا ده   به به خاطر آورده و تصميم را  9ها، سخن پيامبر شنيدن صداي سگ

  .286، ص2؛ الانساب، ج475، ص3، جطبريحوأب نيست؛ تاريخ آنجا شهادت دادند 
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 ١انـد.  گزارش شدهنيز روايت نيستند و از طرق ديگر اين سناد اطريق، تنها 
كنـد   و اعتراف مياست  دهحجر، اين روايت را از طرق متعدد گردآور ابن

  ٢اند. صحيح دانستهآن را حبان و حاكم نيشابوري  افرادي چون ابن
بـه اصـطلاح   هاي فصل نخستين كتاب بودند كـه   اين افراد، شخصيت

ضعيف و اخبارشان ساختگي قلمداد شده است. ما براي نمونه همه آنـان  
اجمال بررسي كرديم و از هر فـرد يـک روايـت را برگزيـديم و در      را به 

وجو نموديم تا از درستي و صداقت نويسنده آگاه شـويم. در   منابع جست
ي داري و شماري وجـود دارد و عـدم امانـت    هاي بي همين اندك، اشكال

هـا و   رسـد. در بخـش   ها به اثبات مـي  ها و قضاوت در نقل و نقد گزارش
وبيش همين رويه ادامه يافته اسـت و بـه بررسـي     هاي بعدي نيز كم فصل
تك موارد نياز نيست. اما لازم اسـت اشـاره شـود كـه برخـي رجـال        تك

 ٣.ق)،  ه٢٠٧(م.» عمـر واقـدي  بـن   محمـد «غيرشيعه و غيرامامي همچون 
(م. ميانـه  » ابـوالفرج اصـفهاني  « ٤.ق)،  ه٢١٢(م.» حم منقـري مـزا بن  نصر«

 ٦.ق)،  ه٢١٣(م.» المختـار كـوفي   ابـي بـن   موسيبن  عبيداالله« ٥)،.ق  ه٤قرن 
                                                           

؛ المسـند،  97ص ،6و ج 52، ص6حنبـل، ج  بـن  ؛ المسـند، احمـد  32، ص2راهويـه، ج  : المسند، ابن.كر. 1

 .120، ص3؛ المستدرك، ج282، ص8ابويعلي موصلي، ج

 .46و  45صص، 13فتح الباري، ج. 2

 .492، ص9شمارد؛ قاموس الرجال، تستري، ج شيخ مفيد او را عثماني مذهب مي. 3

 .362ـ  358صص، 10جقاموس الرجال، بر سر سني و شيعه امامي يا زيدي بودنش اختلاف است؛ . 4

 .175شهرآشوب، ص بنب است؛ معالم العلماء، ازيدي مذه. 5

حنبل از عبسـي بـه جـرم اينكـه      بن در فصل يكم به مذهب او اشاره كرديم اما سزاوار گفتن است كه احمد. 6

  �معين پيغام داد كـه چگونـه از فـردي كـه دشـمن       بن كرد و به يحيي روايت نمي ،مخالف معاويه بود
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بـن   محمـد «و  ١).ق  ه ٤اوايـل قـرن   م. ( »عبـدالعزيز جـوهري   بن احمد«
غلط و با همان معيار نـامعقول، شـيعه،     به ٢.ق)  ه٢٤٥(م. » حبيب بغدادي

با همه اينها از نكات سـتودني   ٣اند. به شيعه يا شيعه امامي تلقي شدهمتهم 
كتاب، فصل سوم از باب دوم است كه نورولي شجاعت بـه خـرج داده و   

اسحاق، طبري، عمار دهني و حاكم  ابن مانندمورخان و محدثان مشهوري 
يقـين   کننـد، بـه    مـي گري مـتهم   به شيعيسنت  اهل كه برخيرا نيشابوري 

دادن   بـه تشـيع، برتـري   آنـان  گويد از علل اتهـام   و مي نسته استداسني 
بسـياري  زيـرا  ولي اين امر دليلي بر تشيع نيست؛  .بر عثمان است 7علي

با اقـرار بـه   اما عجيب آنکه  ٤،اي داشتند ، چنين عقيدهسنت اهلاز بزرگان 
و بسـياري از دانشـمندان سـني را     کرده، رفتار شواقعيت، در عمل خلاف

  يا متهم به شيعه معرفي كرده است.غالي شيعه 
اسـحاق بـا مـثلاً     طبـري و ابـن  تفاوت گذاشتن ميـان  نكته مبهم ديگر 

                                                                                                                  

پاسخ داد عبـدالرزاق صـنعاني از عثمـان كـه برتـر از      نيز كند. يحيي  بسيار روايت مي ،است معاويه �

، 5كند؛ الغـدير، ج  ميحنبل نقل روايت از عبدالرزاق را هم ترك  پس ابن ؛گردان بود معاويه است، روي

كه زحمـاتش بـراي درك محضـر عبـدالرزاق در     حنبل براي اين ين عقيده داشت ابنمع . نيز ابن296ص

  .573و  572صص، 9كند؛ سير اعلام النبلاء، ج يمن از بين نرود، از او روايت ميسفر 

  .210، ص16كند كه وي شيعه نيست؛ شرح نهج البلاغه، ج الحديد تصريح مي ابي بنا. 1

معاشـرت  سـبب   بـه   آقـابزرگ تهرانـي  فقط بلكه  ،اند شناسان سني وي را شيعه ندانسته كدام از رجال هيچ. 2

  .140و  139صص، 20كرده است؛ الذريعه، جاستظهار كلبي چنين  بنوي با ابسيار 

، اسـت  كه بر جرح و تضعيف راويان و مورخان متمركـز شـده   اش همان رويه غيراصولي براساسنورولي . 3

امـا انكـار تشـيع جـوهري از سـوي       ،الحديـد را پذيرفتـه   ابـي  بـن شدن واقـدي از سـوي ا    شيعه ناميده

  مراجعه شود. 307و  115 هاي پذيرد؛ به صفحه رواياتش نميب سب به  الحديد را ابي بنا

  .201ص. 4
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تشيع افـراد، گـزارش اخبـار     است. اگر ملاك و معيارحبيب  واقدي و ابن
گونـه   ايـن ن تندرو سني است كه همه ايـن مورخـان   اشيعي و اتهام رجالي

اخبـاري   اند. حتي برخـي  متهم شدهنقل كرده و به تشيع بسيار روايات را 
تـوان   حبيب نمـي  در آثار واقدي و ابن ،اند اسحاق و طبري آورده كه ابنرا 

كـه برخـي   کـرد  حـل  را گويي  اين تناقضتوان  ميچگونه بنابراين يافت. 
  .اند شدهتبرئه  كاملاًبرخي در تشيع و  غاليِ

بزرگان مـذهب   .ق) را از  ه١٤٠(م.» تغلب بن  ابان«تر آنكه شيعه،  جالب
شمارد، اما نورولي که در پـي بهانـه بـراي اتهـام اسـت، بـه اتهـام         خود مي

رسـد سـخنان ذهبـي در ميـزان      به نظـر مـي   ١گري او اكتفا كرده است. شيعه
الاعتدال كه ناچار به تمجيد از ابان شـده، در تصـميم نـورولي مـؤثر بـوده      

ده جز استناد بـه  است. در هر حال ما معيار مشخص و روشني از اين نويسن
  سنت، يا نقل اخبار شيعي راويان به دست نياورديم. شناسان اهل رجال

در کـل از  » اثر التشـيع علـي الروايـات التاريخيـه    «كه گذشت كتاب  چنان
نظـر   دور اسـت. اي كـاش نويسـنده، بـراي جلـب       هاي نقد عالمانه بـه   شيوه

ــاريخي شــيعه و ســني ر  ا در قالــب خواننــده شــيعه، انــدكي از مجــادلات ت
شد و هم بـه   آورد تا هم اندكي انصاف رعايت مي هاي دلخواهش مي موضوع

يْـهِ (سبب آيه شـريفه   كساني كه از صدر اسلام تاكنون، به 
َ
كُمْ عَل

ُ
سْـئَل

َ
ـلْ لا أ

ُ
ق

yْقُر
ْ
مَودَ ةَ ِ+ ال

ْ
 ال

 
 إلاِ

ً
جْرا

َ
عشـق ورزيـده و بـراي     :به خانـدان پـاك پيـامبر    ٢،)أ

  شد.  اند، اين همه تهمت و افترا بسته نمي کوشيده :تبي اشاعه معارف اهل
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هـا   سان برخي همفكرانش، چشـم ه بنيز عبدالعزيز نورولي به هر حال 
هرچـه از تعليمـات اسـاتيدش و محـيط      ،را بر حقايق بسته و با تعصـب 

گيري شخصيتش ضد شيعه در سـينه داشـته، نگاشـته و بـه      مسموم شكل
در آغاز كتـابش  را اگزيرم سخن نورولي نرو  ازاين ؛شيعه نسبت داده است
از اسـت،  رچه در اين كتاب راسـت و درسـت   ه« :بيان کنم که گفته است

 ١؛»از من و از شـيطان اسـت  است، ناحق و غلط  هرچهجانب خداست و 
خردانـه عليـه    هاي بـي  توان اين همه تعصبات عالمانه و هجمه نميوگرنه 

  شيعه را به حكم عقل و خرد ارزيابي كرد.

                                                           

  .10ص. 1



   

  سخن پاياني
  
  
  
  
  

�K	ی	L 0MN  
 دانشـمندان هـاي   ديـدگاه  برپايـه عبدالعزيز نـورولي، كتـابش را   چون 

هرچه در سخنان آنان در قدح و جـرح راويـان و   بنيان نهاده و سنت  اهل
تحليـل  آن را نـدرت    قرار داده و خود به اش مورخان يافته، مبناي ارزيابي

شناسـان سـني در    كرده، ضروري است سيره و سـلوك عالمـان و رجـال   
تا مبنـاي فكـري و ذهنـي نـورولي     بررسي شود تضعيف و توثيق رجال، 

  آشكارتر گردد.
تـر شـود كـه     تا اين نكته روشـن کوشيديم ته در صفحات پيشين پيوس

 سـنگين تنـدروهاي  هـاي   هجمـه ريشه همه اختلافـات شـيعه و سـني و    
مخالفـان  شخصـيت  عقيدتي و در راستاي تطهير  به شيعه، كاملاًسنت  اهل
 ي کـه راويـان و مورخـان  کنـيم   مـي تأكيد اکنون دوباره است.  :بيت اهل

تشيع يا نقل روايـات فضـايل    به جرم آنها را نقد کرده است، فقط نورولي
ويـژه   ، بـه  يا نارضايتي از عملكـرد برخـي صـحابه    :بيت اهلو مناقب 
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بـه   نـه  ،انـد  ضعيف قلمداد شـده  ،اميه و ناسزاگفتن به عثمان عثمان و بني
گويـد   معين است كـه مـي  بن  ديگر. مستند اين سخن، فتواي يحييسبب  

ناسزا گويـد، دجـال    9فردي از صحابه پيامبربه هركس عثمان، طلحه يا 
 همـام صـنعاني  بـن   رو عبـدالرزاق  ازايـن  ؛١است و نبايد از او روايت كرد

خبارش بدون اشكال توصيف ا ي کهموثق و صدوق .ق)، محدث  ه٢١١(م.
 محمد«و  »حنبل بن  احمد«، »معين بن  يحيي«و بزرگاني چون شده است 

، رنج سـفر  شگيري از وي و اخذ أحاديث براي بهره »اسماعيل صراريبن ا
فضـايل  احاديـث   بـه ايـن دليـل كـه     فقط ٢اند، را به جان خريده به صنعا

بـه تشـيع مـتهم     ،هاي برخي ديگر را نقل كرده و اخبار زشتي :بيت اهل
  ٣شده است.

از نظر اين تفكر افراطي و برخلاف دستور اسلام و قرآن کـه حتـي اهـل    

هـاي عقيـدتي    تشيع بدتر از بسياري انحراف ٤خواند، كتاب را به تفاهم فرا مي

و رفتاري است؛ حتي اگر آن فرد متشيع، عابد و زاهد باشد، به عبـارت ديگـر   

  ترين عامـل تضـعيف راويـان و مورخـان، ايمـان و عمـل آنـان نيسـت؛          مهم
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بياييد از آن كلمه حقي كه ميان ما و شما يكسان است كه به جز خداوند كسـي را نپرسـتيم    ،اهل كتاب

در  7. همچنين منادي عدالت انساني، امـام علـي  )64: آل عمران(؛ »برنگزينيمو براي او هيچ شريكي 

و اسـت  هايي مانند مالـك در خلقـت شناسـانده     يا انسان ،عهدنامه مالك، مردم را دوگونه برادران ديني

 . 84، ص2شمارد؛ نهج البلاغه، ج مراعات هر دو را لازم مي
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هـا و مضـمون و محتـواي اخبـار آنـان اسـت. اگـر محـدث و          بلكه گـرايش 

شيعي را نقل كند، بدون در نظر گـرفتن  و اخبار  :بيت مورخي، فضايل اهل

هايش، مغضوب و منفور خواهد بـود؛ ولـي اگـر اخبـار دروغ و      ديگر ويژگي

و خانـدان   7غاليانه در شـأن خلفـا روايـت كنـد، حتـي اگـر دشـمن علـي        

  باشد، از وثاقت و عدالت نيفتاده و رواياتش پذيرفتني است. 9پيامبر

بـودن تضـعيف و     شـيعه  چه بسيارند محدثان موثق شيعه كه به جـرم 

با اينكه به افراط در سب و لعـن   :بيت اهلو دشمنان  ١،اند تكذيب شده

 انـد، كـاملاً   مسلك آنان بوده اما چون همفكر و هم ،مشهورند 7امام علي

اين جريان، مخالفت با سـه خليفـه نخسـت بـه     از ديدگاه  ٢اند. توثيق شده

، غلـو در رفـض   سـنت  هـل اكه بنا به تعريف انجامد  ميبدترين انحرافات 

و خانـدان   7اما اگـر علـي   .روند پيش مينيز تا حد تكفير آنان  .باشد مي

اميـه باشـند، شايسـتگي     را لعن بكنند، ولي پيرو سه خليفه و بني 9پيامبر

  نيز دارند.ها را  بالاترين توثيق
 7خطاب به امام علـي  9بارتر نظر ذهبي درباره حديث نبوي تأسف

الا  ،دارد مگر مؤمن و دشمن نمي ،دارد را دوست نميو ت« كه فرمود:است 
كنـد   براي جبران كمبود فضايل خلفاي ديگر چنين توجيـه مـي   او». قمناف

                                                           

 تغلب را در منابع سني ببينيد. بن نزياد و ابا بن نباته، كميل بن حال بزرگاني چون أصبغ شرح. 1

 ـ، 3ق) لاعـن امـام؛ الانسـاب، ج   .  ه163ـ   80عثمان رحبي حمصـي (  بن ابوعثمان حريز. 2 و  51و  50صص

دشـمني بـا امـام،    سـبب   بـه   ق) كـه .  ه256. اسحاق سعدي جوزجاني (م بن يعقوب بن ابواسحاق ابراهيم

 ـ، 1حريزي مذهب (و به غلط جريري يا حروري) نام گرفتـه؛ تهـذيب التهـذيب، ج     159و  158صص

 اي از اين افرادند. نمونه
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و بغضـش از نفـاق    ،از ايمان 7كه معناي حديث آن است كه حب علي
هـاي گونـاگون دارد و    است. با اين وصف، هركدام از ايمان و نفاق شعبه

، مـؤمن كامـل   7ردي به مجرد دوسـتي علـي  پذيرد كه ف هيچ عاقلي نمي
. پـس هـركس   اسـت ، منـافق خـالص   بـدارد شود و هركس او را دشمن 

را دوست بدارد و ابوبكر را دشمن، همانند كسـي اسـت كـه بـا      7علي
بنـابراين دشـمني هـر دو     ؛و ابوبكر را دوست بدارداست دشمن  7علي

  ١شان هدايت و ايمان است. گمراهي و نفاق و دوستي
هاي ناروايشان پايبنـد بودنـد و    آنان به همين ميزان نيز به گفته اي كاش

را نيز مانند مخالفان شيخين، عثمـان، معاويـه و    7مخالفان و دشمنان علي
 يحيـي «اميه يا حتي در حد برخي محدثان سـني همچـون    ديگر خلفاي بني

.ق)   ه١٦٧(م.» دينار بصـري بن  سلمةبن  حماد«.ق) و   ه٢٣٣(م.» معينبن ا
گويد هركس به نقـد و   حاتم ملاكي مي ابي كردند. ابن كذيب و تضعيف ميت

و  ٢گو و جاعل حديث اسـت،  معين بپردازد، بدان كه خود او دروغ جرح ابن
سلمه را بن  حنبل عقيده داشت كه اگر كسي حمادبن  به گفته ذهبي، احمد

گـذاران   نكوهش كند، بايد در اسلام او شـك كـرد؛ زيـرا حمـاد بـا بـدعت      
؛ناسازگار است

، 7.ق) كـه علـي    ه١٦٣عثمـان ناصـبي (م.  بـن   اما حريـز  ٣
را در طول عمرش (به مـدت هفتـاد    9خليفه، برادر و صحابي رسول خدا

  سال) هر صبح و شـب پـس از نمـاز و پـيش از خـروج از مسـجد، حتـي        

                                                           

 .510، ص12سير اعلام النبلاء، ج. 1

 .316، ص1الجرح و التعديل، ج. 2
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 9کرد و احاديثي جعلي از زبـان پيـامبر   بر فراز منبر و در سفر حج لعن مي
سـنت   نمود كه از شدت قبح، رجاليان اهـل  حضرت نقل ميدر منقصت آن 

حنبل نه تنها ضـعيف نيسـت و نبايـد     ، در نظر ابن١اند از بيان آنها شرم كرده
بيشـتر   ٢ستايد. مي» ثقة ثقة ثقه«در اسلامش ترديد شود، بلكه او را با عبارت 

ام از اند و بخاري با اين ادعا كه حريز سـرانج  سنت نيز او را توثيق كرده اهل
  ٣گري دست كشيد، از او روايت كرده است. ناصبي

حنبل و همفكران او، جريـان   روشن است كه معيار توثيق و تضعيف ابن
گونه كه بيان كـرده، اگرچـه حريـز دشـمن      خاصي از صحابه است و همان

گذاران است كـه بـه عقيـده اينـان شـيعيان       است، اما دشمن بدعت 7علي
مجيـد شـده اسـت. افـزون بـر ايـن مراجعـه بـه         رو بسيار ت باشند؛ ازاين مي

مشـهورند و   7نامه برخي محدثاني كه به دشمني با اميرمؤمنان علي زندگي
شان سب امام گزارش شده اسـت و   اند، و حتي از برخي اصطلاح عثماني به 

انـد، حقيقـت را بيشـتر     شناسان سني آنان را توثيـق کـرده   با اين حال رجال
» الاجـدع همـداني كـوفي   بـن   ابوعائشـه مسـروق  «كند؛ از جمله  آشكار مي

را در دل داشـت و از   7.ق)، از فقهاي كوفه كه بغض و كينه امـام   ه٦٣(م.
كـان  «گفـت:   كرد و مـي  سر برتافت و ايشان را سب مي 7اطاعت حضرت

رفتند و از امام  نزد عايشه مي» يزيد بن  أسود«وي همراه ». علي كحاطب ليل
.ق) بـا    ه٦٧(م.» شـخير عـامري  بـن   عبـداالله ن ب مطرف«كردند،  بدگويي مي
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حضرت دشمني داشت و در خانه ابومسعود سخني بر زبان آورد كه عمـار  
، »حبيب سـلمي  بن  ابوعبدالرحمان عبداالله«غضبناك شد و او را فاسق ناميد. 

.ق) بغض و كينه امام را داشت و معتقد بود آنچه باعث   ه٧٤قاري قرآن (م.
بـه   9هـاي بسـياري بريـزد، سـخن پيـامبر      خون 7يشده است تا امام عل

��U«اصحاب بدر بود كه فرمود:  &t� ��� U1s� �" �
.A��» .«بن  ابوعمرو أسود
.ق) از فقهاي كوفه كه بغض و   ه٧٥حدود  (م.» قيس نخعي كوفيبن ا يزيد

نمـود،   كينه امام را در دل داشت، آن حضـرت را يـاري نكـرد و سـب مـي     
.ق)، از فقهاي كوفه، با امام دشمني   ه٨٣(م.» سلمه اسدي بن  ابووائل شقيق«

كرد و با خوارج نهروان همراه شد، اما پيش از جنگ از آنان جدا گشت،  مي
الطيـب و   مـرة معـروف بـه   » شـراحيل همـداني كـوفي    بن  مرةابواسماعيل «

.ق)، از فقهاي كوفه، كه بغض و كينه امام را در دل   ه٩٠الخير (م. حدود  مرة
�P�!.� -�[ �� P¢ $"�� «گفت:  شت و ميدا v) P.L� P!.� ��1�� m`�̀ �� -
�� -G

P'�s!��� ���+m1�� �� 9�+ ��!.1�� � P'����� ���?�� ��« ،» موسـي   ابـي  بـن   ابـوبردة
الحديـد، دشـمني بـا حضـرت را از      .ق) به گفته ابن ابـي   ه١٠٣(م.» اشعري


�&�F دانست؛  را كافر ميپدرش به ارث برده و از كساني بود كه امام ��� ����
 :F����#&O� -$ �5��  9�9>&���?� ��� ,Z�/.R N&t[ 
�� &t[ �� ���  9� :H��4

S�� �� N&t[ *�K�  9�i� b��C P+D -�[ .R$�» .«موسي اشعري ابيبن  ابوبكر «
سبب قتل عمار بوسـيد،   .ق) كسي كه دست ابوالغاديه جهني را به   ه١٠٦(م.

قيس كندي بن  ابوبحريه عبداالله«.ق)،   ه٨٠حدود  (م.» شريح قاضيابواميه «
 ابوعبداالله قـيس «، »عكيم جهنيبن  ابومعبد عبداالله«، »سكوني تراغمي شامي

» شـقيق عقيلـي بصـري   بن  عبداالله«.ق)،   ه٩٠(م.حدود » حازم كوفي ابيبن ا
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  ١.ق) و شماري ديگر.  ه١١٢(م.» مصرف ياميبن  طلحة«.ق)،   ه١٠٨(م.
او  چنين است. توثيق محدثان ناصبيبراي حجر عسقلاني  استدلال ابن

كـه از   »زبـار أزدي بصـري جهضـمي   بن  لمازةابولبيد «حال  شرحپس از 
او سـعد   ابـن  ، امابوده و در جنگ جمل ضد امام جنگيده 7دشمنان علي

در  :گويـد  مـي  ،٣اسـت  خوانده  الحديث حنبل صالحبن  و احمد ٢توثيقرا 
مطلـق بـه شـيعيان تـوهين     طـور   به  كهرا و كساني  ها آغاز، توثيق ناصبي

D� P�?{D "�|"9 � «با وجود حديث ويژه  ، قبول نداشته است؛ به كردند مي
}���" D� Pk]?�D« رسد كه بغـض   به اين نتيجه مي اما بعد .7در مقام علي

مقيد به  بلكه ؛عام و مطلق مراد نيستصورت  به  9در سخن رسول خدا
؛ زيـرا  اما در امـور دنيـوي چنـين نيسـت     .است 9نصرت و ياري پيامبر

کسـي  دوست بدارد و اگـر  کند، اقتضا دارد هركس به او نيكي  خوي بشر
. از نيسـت اين روايت مربوط به امور دنيـوي   . پسبدي كرد، دشمنبه او 

كـه دشـمني    نيـز وجـود دارد  سوي ديگر، شبيه اين روايت درباره انصار 
ار علامت نفاق و محبتشان نشانه ايمان است. گذشته از آن، بـرخلاف  انص

خبـار، پرهيزگـار نيسـتند،    او در نقـل   ينـد دروغگوبيشترشان رافضيان كه 
 شـوند، بـه راسـتگويي و دينـداري     بيشتر آناني كـه ناصـبي شـناخته مـي    

هـا اگـر بـا     گويد كه ناصبي چنين مي شحجر در پايان سخن مشهورند. ابن
                                                           

. همچنـين  103ـ   94صص، 4جالحديد،  شرح نهج البلاغه، ابن ابي؛ 582و 556صص، 2الغارات، ثقفي، ج. 1

  .89ـ  76صص: امان الامة من الاختلاف، صافي گلپايگاني، ر.ك

  .213، ص7الطبقات الكبري، ج. 2

 .231و  230صص، 7تاريخ الاسلام، ج. 3
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يـا   عقيده داشـتند ايشـان قاتـل عثمـان اسـت     ، كردند مي دشمني 7علي
بايـد در نظـر   نيـز  را نکتـه  او كمك كرده اسـت. ايـن     كم به كشتن دست

كشـته شـده بودنـد.     7گرفت كه برخي از بستگان آنان در جنگ با علي
  ١شان از روي دينداري بوده است. ها به گمان خود دشمني بنابراين ناصبي

. تعجـب کـرد   7جفا به اميرمؤمنـان علـي   از اين همه تعصب وبايد 
و تحريـف سـخنان    :بيـت  اهـل لباس دين و تقوا پوشاندن به دشـمنان  

با هيچ منطق و دستور اسلامي سازگار نيست. بـراي درك   9رسول خدا
  ضروري است:بهتر و بيشتر اين استنباط، توجه به چند نكته 

كــه مطلــق و عــام اســت و بيشــتر  را 9حجــر ســخن پيــامبر ابــن. ١

در راسـتاي تمـايلات    ،دهند و به آن استناد مي اند پذيرفته آن را مسلمانان

 شنتيجه دلخواهبه مصادره و تحريف كرده است تا  اش نفساني و مذهبي

  دست يابد.
ن بـوده  اناو خليفـه مسـلم   9كه صحابي پيامبررا  7عملکرد امام. ٢

تـاري  هاي سـني و دفـاع از وثاقـت آنـان، رف     تبرئه ناصبيسبب  است، به 
و حتـي سـه    9تضعيف اسلام و متفاوت از حكومت پيامبربراي دنيوي، 

اگـر كارهـاي    زيـرا خليفه نخست ارزيابي كرده و زير سؤال برده اسـت؛  
و اسلام بود، دنيوي نبود و دشـمنش   9در راستاي نصرت پيامبر 7امام

شـد. بـا ايـن بيـان، امـام در       و اسـلام محسـوب مـي    9نيز دشمن پيامبر
رو  ازايـن  ؛را كشـته اسـت  فراوانـي  گناهـان   به خطا رفته و بـي  شنبردهاي

                                                           

  .411، ص8تهذيب التهذيب، ج. 1
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؛ دشمني بازماندگان جمل و صفين با حضرت بجـا و برحـق بـوده اسـت    
عقيـده و دينـداري   سـبب   بـه   حجر، ديندار بودنـد و  آنان به گفته ابن زيرا

هـا،   نه هواي نفس. او به جاي بيان قـبح رفتـار ناصـبي    ،كردند دشمني مي
امام اند، بلکه  آنان بد نكردهكه گويا نه تنها طهير کرده است را تچنان آنان 

  ١.ها را داشته است استحقاق آن دشمني 7علي
فضـايل حضـرت را   کوشـد   مـي  ،او در كنار تعريض به رفتار امـام . ٣

هـا شـريک    در اين ويژگـي نيز د و ديگران را هاهميت جلوه د ناچيز و كم
 گونـه  صـحابه نيـز ايـن   ديگـر  ره دربـا  9كه پيامبربنماياند نمايد و چنين 
  .است و به ايشان اختصاص نداردسفارش کرده 

اسـت  حجـر در ضـمن ايـن دفاعيـه متعصـبانه، مناسـب ديـده         ابن. ٤
، اسـت  كـه گفتـه   ؛ چنـان نيز انجام دهـد  7تهاجمي عليه پيروان حضرت

اما روشن نيست چـه تحـولي    ،زماني مخالف توهين به همه شيعيان بوده
در سـويي  تـا او از   است داده و چه عواملي باعث شدهدر انديشه او رخ 

و از سوي ديگر شـيعيان و پيـروان   کند تشكيک  9عملکرد خليفه پيامبر
امـا   ؛دروغگـو بنامـد   ،هـيچ دليـل و مبنـايي    مطلق و بيطور  ، به ايشان را

. با اندكي تأمـل  کندموثق معرفي  توز امام را مؤمن، راستگو و دشمنان كينه
 حجر با اين ترفنـد، جـاي حـب و بغـض را كـاملاً      ابن شود كه روشن مي

گـو و  ، افـرادي دروغ 7كـه محبـان علـي   اي  گونـه  ؛ به عوض كرده است
اند. پس در نتيجه حـب   ضداسلام و دشمنانش مؤمن و ديندار معرفي شده

                                                           

، 3هـايي عليـه امـام دارد؛ الفصـل، ج     چنـين اسـتدلال   نيـز حزم اندلسي  تر نيز اشاره شد، ابن كه پيش چنان. 1

  .88ـ78صص
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  خواهد بود.وارونه بلكه  ،حضرت نشانه ايمان و بغضش دليل نفاق نيست
اينكـه درنهايـت بـه سـخن خـود رسـول       اي نخواهيم داشت جز  ما چاره

بازگرديم. ما ايمـان داريـم كـه فرمـوده آن جنـاب راسـت و صـدق         9خدا
شود. اگـر   وضوح مشاهده مي ها، صدق آن به  محض است و در همين ديدگاه

و، نفاقي در دل نداشتند، هرگـز چنـين   آن دها تن مانند  حجر و ذهبي و ده ابن
کـرده و شـيعيان    بيـان نمـي   7علـي و  9آميزي عليـه پيـامبر   سخنان اهانت

  كردند. را بدون منطق و برهان علمي تخطئه و تكذيب نمي 9محمد آل
هاي پيشـين   تداوم همان تفكر ضدعلوي و ضدشيعي سدهنيز وهابيت 

هاي جديد و با شعار توحيد و احياي دين بروز يافتـه و   است كه در قالب
را  9سـول خـدا  ر بيـت  اهـل مخالفت با افكار شيعه و فضـايل و مناقـب   

هاي مهمي كه براي اين تفكـر   ساخته است. از عرصهترين هدفش  اساسي
 ياه ـ نگـاري و گـزارش   باشـد، حـوزه تـاريخ    برانگيز مـي  شدت چالش  به

در آن و  توجـه بـه آن  تاريخي است كه در گذشته متعصبان سني چنـدان  
برخي دانشمندان اين جريـان بـا مطالعـات    امروزه  اند. ولي نکردهكنكاش 

شده، به ايـن وادي قـدم نهـاده و     منسجم و حساب يگسترده و در حركت
اخبـار  همـه   شـان، هاي غيرعلمي و غيرمنطقي پيشينيان البته با همان روش

  ١.اند شيعه را نقد و رد کرده
                                                           

 :بيـت  اهـل ريزي مغرضانه و با هدف حذف فضايل و مناقب  مندانه بايد گفت كه وهابيت با برنامهسوگ. 1

چنـين   آن حضرت در تاريخ اسـلام، بـه  اثرگذار بردن نقش   بيناز  7و در رأس همه، اميرمؤمنان علي

گونـه كـه    برداري آنـانيم. آن  سازي، اكنون شاهد بهره اند و با اين زمينه شيعي دست زدههاي ضد پژوهش

  �نـد و  هـاي گسـترده در منـابع اسـلامي بود     ها مشـغول تحريـف   ن سالها منتشر شد، وهابيا در رسانه
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 ،روايات تاريخي و راويان و مورخانمقابله آنان با ي به شيوه رشبا نگ
 شـان هاي منطقي براي رفتار لكننده و استدلا شود كه دلايل قانع روشن مي

شـده مبتنـي     تعيـين   فرض و اهـداف از پـيش    ندارند و عمل آنان بر پيش
بـا هـر    داننـد کـه   مـي  رقيب مذهبي و دشمن سياسيرا شيعه است. آنان 

ــد تضــعيف شــود ــدنام و روشــي رو از هــر  ازايــن ؛ترفنــدي باي ــراي ب ب
 ـ نـد ريگ مـي شيعه بهره آيند کردن شخصيت  ناخوش د و تـاريخ  و در عقاي

  كنند. ميتشيع تشكيک 
شيعه با هويت و تاريخي پذيرد كه  پسندد و مي كدام عقل و منطقي مي

همـه  به درازاي اسلام و به عنوان يکي از دو جريان اصلي تاريخ اسـلام،  
تر آنکه در طول صدها سـال،   ساختگي باشد و عجيب شروايات و اخبار

شـخيص وقـايع، آنهـا را    بـدون درك و ت  ،عالمان و دانشـمندان مسـلمان  
تاريخ هزار توان  به يقين نميپذيرفته و در آثار و منابع خود آورده باشند. 

هـاي تـاريخي و اذعـان     و چهارصد ساله را با وجود انبـوهي از گـزارش  
مگـر بـا    ؛منكر شد شان،جاي آثار در جايسنت  اهل بسياري از دانشمندان

  با تشيع.از سر تعصب و دشمني  ،توسل به تهمت و افترا

                                                                                                                  

خبـار  اباشـد، حـذف و    7و هرجا سـخني از امـام علـي   دهند  به همين روش ادامه مياكنون نيز  هم �

اجـازه  آنـان  كنند تا نقش آن بزرگوار را در تاريخ اسلام به حـداقل برسـانند.    ساختگي را جايگزين مي

 گـرد  ،دهند و هرچـه در بـازار اسـت    نمي ،كشورهاي سني باشدديگر ر چاپ ورود هر كتابي را حتي اگ

 .ستها تفسير طبري يكي از اين نمونه نمايند. شده را جايگزين مي و چاپ تحريف ندآور مي
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  .ق.  ه١٤١٥دارالكتب العلميه، 

، جعفـر  و اصولها، محمدحسين كاشف الغطاء، تحقيق علاء آل الشيعةاصل   .٢٠
  .ق.  ه١٤١٥، 7الامام علي مؤسسةجا]،  چاپ اول، [بي

نشـر  جـا]:   ، چـاپ پـنجم، [بـي   ابوريه محمودالمحمديه،  السنةواء علي أض  .٢١
  .تا] [بيالبطحاء، 

، چـاپ  الاعتقادات في دين الاماميه، شيخ صدوق، تحقيق عصام عبدالسـيد   .٢٢
  .ق.  ه١٤١٤بيروت، دارالمفيد، دوم، 

حسـن مشـهدي   بن  إعلام الوري بأعلام الهدي، امين الاسلام ابوعلي فضل  .٢٣
مؤسسـه آل البيـت،   البيت، چاپ اول، قم،  مؤسسه آل نشرطبرسي، تحقيق و 

  .ق.  ه١٤١٧
الاعلام قاموس تراجم لاشـهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربين         .٢٤

دارالعلـم للملايـين،   ، چاپ پـنجم، بيـروت،   والمستشرقين، خيرالدين زركلي
  م.١٩٨٠

بيـروت،  عبدالرحمان سـخاوي،  بن  الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، محمد  .٢٥
  .ق.  ه١٤٠٣دار الکتاب العربي، 

دارالتعـارف،  بيـروت،  اعيان الشيعه، سيد محسن امين، تحقيق حسن امـين،    .٢٦
  .تا] [بي

دارالثقافـه،   ،قـم ابوجعفر محمد بن حسن شيخ طوسي، چاپ اول، الامالي،   .٢٧
  .ق.  ه١٤١٤

، چـاپ اول،  بابويـه قمـي  بن  موسيبن  حسينبن  عليبن  محمدالامالي،   .٢٨
  .ق.  ه١٤١٧سه بعثت، مؤسقم، 
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تحقيـق حسـين   محمد بن محمد بن لقمان عسکري (شيخ مفيـد)،  الامالي،   .٢٩
  .ق.  ه١٤٠٣جامعه مدرسين،  ،اكبر غفاري، قم استاد، ولي و علي

الاماميه، سيد علـي حسـيني    الكلامية وعقيدة الشيعةفي اهم الكتب  الامامة  .٣٠
  .ق.  ه١٤١٣شريف رضي، ، چاپ اول، قم، ميلاني

، تحقيق طه (ابن قتيبه) قتيبه دينوريبن  مسلمبن  و السياسه، عبداالله الامامة  .٣١
  .تا] [بيالحلبي و شركاه،  مؤسسة ،محمد زيني، دمشق

 مطبعـة ، چاپ اول، قم، صافي گلپايگاني االله من الاختلاف، لطف الامةامان   .٣٢
  .ق.  ه١٣٩٧العلميه، 

تحقيـق سـهيل زكـار و    جابر بلاذري، بن  يحييبن  انساب الاشراف، احمد  .٣٣
  .ق.  ه١٤١٧دارالفكر، ، چاپ اول، بيروت، رياض زركلي

تحقيـق عبـداالله   عبدالکريم بن محمد بن منصور تميمي سمعاني، الانساب،   .٣٤
  .ق.  ه١٤٠٨دارالجنان،  ،، بيروت، چاپ اولعمر بارودي

تحقيـق  محمد بن محمد بن نعمان عکبري ( شيخ مفيـد)،  اوائل المقالات،   .٣٥
  .ق.  ه١٤١٤دارالمفيد، ، بيروت، دوم، چاپ صاريابراهيم ان

ايضاح المكنون في الذيل علي كشف الظنون عن اسـامي الكتـب والفنـون،      .٣٦
الدين يالتقايـا و رفعـت بيلگـه     تصحيح محمد شرفبغدادي،  اسماعيل پاشا،

  .تا] [بيدار إحياء التراث العربي، بيروت، كليسي، 
الوفـاء،   مؤسسـة بيـروت،  وم، دمحمـدباقر مجلسـي، چـاپ    بحار الانـوار،    .٣٧

  .ق.  ه١٤٠٣
، تحقيـق علـي شـيري    ،كثيـر دمشـقي  بن  ، ابوالفدا اسماعيلالبداية والنهايه  .٣٨

  .ق.  ه١٤٠٨داراحياء التراث العربي، چاپ اول، بيروت، 
حسن قمي صفار، تحقيق ميرزا حسـن  بن  بصائر الدرجات الكبري، محمد  .٣٩

  .ش.  ه١٣٦٢باغي، تهران، مؤسسه اعلمي،  كوچه
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تيميـه و   ابـن  مكتبـة  ،احمـد سـالوس، قـاهره   بـن   والسنه، علي بين الشيعة  .٤٠
  .تا] [بيدارالاعتصام، 

  .تا] [بي، الحياه ةمكتب، بيروت، زبيدي محمدمرتضيتاج العروس،   .٤١
، خلدون، تحقيق خليل شحادهبن  محمدبن  خلدون، عبدالرحمان تاريخ ابن  .٤٢

  .ق.  ه١٤٠٨دارالفكر، چاپ دوم، بيروت، 
 معينبن  يحيي دوري، حاتمبن  محمدبن  عباس روايت به معين ابن تاريخ  .٤٣

  .]تا بي[ دارالقلم،بيروت،  حسن، احمد عبداالله تحقيق غطفاني، عونبن 
تحقيق عمـر  ذهبي،  عثمانبن  احمدبن  محمد الدين شمستاريخ الاسلام،   .٤٤

  .ق.  ه١٤٠٧دارالكتاب العربي، ، چاپ اول، بيروت، عبدالسلام تدمري
انتشـارات كتابخانـه   فـؤاد سـزگين، چـاپ دوم، قـم،     تاريخ التراث العربي،   .٤٥

  .ق.  ه١٤١٢االله مرعشي نجفي،  آيت
دارالعلـم  ، چـاپ اول، بيـروت،   التاريخ العربي والمؤرخون، شاكر مصـطفي   .٤٦

  .م١٩٧٨للملايين، 
خطيب بغدادي، چاپ اول، بيـروت،  ثابت، بن  عليبن  تاريخ بغداد، احمد  .٤٧

  .ق.  ه١٤١٧ه، دارالكتب العلمي
، چاپ اول، ترجمه سيد محمدباقر حجتيمحمدحسين مظفر، تاريخ شيعه،   .٤٨

  .١٣٦٨دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 
بيـروت،  تحقيـق گروهـي،   طبـري،  يزيد بن  جريربن  تاريخ طبري، محمد  .٤٩

  .تا] [بيمؤسسه اعلمي، 
 أنطـون  تحقيـق ابـن عبـري،    ،ملطـي  غريغوريـوس  الـدول،  مختصر تاريخ  .٥٠

  .م١٩٩٢ دارالشرق،بيروت، سوم، ، چاپ يسوعي انيصالح
تحقيـق  ابن عساکر، االله دمشقي، هبة بن  حسنبن  علي دمشق، مدينةتاريخ   .٥١

  .ق.  ه١٤١٥دارالفكر، بيروت، علي شيري، 
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بيروت، واضح، بن  وهببن  جعفربن  يعقوب ابيبن  احمديعقوبي، تاريخ   .٥٢
  .تا] [بيدارصادر، 

، چـاپ اول،  زاده عـالم  هاديسجادي و  سيدصادقنگاري در اسلام،  تاريخ  .٥٣
  .١٣٧٥انتشارات سمت، تهران، 

اعلمـي،  ، چـاپ دوم، قـم،   لعلوم الاسلام، سيد حسن صدر الشيعةتأسيس   .٥٤
  .ش.  ه١٣٧٥

، چـاپ دوم،  قاسم زيدي يمني الهـادي بن  حسينبن  تثبيت الامامه، يحيي  .٥٥
  .ق.  ه١٤١٩ 7دارالامام السجادبيروت، 

، چـاپ دوم،  تحقيق ابوالقاسم امـامي  بوعلي مشکويه رازي،تجارب الامم، ا  .٥٦
  .ش.  ه١٣٧٩تهران، سروش، 

، مبـاركفوري  ،عبدالرحمانبن  الاحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد تحفة  .٥٧
  .ق.  ه١٤١٠دارالكتب العلميه، چاپ اول، بيروت، 

، چـاپ دوم، قـم،   ، سيد محمدرضـا حسـيني جلالـي   تدوين السنة الشريفه  .٥٨
  .ش.  ه١٣٧٦دفتر تبليغات اسلامي، انتشارات 

 تحقيـق الدين محمد بـن احمـد بـن عثمـان ذهبـي،       شمس الحفاظ، تذكرة  .٥٩
  .ق.  ه١٣٧٤ المكي، الحرم مكتبة ،مكه معلمي، يحييبن  عبدالرحمان

ترجمه سـيد محمـدتقي   جعفري، تشيع در مسير تاريخ، سيد حسين محمد   .٦٠
  .ش.  ه١٣٧٣سلامي، دفتر نشر فرهنگ ا، چاپ هفتم، تهران، آيت اللهي

محمد بـن محمـد بـن نعمـان عکبـري (شـيخ       تصحيح اعتقادات الاماميه،   .٦١
  .ق.  ه١٤١٤دارالمفيد، بيروت،   ، چاپ دوم،تحقيق حسين درگاهيصدوق)، 

بيـروت،  ، 7عيون اخبار الرضاشيخ صدوق، تصحيح شيخ حسين اعلمي،   .٦٢
  .ق.  ه١٤٠٤مؤسسه اعلمي، 

ابوالنداء اسماعيل بن کثير دمشقي (ابن کثير)، بيروت، تفسير القرآن العظيم،   .٦٣
  .ق.  ه١٤١٢، دارالمعرفة



 199  كتابنامه

تحقيـق  بغوي، محمد فراء شافعي، بن  مسعودبن  التفسير، ابومحمد حسين  .٦٤
  .تا] [بيدارالمعرفه، بيروت، خالد عبدالرحمان عك، 

، چـاپ اول، تهـران،   ابراهيم كوفي، تحقيق محمد كـاظم  بن  التفسير، فرات  .٦٥
  .ق.  ه١٤١٠ت ارشاد اسلامي، وزار

، چـاپ  تحقيق مصطفي عبدالقادر عطاحجر عسقلاني،  ابنتقريب التهذيب،   .٦٦
  .ق.  ه١٤١٥، العلميةدارالكتب دوم، بيروت، 

حلبـي، تحقيـق فـارس حسـون،      بن نجم تقريب المعارف، ابوالصلاح تقي  .٦٧
  .ش.  ه١٣٧٥نشر محقق،  ،ايران

حقيـق  طوسي (شيخ طوسـي)،  ابوجعفر محمد بن حسن تلخيص الشافي، ت  .٦٨
  .ق.  ه١٣٩٤، الاسلاميةجا]، دار الکتاب  [بيحسين بحرالعلوم، 

بـن   سـعيد محسـن  بـن   تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين، شرف الاسـلام   .٦٩
  .ق.  ه١٤٢٠كرامه، تحقيق سيد تحسين آل شبيب موسوي، مركز الغدير، 

علم الهدي علي بن حسين موسوي (سـيد مرتضـي)، چـاپ     ، الانبياء تنزية  .٧٠
  .ق.  ه١٤٠٩دارالاضواء، دوم، بيروت، 

  .ق.  ه١٤٠٤ بيروت، دارالفكر،اول، چاپ حجر عسقلاني،  ابنالتهذيب،  تهذيب  .٧١
تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين ابوالحجاج يوسف، تحقيـق    .٧٢

  .ق.  ه١٤٠٦الرساله،  مؤسسة، چاپ چهارم، بيروت، مزي بشار عواد معروف
، نـا]  [بـي ، جـا]  [بـي تيميه الحراني، گروهي،  التوفيق الرباني في الرد علي ابن  .٧٣

  .تا] [بي
تحقيق محمد بن جرير بن رستم طبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،   .٧٤

  .ق.  ه١٤١٥دارالفكر، بيروت، صدقي جميل عطار، 
 ـ جامع بيان العلم و فضله،   .٧٥   ن احمـد بـن عبـداالله اندلسـي     ابوعمر يوسـف ب

  .ق.  ه١٣٩٨دارالكتب العلميه، (ابن عبداالله)، بيروت، 
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قرطبي، بيـروت،  احمد انصاري بن  الجامع لاحكام القرآن، ابوعبداالله محمد  .٧٦
  .ق.  ه١٤٠٥التاريخ العربي،  مؤسسة

ادريس حنظلـي رازي  بن  حاتم محمد ابيبن  الجرح والتعديل، عبدالرحمان  .٧٧
(أفسـت از حيـدر   ، چاپ اول، دار إحياء التراث العربيبيروت، حاتم،  ابي ابن

  ق).١٣٧١آباد دكن، 
داوري،  ،قـم محمد بن محمد بن نعمـان عسـکري (شـيخ مفيـد)،     الجمل،   .٧٨

  .]تا بي[
ابومحمد بن احمـد بـن سـعيد بـن حـزم اندلسـي       انساب العرب، جمهرة   .٧٩

دارالكتـب العلميـه،   ، چاپ اول، بيـروت،  گروهيتحقيق ظاهري (ابن حزم)، 
  .ق.  ه١٤٠٣

حسـين  بن  عليبن  حسنبن  في الاحاديث القدسيه، محمد السنيةالجواهر   .٨٠
  .ق.  ه١٣٨٤انتشارات مفيد، قم، حر عاملي، 

بـن   طالـب، محمـد   ابـي بـن   جواهر المطالب في مناقب الامام الجليل علي  .٨١
، چـاپ  محمـودي  محمـدباقر ق ناصر شافعي باعوني دمشقي، تحقيبن  احمد

  .ق.  ه١٤١٥الاسلاميه،  الثقافةمجمع احياء اول، قم، 
تركمـاني   عثمـان مشـهور بـه ابـن    بـن   علـي بـن   الجوهر النقي، علاءالدين  .٨٢

  .تا] [بيدارالفكر، بيروت، مارديني، 
بـري،   بكـر انصـاري   محمـد بـن ابـي   في نسب الامام علي و آله،  الجوهرة  .٨٣

  .ق.  ه١٤٠٢النوري،  مكتبة ،دمشقل، ، چاپ اوتحقيق محمد تونجي
  .ق.  ه١٤١٥رد المختار، محمد امين، ابن عابدين، بيروت، دار الفکر،  حاشية  .٨٤
، محلـي  بن احمد صنعاني الزيديه، حميد الوردية في مناقب الائمةالحدائق   .٨٥

  .ق.  ه١٤٢٣بدر،  مكتبة ،صنعاچاپ اول، 
  .ق.  ه١٤٢١مركز الابحاث العقائديه،  ،قم، چاپ اول، حديث الطير  .٨٦
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  .ق.  ه١٤٢٤جوزي،  دار ابنخميس، عثمان  من التاريخ، حقبة  .٨٧
اكبـر   تصحيح عليمحمد بن علي ابن بابويه قمي (شيخ صدوق)، الخصال،   .٨٨

  .ش.  ه١٣٦٢انتشارات جامعه مدرسين،  ،غفاري، قم
سـيد   بـن موسـي موسـوي    حسـين بـن   خصائص الائمه، ابوالحسن محمد  .٨٩

  .ش.  ه١٣٦٤آستان قدس رضوي،  ،ي، تحقيق محمدهادي اميني، مشهدرض
تحقيـق  ابن بطريـق،   ،حسن اسدي حليبن  خصائص الوحي المبين، يحيي  .٩٠

  .ق.  ه١٤١٧دار القرآن الكريم، ، چاپ اول، قم، شيخ مالك محمودي
تحقيق محمدهادي اميني، سيدعلي حسيني ميلاني، خصائص اميرالمؤمنين،   .٩١

  ق).١٣٨٩الحيدريه نجف،  از مطبعةالحديثه (أفست  انينو مكتبة ،تهران
  م.١٣٩١دارالقلم، محمد کردعلي، بيروت، خطط الشام،   .٩٢
(علامـه  مطهـر  بـن   يوسـف بـن   الرجال، حسـن  معرفةالاقوال في  خلاصة  .٩٣

  .ق.  ه١٤١٧مؤسسه نشرالفقاهه، ، چاپ اول، قم، تحقيق جواد قيوميحلي) 
مؤسسـه بعثـت،   يني ميلانـي، قـم،   سـيدعلي حس ـ عبقات الانـوار،   خلاصة  .٩٤

  .ق.  ه١٤٠٦
، چـاپ  بكر شـافعي سـيوطي   ابيبن  الدر المنثور، جلال الدين عبدالرحمان  .٩٥

  .ق.  ه١٣٦٥دارالمعرفه،  ،جدهاول، 
 فـوز بن  حاتمبن  الدين يوسف اللهاميم، جمال الائمةالدر النظيم في مناقب   .٩٦

  .تا] [بيجامعه مدرسين، شامي عاملي، قم، مهند بن 
، چـاپ اول،  تحقيق و نشرمحمد بن جرير بن رستم طبري، ، الامامةلائل د  .٩٧

  .ق.  ه١٤١٣مؤسسه بعثت، قم، 
ابوبکر احمد بن حسـين بـن   احوال صاحب الشريعه،  النبوة و معرفةدلائل   .٩٨

دارالكتـب  ، چـاپ اول، بيـروت،   تحقيـق عبـدالمعطي قلعجـي   علي بيهقـي،  
  .ق.  ه١٤٠٥العلميه، 
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بيـروت،  سـوم،  ، چـاپ  تهرانـي  بـزرگ  آقـا  الشـيعه،  تصـانيف  الي الذريعة  .٩٩
  .ق.  ه١٤٠٣ دارالاضواء،

تحقيـق محمدمهـدي سيدحسـن    آقا بـزرگ تهرانـي،   ذيل كشف الظنون،   .١٠٠
  .ق.  ه١٣٨٧داراحياء التراث العربي، بيروت، خرسان، 

 غضـائري،  ابـن  ،عبيداالله واسطيبن  حسينبن  رجال ابن الغضائري، احمد  .١٠١
  .ق.  ه١٤٢٢دارالحديث، ، چاپ اول، قم، تحقيق سيد محمدرضا جلالي

تحقيـق   ،داود حلـي بـن   علـي بـن   الـدين حسـن   د، تقـي وداو رجال ابـن   .١٠٢
  .ق.  ه١٣٩٢الحيدريه،  مطبعة ،سيدمحمد صادق آل بحرالعلوم، نجف

، چـاپ  خالد برقي، تحقيق جواد قيوميبن  محمدبن  رجال البرقي، احمد  .١٠٣
  .ق.  ه١٤١٩مؤسسه آفاق، اول، تهران، 

، علي كوفي نجاشي، تحقيق محمدجواد نائينيبن  رجال، ابوالعباس احمد  .١٠٤
  .ق.  ه١٤٠٨دارالاضواء، چاپ اول، بيروت، 

 ،»يللقفـار  الشيعة الاماميـة الاثنـي عشـرية   اصول مذهب «الرد علي كتاب   .١٠٥
  .ق.  ه١٤٢٢لاسلاميه، دارالوحدة اعبدالقادر عبدالصمد، چاپ اول، بيروت، 

حسن خواجه نصيرالدين طوسـي، بـه   بن  محمد بن رساله امامت، محمد  .١٠٦
  .ش.  ه١٣٣٥انتشارات دانشگاه تهران، تهران، پژوه،  كوشش محمدتقي روشن

رساله سعدية، حسن بن يوسف بـن مطهـر قمـي، ترجمـه سـلطان حسـين         .١٠٧
  .ش.  ه١٣٨٢استرآبادي، تحقيق علي اوجبي، چاپ اول، تهران، وزارت ارشاد، 

موسـوي (سـيد مرتضـي)، تحقيـق      رسائل، علم الهدي علـي بـن حسـن     .١٠٨
  .ق.  ه١٤٠٥االله گلپايگاني،  مدرسه آيتقم، مهدي رجايي، سيد

بـن   اسـماعيل بـن   جبرئيلبن  ، شاذان7في فضائل اميرالمؤمنين الروضة  .١٠٩
  .ق.  ه١٤٢٣مركز الامير، قم، طالب قمي، تحقيق علي شكرچي،  ابي

گـردآوري  تحقيق و عبدالعزيز بصري جوهري، بن  السقيفه وفدک، احمد  .١١٠
  .ق.  ه١٤١٣الکتبي، شرکة بيروت، ، چاپ دوم، هادي امينيمحمد
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، چـاپ  علي سقاف، ترجمه حميدرضا آژيـر بن  گري وهابي، حسن سلفي  .١١١
  .ش.  ه١٣٨٧آستان قدس رضوي،  ،مشهداول، 

، دارالفكر، جا] بيهقي، [بيعلي بن  حسينبن  السنن الكبري، ابوبكر احمد  .١١٢
  .تا] [بي

السنن الكبري، احمد بن شعيب شـافعي، نسـائي، تحقيـق عبـدالغفار سـليمان        .١١٣
  .ق.  ه١٤١١بنداري و سيد كسروي حسن، چاپ اول، بيروت، دارالكتب العلميه، 

بـن   تحقيـق مجـدي  دار قطنـي،  عمر بغـدادي،  بن  السنن، ابوالحسن علي  .١١٤
  .ق.  ه١٤١٧دارالكتب العلميه، ، چاپ اول، بيروت، منصور سيد الشوري

تحقيـق عبـدالوهاب   ترمذي، ، ابوعيسي محمد بن عيسي بن سورهالسنن،   .١١٥
  .ق.  ه١٤٠٣دارالفكر، ، چاپ دوم، بيروت، عبداللطيف

، تحقيق سعيدمحمد لحـام ابوداوود، اشعث سجستاني، بن  سليمان السنن،  .١١٦
  .ق.  ه١٤١٠دارالفكر، چاپ اول، بيروت، 

 تحقيـق عثمان ذهبـي،  الدين محمد بن احمد بن  شمس النبلاء، اعلام سير  .١١٧
  .ق.  ه١٤١٣ ،ةالرسال مؤسسةبيروت، نهم، ، چاپ ابوزيد علي

تحقيـق  ابوالضراء اسماعيل بن کثيـر دمشـقي (ابـن کثيـر)،     النبويه،  السيرة  .١١٨
  .ق.  ه١٣٩٦دارالمعرفه،  ،مصطفي عبدالواحد، بيروت

ابـن اسـحاق،   يسـار مطلبـي،   بن  اسحاقبن  ، محمد9سيرت رسول االله  .١١٩
خـوارزمي،  ، چاپ سـوم، تهـران،   ابرقوه، تحقيق اصغر مهدويترجمه قاضي 

  .ش.  ه١٣٧٧
، حسين موسوي، سـيد مرتضـي علـم الهـدي    بن  الشافي في الامامه، علي  .١٢٠

  .ق.  ه١٤١٠اسماعيليان، چاپ دوم، قم، 
منصور بن  محمدبن  الاطهار، قاضي نعمان الائمةشرح الاخبار في فضائل   .١٢١

انتشـارات جامعـه   قـم،  ي جلالـي،  مغربي، تحقيق سيد محمـد حسـين   تميمي
  .تا] [بيمدرسين حوزه علميه، 
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ابـن   ،محمـد بغـدادي  بـن   االله هبـة بـن   عبدالحميـد  البلاغـه،  نهـج  شرح  .١٢٢
 االله آيـت   كتابخانه انتشاراتقم،  ابراهيم، ابوالفضل محمد تحقيقالحديد،  ابي

  .ق.  ه١٤٠٤ نجفي، مرعشي
  .ش.  ه١٣٧٠دارالزخائر، محمد، عبده، چاپ اول، قم، شرح نهج البلاغه،   .١٢٣
بابك، تهران، شرف النبي، ابوسعيد واعظ خرگوشي، تحقيق محمدروشن،   .١٢٤

  .ش.  ه١٣٦١
بـن   عبيداالله في اهل البيت،آيات النازلة شواهد التنزيل لقواعد التنزيل في   .١٢٥
وزارت ، چـاپ اول، تهـران،   محمـودي  محمـدباقر احمد حسكاني، تحقيـق   

  .ق.  ه١٤١١ارشاد، 
دارالتعـارف،  مغنيه، چاپ چهارم، بيروت، في الميزان، محمدجواد،  الشيعة  .١٢٦

  .ق.  ه١٣٩٩
ترجمـان  ، ادارة لاهـور احسان الهـي ظهيـر،   التشيع، فرق وتاريخ،  و الشيعة  .١٢٧

  .]تا بي[السنه، 

ترجمان ادارة احسان الهي ظهير، لاهور،  اهل البيت، فرق وتاريخ،و الشيعة  .١٢٨
  .]تا بي[السنه، 

(علامه طباطبايي)، چاپ سيزدهم، قم، شيعه در اسلام، سيد محمدحسين   .١٢٩
  .ش.  ه١٣٨٧انتشارات جامعه مدرسين، 

احمـد  بن  عبدااللهبن  الدين احمد شهاب الانشاء، صناعةصبح الاعشي في   .١٣٠
  .تا] [بيدارالكتب العلميه، بيروت، قلقشندي، 

 تحقيـق جـوهري،   حمـاد بـن   اسـماعيل  العربيـه،  صحاح و اللغة تاج الصحاح  .١٣١
  .ق.  ه١٤٠٧ للملايين، بيروت، دارالعلمچهارم، عطار، چاپ  عبدالغفوربن  احمد

نـووي،  مـري شـافعي،   بـن   شرفبن  صحيح مسلم بشرح النووي، يحيي  .١٣٢
  .ق.  ه١٤٠٧دارالكتاب العربي، بيروت، 
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، چـاپ چهـارم،   النبي الاعظم، جعفـر مرتضـي عـاملي    سيرةالصحيح من   .١٣٣
  .ق.  ه١٤١٥دارالسيره، بيروت، 

دارالفكر، بيروت، مسلم قشيري نيشابوري، بن  حجاجبن  الصحيح، مسلم  .١٣٤
  .تا] [بي

، چـاپ سـوم، بيـروت،    بين التصوف والتشيع، كامل مصطفي شيبي الصلة  .١٣٥
  م.١٩٨٢دارالاندلس، 

حماد مكي عقيلي، تحقيـق  بن  موسيبن  عمروبن  الضعفاء الكبير، محمد  .١٣٦
  .ق.  ه١٤١٨دارالكتب العلميه، روت، ، چاپ دوم، بيعبدالمعطي امين قلعجي

بـن   علـي بـن   الـدين ابونصـر عبـدالوهاب   تاج  الكبري، الشافعيةطبقات   .١٣٧
تحقيق محمود محمد طناحي و عبـدالفتاح محمـد حلـو،    سبکي، عبدالكافي 

  .تا] [بيدار احياء الكتب العربيه،  ،قاهره
  .تا] [بيدار صادر، بيروت، سعد زهري، بن  الطبقات الكبري، محمد  .١٣٨
طبقات المحدثين باصبهان والواردين عليها، ابوالشيخ انصـاري، ابومحمـد     .١٣٩

تحقيـق عبـدالغفور عبـدالحق     ،حبان اصفهانيبن  جعفربن  محمدبن  عبداالله
  .ق.  ه١٤١٢الرساله، موسسة بيروت، ، چاپ دوم، حسين بلوشي

الدين عبدالرحمان بن ابي بکر شافعي (سيوطي)،  جلالطبقات المفسرين،   .١٤٠
  .تا] [بيدارالكتب العلميه، ت، بيرو

 سـيدمهدي  تحقيـق  جـابلقي،  بروجـردي،  اصـغر  علـي  سيد المقال، طرائف  .١٤١
  .ق.  ه١٤١٠ نجفي، مرعشي االله آيت كتابخانه قم، انتشاراتاول، رجايي، چاپ 

، طـاووس  ابـن  علي بن موسي حلي،مذاهب الطوائف،  معرفةالطرائف في   .١٤٢
  .ق.  ه١٣٩٩خيام، چاپ اول، قم، 

اول، ، چـاپ  عبدربـه اندلسـي  بـن   محمـد بن  ابوعمر احمد الفريد، العقد  .١٤٣
  .ق.  ه١٤٠٤ العلميه، دارالكتببيروت، 
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  .ق.  ه١٣٨٥ حيدرية،، نجفشيخ صدوق، علل الشرائع،   .١٤٤
، محمـود عبـاس  بـن   االله حنبل، تحقيـق وصـي  بن  محمدبن  العلل، احمد  .١٤٥

  .ق.  ه١٤٠٨دارالخاني،  ض،رياچاپ اول، 
 ،عندالعرب فكرته و فلسفته، نزار عبـدالطيف حـديثي، بغـداد   علم التاريخ   .١٤٦

  .ق.  ه١٤٢٢منشورات المجمع العلمي، 
، چـاپ اول، تهـران،   وند آيينه ،علم تاريخ در گستره تمدن اسلامي، صادق  .١٤٧

  .ش.  ه١٣٧٧انتشارات سمت، 
يحيـي بـن   )، العمـدة عيون صحاح الأخبار في مناقب امام الابـرار ( عمدة   .١٤٨

انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه، حسن اسدي حلي (ابن بطريق)، قم، 
  .ق.  ه١٤٠٧

، چـاپ  آبـادي  داود، محمد شمس الحق عظيم عون المعبود شرح سنن ابي  .١٤٩
  .ق.  ه١٤١٥دارالكتب العلميه، دوم، بيروت، 

محمـد كـوفي ثقفـي، تحقيـق سـيد جـلال محـدث        بن  الغارات، ابراهيم  .١٥٠
  .تا] [بيچاپخانه بهمن، تهران، ارموي، 

(علامه اميني)، چاپ چهـارم، بيـروت،   الغدير، عبدالحسين تبريزي نجفي   .١٥١
  .ق.  ه١٣٩٧دارالكتاب العربي، 

زمخشري، چـاپ اول،  عمر بن  جاراالله محمود ،الفايق في غريب الحديث  .١٥٢
  .ق.  ه١٤١٧دار الکتب العلميه، بيروت، 

 بيروت،دوم، چاپ لاني، حجر عسق ابن، البخاري صحيح شرح الباري فتح  .١٥٣
  .]تا بي[ دارالمعرفه،

تهران، ترجمه محمدجواد مشكور، نوبختي، موسي بن  حسن فرق الشيعه،  .١٥٤
  .ش.  ه١٣٦١رات علمي فرهنگي، انتشا

، چـاپ دوم، بيـروت،   طـاهر بغـدادي  بـن   الفرق بـين الفـرق، عبـدالقاهر     .١٥٥
  م.١٩٧٧دارالآفاق الجديده، 
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محمـد انبـاري ملقـب بـه     بـن   عبـداالله هاي اسلامي و مسئله امامت،  فرقه  .١٥٦
مركز اديان و ، چاپ اول، قم، شرشير ناشئ اكبر، ترجمه علي رضا ايماني ابن

  .ش.  ه١٣٨٦مذاهب، 
بـن   سـعيد بن  احمدبن  الفصل في الملل والاهواء والنحل، ابومحمد علي  .١٥٧

دارالكتـب  ، چـاپ اول، بيـروت،   الـدين  تحقيق احمـد شـمس   ،حزم اندلسي
  .ق.  ه١٤١٦العلميه، 

علم الهدي علي بن حسين موسـوي (سـيد مرتضـي)،     المختارة،الفصول   .١٥٨
  .ق.  ه١٤١٤دارالمفيد،  ،بيروت، چاپ دوم، تحقيق گروهي

 ،احمـد مـالكي  بـن   محمـد بـن   الائمـه، علـي  في معرفـة   المهمةالفصول   .١٥٩
  .ق.  ه١٤٢٢دارالحديث، ، چاپ اول، قم، صباغ، تحقيق سامي عزيزي ابن

  .تا] [بيانتشارات عابدي، صدوق، تهران، شيخ فضائل الشيعه،   .١٦٠
دارالكتـب،  احمد بن شـعيب شـافعي نسـائي، بيـروت،     فضائل الصحابه،   .١٦١

  .تا] [بي
مطبعـة   ،نجفطالب قمي،  شاذان بن جبرئيل بن اسماعيل بن ابيالفضائل،   .١٦٢

  .ق.  ه١٣٨١الحيدريه، 
 تجـدد،  محمدرضـا  تحقيـق  النديم، اسحاقبن  محمد ابوالفرج الفهرست،  .١٦٣

  .ق.  ه١٣٩٣ ،]نا بي[تهران، 
، تحقيق جواد قيـومي ابوجعفر محمد بن حسن (شيخ طوسي)، الفهرست،   .١٦٤

 .ق.  ه١٤١٧قم، نشر الفقاهه، چاپ اول، 

، 7مؤسسـه امـام صـادق   ، جعفـر سـبحاني، قـم،    في ظل اصول الاسلام  .١٦٥
  .ق.  ه١٤١٠

انتشـارات جامعـه   ، چـاپ اول، قـم،   قاموس الرجال، محمـدتقي تسـتري    .١٦٦
  .ق.  ه١٤١٩ مدرسين،



 اسلامينگاري  نقش شيعه در تاريخ  208

  .]تا بي[ ،]نا بي[ ،]جا بي[ فيروزآبادي، يعقوببن  محمد المحيط، القاموس  .١٦٧
احمـد بـن علـي بـن      القول المسدد في الذب عن المسند للامـام احمـد،    .١٦٨

  .ق.  ه١٤٠٤عالم الكتب،  ،بيروتمحمد عسقلاني (ابن حجر)، چاپ اول، 
، چـاپ دوم،  تحقيق علـي اكبـر غفـاري   کليني، يعقوب بن  الكافي، محمد  .١٦٩

  .ق.  ه١٣٨٨دارالكتب الاسلاميه، تهران، 
عزالـدين ابوالحسـن علـي بـن ابـي الکـرم شـيباني         الكامل فـي التـاريخ،    .١٧٠

  .ق.  ه١٣٨٥دارصادر،  ،بيروتاثير)،  (ابن
عدي جرجاني، بـه كوشـش يحيـي    بن  الكامل في ضعفاء الرجال، عبداالله  .١٧١

  .ق.  ه١٤٠٩دارالفكر، ، چاپ سوم، بيروت، مختار غزاوي
الالفـين،   مكتبـة  ،كويـت حسن بن يوسف بن مطهر حلـي،  كتاب الالفين،   .١٧٢

  .ق.  ه١٤٠٥
حاتم رازي، بن  العربيه، ابوحاتم احمد الاسلاميةفي الكلمات  الزينةكتاب   .١٧٣

دارالكتـاب العربـي،    ،قـاهره ، چـاپ دوم،  ٣جتحقيق عبداالله سلوم سامرايي، 
  م.١٩٥٧

تحقيـق  ابوبکر احمد بن عمرو بن ضحاک بن مخلد شيباني، كتاب السنه،   .١٧٤
  .ق.  ه١٤١٣المكتب الاسلامي، ، چاپ سوم، بيروت، محمد ناصرالدين الباني

احمد ابونعيم اصفهاني، تحقيق فاروق بن  عبدااللهبن  كتاب الضعفاء، احمد  .١٧٥
  .تا] [بيدارالثقافه و دارالبيضاء،  ،حماده، مغرب

شيبه، تحقيق  ابي ابن ،عثمان عبسي كوفيبن  دكتاب العرش، ابوجعفر محم  .١٧٦
  .ق.  ه١٤٠٦المعلا،  مكتبة ،كويت، چاپ اول، حمد الحمود بن  محمد

انصـاري زنجـاني،    محمـدباقر قيس هلالي، تحقيق بن  كتاب سليم، سليم  .١٧٧
  .تا] [بي، نا] [بي، جا] [بي

  .ش.  ه١٣٨٥انتشارات معصومين، ، چاپ اول، قم، كدامين راه؟، كياني  .١٧٨
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سيد بن  الاسفار، اعجاز حسينو ف الحجب والاستار عن احوال الكتبكش .١٧٩
العابدين موسـوي   زينبن  حامد حسينبن  سيد محمد حسينبن  محمد قلي

االله مرعشي نجفي،  كتابخانه آيت، چاپ دوم، قم، نيشابوري كنتوري لكهنوي
  .ق.  ه١٤٠٩

ســليمان نجــدي حنبلــي بــن  عبــدالوهاببــن  كشـف الشــبهات، محمــد   .١٨٠
والارشاد،  وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة ،عبدالوهاب، رياض ابن

  .ق.  ه١٤١٨
عبـداالله بغـدادي   بـن   كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنـون، مصـطفي    .١٨١

الدين يالتقابا و معلم رفعـت   كاتب چلبي حاجي خليفه، تصحيح محمد شرف
  .تا] [بيدار إحياء التراث العربي، بيروت، بيلگه كليسي، 

ابـي الفـتح،   بـن   عيسـي بن  الائمه، ابوالحسن علي الغمة في معرفةكشف   .١٨٢
  .ق.  ه١٤٠٥دارالاضواء، اربلي، چاپ دوم، بيروت، 

ابـراهيم  بـن   محمدبن  الكشف والبيان في تفسير القرآن، ابواسحاق احمد  .١٨٣
داراحيـاء التـراث   ، چـاپ اول، بيـروت،   عاشور تحقيق ابنثعلبي، نيشابوري، 

  ق..  ه١٤٢٢العربي، 
بن  محمدبن  الاثني عشر، ابوالقاسم علي الائمةالاثر في النص علي  كفاية  .١٨٤

قـم،  كمـري،   تحقيق سـيد عبـداللطيف حسـيني كـوه    خزاز قمي، علي رازي 
  .ق.  ه١٤٠١انتشارات بيدار، 

موسـي  بـن   الكليات معجم فـي المصـطلحات والفـروق اللغويـه، ايـوب       .١٨٥
، چـاپ اول،  و محمد مصريحسيني، ابوالبقاء كفوي، تحقيق عدنان درويش 

  .ق.  ه١٤١٢الرسال، مؤسسة بيروت، 
، منظـور  ابـن  ،مصـري  افريقـي  مكـرم بن  محمد الدين جمال العرب، لسان  .١٨٦

  .ق.  ه١٤٠٥ الحوزه، ادب نشرقم، اول، چاپ 
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 اعلمـي،  مؤسسـه بيـروت،  دوم، چـاپ  حجر عسقلاني،  ابن، الميزان لسان  .١٨٧
  .ق.  ه١٣٩٠

انتشـارات دانشـگاه تهـران،    ، چاپ اول، تهـران،  دهخدا ،اكبر لغتنامه، علي  .١٨٨
  .ش.  ه١٣٧٣

كنزالعمـال، تحقيـق بكـري حيـاني و      ،الـدين  حسامبن  متقي هندي، علي  .١٨٩
  .تا] [بيالرساله،  مؤسسةبيروت، السقا،  صفوة

احمـد بسـتي،   بـن   حبـان بـن   ابوحاتم محمدالمجروحين من المحدثين،   .١٩٠
  .تا] [بي دارالباز،مكه، تحقيق محمود ابراهيم زايد، 

هيثمـي، بيـروت    ،بكـر  ابيبن  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نورالدين علي  .١٩١
  .ق.  ه١٤٠٨دارالكتب العلميه، 

عبدالرحمان رامهرمزي، تحقيق محمد عجاج بن  المحدث الفاصل، حسن  .١٩٢
  .ق.  ه١٤٠٤دارالفكر، ، چاپ سوم، بيروت، خطيب

ابومحمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم اندلسي طاهري (ابـن  المحلي،   .١٩٣
  .]تا بي[، ]جا بي[تصحيح احمد شاكر، دارالفكر، جزم)، 

موسـوي عـاملي، تحقيـق     ،الـدين عبدالحسـين   المراجعات، علامه شـرف   .١٩٤
  .نا] [بيق، .  ه١٤٠٢بيروت، دوم، ، چاپ حسين راضي

عـروف بـه   محمـد نيشـابوري م  بـن   المستدرك علي الصحيحين، محمـد   .١٩٥
  .ق.  ه١٤٠٦دارالمعرفه، بيروت، البيع حاكم، تحقيق يوسف مرعشلي،  ابن

رستم طبري شيعي، بن  جريربن  اميرالمؤمنين، محمدفي امامة المسترشد   .١٩٦
 لكوشـانپور،  مؤسسة الثقافة الاسلامية، چاپ اول، قم، تحقيق احمد محمودي

  .تا] [بي
احمـد (ابـونعيم اصـفهاني)،     احمد بن عبـداالله بـن  حنيفه،  مسند الامام ابي  .١٩٧

  .ق.  ه١٤١٥، مكتبة الكوثر ،رياض، چاپ اول، تحقيق نظر محمد فاريابي



 211  كتابنامه

تحقيـق حمـدي   سليمان بن احمد بن ايوب نجم طبراني، مسند الشاميين،   .١٩٨
  .ق.  ه١٤١٧، مؤسسة الرساله، چاپ دوم، بيروت، عبدالمجيد سلفي

  .]تا بي[دار صادر،  ،بيروتاحمد بن حنبل، المسند،   .١٩٩
ابويعلي موصلي، تحقيـق حسـين   ، مثني تميميبن  عليبن  المسند، احمد  .٢٠٠

  .تا] [بيدارالمأمون، ـ بيروت،  سليم اسد، دمشق
راهويـه،   مخلـد حنظلـي مـروزي، ابـن    بـن   ابـراهيم بـن   المسند، اسـحاق   .٢٠١

، مكتبـة الايمـان   ،مدينـه ، چـاپ اول،  عبدالغفور عبدالحق حسين برد بلوسي
  .ق.  ه١٤١٢

بكر عبداالله بـن محمـد بـن ابـراهيم بـن عثمـان عبسـي كـوفي،         المصنف، ابو  .٢٠٢
  .ق.  ه١٤٠٩شيبه، تحقيق سعيد محمد لحام، چاپ اول، بيروت، دارالفكر،  ابي ابن

طلحـه  بـن   مطالب السؤول في مناقب آل الرسـول، كمـال الـدين محمـد      .٢٠٣
  .تا] [بي، نا] [بي، جا] [بياحمد العطيه، بن  شافعي، تحقيق ماجد

موسسه جا]،  سوم، [بي، چاپ دشتيحسيني  ،مصطفييف، معارف و معار  .٢٠٤
 .ش.  ه١٣٧٩فرهنگي آرايه، 

تحقيـق  عبـداالله بـن مسـلم بـن قتيبـه دينـوري ( ابـن قتيبـه)،         المعارف،   .٢٠٥
دار احياء التـراث العربـي،    ،بيروت، چاپ دوم، محمداسماعيل عبداالله صاوي

  .ق.  ه١٣٩٠
، نـا]  قـم، [بـي  شهرآشـوب مازنـدراني،   بـن   عليبن  معالم العلماء، محمد  .٢٠٦

  .تا] [بي
تحقيـق  (طبرانـي)،   ايـوب لخمـي،  بن  احمدبن  سليمان المعجم الاوسط،  .٢٠٧

جـا]،   [بـي ابـراهيم حسـيني،   بن  محمد و عبدالحسنبن  عوض االلهبن  طارق
  .تا] [بيدارالحرمين، 

انتشـارات  قم، عبداالله عسكري، بن  معجم الفروق اللغويه، ابوهلال حسن  .٢٠٨
  .ق.  ه١٤١٢مدرسين حوزه علميه،  جامعه
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تحقيق حمدي سليمان بن احمد بن ايوب لخمي طهراني، المعجم الكبير،   .٢٠٩
  .تا] [بيتيميه،  ابن مكتبة ،قاهره، چاپ دوم، عبدالمجيد سلفي

كتابخانـه  قـم،  سـركيس،   يوسف اليانوالمعربه،  العربيةمعجم المطبوعات   .٢١٠
  .ق.  ه١٤١٠االله مرعشي نجفي،  آيت

المثنـي و دار إحيـاء   ، مكتبـة  کحالـه، بيـروت  لمؤلفين، عمررضـا،  معجم ا  .٢١١
  .ق.  ه١٣٧٦التراث العربي، 

، چـاپ دوم،  قنيبـي  صـادق  حامـد  و جـي  قلعـه  محمد ،الفقهاء لغة معجم  .٢١٢
  .ق.  ه١٤٠٨ دارالنفائس، ،رياض

فـارس، تحقيـق    ابـن  ،زكريـا بـن   فـارس بـن   معجم مقاييس اللغه، احمـد   .٢١٣
انتشـارات مكتـب الاعـلام الاسـلامي،     جـا]،   [بـي عبدالسلام محمد هـارون،  

  .ق.  ه١٤٠٤
ترجمه به عربـي حسـين    المغازي الاولي و مؤلفوها، جوزف، هورويتس،  .٢١٤

قاهره: انتشارات مصطفي البابي ، چاپ اول، نصار، مقدمه نويس مصطفي سقا
  .ق.  ه١٣٦٩و شركا، 

دفتـر نشـر   ، رسول جعفريان، چاپ دوم، قـم،  مقالات تاريخي (دفتر اول)  .٢١٥
  .ش.   ه١٣٧٦الهادي، 

بـن   عبـداالله بـن   المقالات والفرق (تاريخ عقايد و مذاهب شـيعه)، سـعد    .٢١٦
، خلف اشعري، تصحيح محمد جـواد مشـكور، ترجمـه يوسـف فضـايي      ابي

  .ش.  ه١٣٧١انتشارات عطايي، چاپ اول، تهران، 
ار رسول جعفريان، (با نام مستع ،»يهاي شيع آثار تاريخي و گرايش«مقاله   .٢١٧

 .٤٥محمدباقر سجادي خوراسگاني)، مجله آينه پژوهش، شماره 

كتـاب مـاه تـاريخ و    رسـول جعفريـان،    ،»عهاي تاريخ تشي پژوهش«مقاله   .٢١٨
 .ش.   ه١٣٨٧جغرافيا، 
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مجيدي نسـب،   ، نرگس»ينگاري شيعه در كتاب رجال نجاش اريخت« مقاله  .٢١٩
 .١٦پژوهان، شماره  نامه تاريخ مجله

منصـور، داداش نـژاد،    ،»نهاي نخسـتي  شيعيان در سدهنگاري  اريخت« مقاله  .٢٢٠
  .١٠پژوهان، شماره  نامه تاريخ مجله

بـن   عثمانيه و اصحاب حـديث قـرون نخسـتين تـا ظهـور احمـد      «مقاله   .٢٢١
  .٣٩آسمان، شماره  مهدي فرمانيان، فصلنامه هفت ،»لحنب

 عبـدالرحمان بـن   عثمـان  ابـوعمرو  الحديث، علوم في الصلاح ابن مقدمة  .٢٢٢
بيـروت،   ،اول، چـاپ  عويضـه بـن   محمـد بـن   صـلاح  تحقيـق  ي،رشهرزو

  .ق.  ه١٤١٦ العلميه، دارالكتب
تحقيـق  شهرستاني، احمد شافعي بن  عبدالكريمبن  الملل والنحل، محمد  .٢٢٣

  .تا] [بيدارالمعرفه، بيروت، محمد سيد كيلاني، 
  .ش.  ه١٣٧٦منابع تاريخ اسلام، رسول جعفريان، چاپ اول، قم، انصاريان،   .٢٢٤
  .ش.  ه١٣٨٢دليل ما، ، چاپ اول، قم، مناظرات في الامامه، عبداالله حسن  .٢٢٥
محمد بن علي بن شهر آشوب مازندراني (ابن شـهر  طالب،  مناقب آل ابي  .٢٢٦

  .ق.  ه١٣٧٦تحقيق گروهي از فضلاي نجف، نجف: حيدريه، آشوب)، 
 محمدباقرسليمان كوفي، تحقيق بن  ، محمد7مناقب الامام اميرالمؤمنين  .٢٢٧

  .ق.  ه١٤١٢الاسلامي،  الثقافةمجمع إحياء ، چاپ اول، قم، يمحمود
بـن   احمـد  ،7طالب و ما نزل مـن القـرآن فـي علـي     ابيبن  مناقب علي  .٢٢٨

، مردويه اصفهاني، استخراج عبـدالرزاق محمدحسـين حرزالـدين   بن  موسي
  .ش.  ه١٣٨٢دارالحديث، چاپ دوم، قم، 

تحقيـق مالـك   محمـد مكـي خـوارزمي،    بـن   احمـد بـن   المناقب، موفق  .٢٢٩
  .ق.  ه١٤١٤انتشارات جامعه مدرسين، ، چاپ دوم، قم، محمودي

بـن   علـي بـن   المنتظم في تاريخ الامم والملـوك، ابـوالفرج عبـدالرحمان     .٢٣٠



 اسلامينگاري  نقش شيعه در تاريخ  214

تحقيق محمد عبدالقادر عطا و مصطفي عبـدالقادر  ، ابن جوزي، محمد قرشي
  .ق.  ه١٤١٢دارالكتب العلميه، بيروت، عطا، 

، عبدالکريم وافـي  بن  لتاريخي عند العرب، محمدمنهج البحث والتدوين ا  .٢٣١
  م.١٩٩٨قاريونس،  جامعةمنشورات جا]،  چاپ دوم، [بي

، چـاپ دوم، مكـه،   صامل سـلمي بن  التاريخ الاسلامي، محمد كتابةمنهج   .٢٣٢
  .ق.  ه١٤١٨دارالرساله، 

انتشـارات جامعـه   قـم،   ميانجي، چـاپ اول، مواقف الشيعه، علي احمدي   .٢٣٣
  ..ق  ه١٤١٦مدرسين، 

ابوالفرج عبـدالرحمان بـن علـي بـن محمـد قرشـي (ابـن        الموضوعات،   .٢٣٤
دارالفكـر،   ،بيـروت ، چـاپ دوم،  تحقيق عبدالرحمان محمد عثمـان جوزي)، 

  .ق.  ه١٣٠٤
سـيد حسـين مدرسـي     ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري،  .٢٣٥

كتابخانه تخصصي قم، طباطبايي، ترجمه سيد علي قرائي و رسول جعفريان، 
  .ش.  ه١٣٨٣يخ اسلام و ايران، تار

النبوات، احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام حراني، ابن تيميه، تحقيق محمد   .٢٣٦
  .ق.  ه١٤١٨عبدالرحمن عوض، چاپ سوم، بيروت، دارالكتاب العربي، 

علـي  بـن   الدين احمـد  هاشم، تقي و بني امية بنيالنزاع والتخاصم فيما بين   .٢٣٧
  .تا] [بي، نا] [بي، جا] [بيتحقيق سيد علي عاشور، مقريزي، 

تنـوخي،  علـي،  بـن   و اخبار المذاكره، ابـوعلي محسـن   المحاضرةنشوار   .٢٣٨
  .ق.  ه١٣٩١ نا]، بيروت، [بيتحقيق عبود شالجي، 

محمد حنفي زيلعي، به كوشش أيمـن  بن  يوسفبن  نصب الرايه، عبداالله  .٢٣٩
  .ق.  ه١٤١٥دارالحديث،  ،قاهره، چاپ اول، صالح شعبان

بيـروت،  الاثني عشريه، احمد محمود صـبحي،   نظرية الامامة لدي الشيعة  .٢٤٠
  .ق.  ه١٤١١العربيه،  دارالنهضة
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بوسـتان كتـاب،   صفري، چاپ اول، قم، ، االله نعمتنقش تقيه در استنباط،   .٢٤١
  ..ش  ه١٣٨١

النقض (بعض مثالـب النواصـب فـي نقـض بعـض فضـائح الـروافض)،          .٢٤٢
رازي، تصحيح سيد  ضل قزوينيالف ابيبن  الحسين ابيبن  دالجليلابورشيد عب

  .ش.  ه١٣٣١چاپخانه سپهر، تهران، جلال محدث ارموي، 
بـن   عبدالكريمبن  محمدبن  محمدبن  مبارك الحديث، غريب في النهاية  .٢٤٣

 محمـود  و زاوي احمـد  طـاهر  تحقيـق ابن اثيـر جـزري،    ي،عبدالواحد شيبان
  .ق.  ه١٤١٨ العلميه، دارالكتببيروت، اول، ، چاپ طناحي محمد

، چـاپ  تحقيق سيد احمد حسـيني  ،جبربن  يوسفبن  علي نهج الايمان،  .٢٤٤
  .ق.  ه١٤١٨، 7مجتمع امام هادي ،مشهداول، 

سسـه امــام  ، مؤقـم ، چـاپ اول،  تحقيـق و نشـر  شـيخ صـدوق،   ، الهدايـة   .٢٤٥
  .ق.  ه١٤١٨، 7هادي

اسـماعيل پاشـا بغـدادي،    العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،  هدية  .٢٤٦
المعـارف اسـتانبول،    وكالة مطبعةدار إحياء التراث العربي (أفست از بيروت، 

  م).١٩٥١
  .ق.  ه١٤١٤دارالصفوه، احمد وائلي، چاپ سوم، بيروت، التشيع،  هوية  .٢٤٧
  .تا] [بيدير، مركز الغ، چاپ دوم، قم، مروان خليفات و ركبت السفينه،  .٢٤٨
عبداالله دمشقي صفدي، تحقيق احمـد  بن  ايبكبن  الوافي بالوفيات، خليل  .٢٤٩

  .ق.  ه١٤٢٠دار إحياء التراث العربي، بيروت، ارناؤوط و تركي مصطفي، 
عبدالحسـين تبريــزي نجفـي امينــي،   الوضـاعون وأحـاديثهم الموضــوعه،     .٢٥٠

ر للدراسـات  مركـز الغـدي  جـا]،   ، چاپ اول، [بياستخراج سيد رامي يوزبكي
  .ق.  ه١٤٢٠الاسلاميه، 

 ،بكـر  ابـي بن  محمدبن  وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان، ابوالعباس احمد  .٢٥١
  .تا] [بيدارالثقافه، بيروت، خلكان، تحقيق احسان عباس،  ابن
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، مـزاحم منقـري، تحقيـق عبدالسـلام محمـدهارون     بن  صفين، نصر وقعة  .٢٥٢
  .ق.  ه١٣٨٢يثه، الحد مؤسسة العربية جا]، چاپ دوم، [بي

علي بـن موسـي حلبـي    المؤمنين،  بامرة 7اليقين باختصاص مولانا علي  .٢٥٣
  .ق.  ه١٤١٣مؤسسه ثقلين،  ،تحقيق انصاري، قم(ابن طاووس)، چاپ اول، 

ابـراهيم حنفـي قنـدوزي، تحقيـق     بن  لذوي القربي، سليمان المودةينابيع   .٢٥٤
 .ق.  ه١٤١٦اسوه، انتشارات ، چاپ اول، قم، جمال اشرف حسيني سيد علي


